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چاپ شمشاد 


ژول ورن 

ژول ورن نویسنده مشهور فرانسوی به سال ۱۸۲۸ میلادی در 
هووابترد تا سای لا ای ای عویش را موه 
شهر به‌پایان رسانید و سپس برای ادامه* تحصیل به‌پاریس رفت . 

ژول‌ورن هیچ‌گاه خود را یک دانشمند فیزیک یا ریاضی سرفی 
نمی‌کرد اما با قدرت تخیل قوی و فوق‌العاده‌ای که داشت مسائلی 
رس کی که ا وهای ار سا وان مات 
رسید ‏ به‌عنوان مثال او پیش‌بینی کرد که سفر به ماه کاری انجام 
شدنی است و اصولی را برای این مسافرت پیشنپاد نمود که این 
اصول هفتاد سال بعد دانشمندان را جهت سفر انسان به ماه یاری 
کرد . 

ژولورن اولین رمان علمی , خیالی خود را با نام "۵ هفته در 
بالون" منتشر کرد که این داستان با استقبال زیادی مواجه شد و 
همین باعث گردید تا این نویسنده* فرانسوی راه تازه‌ای در عالم 
ادبیات بگشاید و علم را با ادبیات پیوند دهد و موضوع رمانهای 
خویش را بر فرضیه‌های علمی ولی خیالی پایه‌گذاری کند . 

ژولورن در ۲۴ مارس ۱۹۰۵ دیده از جهان فروبست . 


۱ -وآن میتین و مستخدمش بورنو 

میدان بزرگ شپر اسلامبول که همولا " پراز جهیت و انباشته 
از هیاهوی مردم رهگذر بود در آن روز در سکوت عمیقی فرو رفته 
بود . در ساعت چپاربعدازظپر شانزدهم ماه اوت رفت و آمد 
چندانی دیده نمی‌شد و سکوت برهمه‌چیز سایه افکنده بود . 

چه اتفاقی افتاده بود ؟ 

اگر کسی از تبه‌های دورادور شهر نگاهی به پائین می‌انداخت 
چیزی جز تابلویی جالب و غم‌انگیز نمی‌دید . شهر تاحدودی شبیه 
به شهرهای بزرگی بود که حادثه‌ای انسانها را از آن فراری داده 
بود . گاه‌گاه تنها عبور رهگذری که با شتاب از میان کوچه‌ها گذری 
می‌کرد توجه بیننده را جلب می‌کرد و سپس خاموشی و سکوت بر 
همه‌جا حکمفرمابی می‌کرد . نشانه‌های زندگی در حومه* شهر بیشتر 
از مرکز آن بود . در ناحیه‌ای که با خانه‌های سنگی سفید مشخص 
بود . سگهای زردرنگ از این سو به آن سوی می‌رفتند و یا در زیر 
درختان بی‌میوه برای لحظاتی استراحت می‌کردند. این ناحیه 
مخصوص زندگی اروپائیان بود . 
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سروده بودند و عابرین از عبور در آن لذت می‌بردندکمترنشانه‌ای 
از قیل و قال روزمره دیده می شد . راستی آنهمه‌یونانیپاوروسیپای 
شیکهوش که هر روز با لباسپای شیک و اطو کرده از میدان عبور 
می‌کردند به کجا رفته بودند؟ جوانان ترک عثمانی . فرزندان 
بیزاسن قدیم و اسلامبولیهای خالص که هرروز غوفایشان میدان را 
می‌انباشت در این ساعت روز درکجا به‌سر می‌بردند ؟ 

میدان زیبای شهر برای نقاشانی که می‌خواستند تابلوهایی از 
زندگی انسانها بکشند . هرروزه مدل بسیار خوبی بود اما در این 
بعدازظیر غم‌انگیز این میدان » تنها و تنها به درد نقاشهایی 
می‌خورد که قصد داشتند که طرح غم انگیزی برای خود پیدا کنند و 
تابلوی افسرده‌ای برتابلوهای گالری غم‌انگیز خود اضافه کنند . 

دو سافر تازه‌وارد با دیدن قسطنطنیه" زیبای قرون وسطی که 
تعریفهای زیادی از آن شنیده بودند با دیدن این میدان در این 
فکر فرو رفته‌بود ند که آنهمه جهیت شهر به‌کجا رفته‌اند . 

اما کسی نبود که به سئوال آنها پاسخ دهد و این از آن جهت 
نبود که آنها زبان مردم این سرزمین را نمی‌دانستند . هردوی 
آنها به زبان ترکی کاملا " مسلط بودند . یکی از آنپا بدان جهت 
که طی ینت تال پیش دافا با وسات بازرگا ن الا ول باب 
نویسی و مکاتبه داشت و دومی به آن علت که از سالہا پیش سمت 
منشیگری اربایش را برعهده گرفته بودند . 

اینہا دو هلندی از اهالی روتردام بودند. ژان وان میتن و 
منشی او بورنو که براثر حادثه‌ای پای آنہا به این سرزمین کشانده 
دة بؤڭ: 

در روتردام » وان‌میتن را همه می‌شناختند . مردی چهل و پنج 
سال ا بوهانی بل و چا این اسای تفه شا ۱ 
گونه‌هایی قرمز . یک بینی قلمی و کشیده خطوط صورتش را ترسیم 
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می‌کرد . قدی بلند و شکمی فرو رفته داشت و به‌هنگام راه رفتن . 
پاهایش حکایت از ظرافت و استحکام می‌کرد . وان میتن اخلاق و 
رفتار نرمی داشت . او رویپمرفته از گروه کسانی به‌حساب می‌آمد, که 
خلق و خوی نرم و آرام دارند . ظاهرش او را مردی اجتماعی نشان 
می‌داد . آدمی که از جر و بحث زیاد کناره می‌گرفت و در بیشتر 
مواقم حاضر به سازش و تسلیم بود . رویپمرفته وان میتن شخصیتی 
آرام . تودار و حسابگر داشت. 

وقتی که‌به میدان تروهانه رسیدند ؛بورنو گفت : 

- خوب ارباب ؟ ! 

بله» پورنو؟ 

همانطور که می‌خواستید الان در اسلا مبول هستیم . 

بله برونو. در اسلامبول هستیم که به آن قسطنطنیه هم 
می‌گویند . یعنی ما حالا در چند هزار فرسنگی روتردام هستیم . 

- پس احساس می‌کنید که از هلند فاصله؛ زیادی داریم ؟ 
وان میتن لبخندی زد و گفت : 

من هیچوقت خود م را از هلند دور نمی دانم . 
و این پاسخ را طوری داد که انگار هلند در چندمتری آنها قرار 
دارد . برونو از خدمتگذاران صدیق وصمیمی وان میتن بود . این 
خدمتکار از بسیاری جپات شبیه به اربابش بود. او هیچگاه از 
احترام گذاشتن به ارباب خود فرو گذاری نمی‌کرد . آنها از ساله 
پیش عادت کرده بودند که باهم زندگی کنند و طی مدت بیست 
سال گذشته حتی برای یک ساعت هم از یکدیگر جدا نشده بودند. 
اگرچه بورنو نمی‌توانست دوست وان‌میتن به‌حساب بیاید با اینهمه 
قاری ار ها گر وخ و می بسا نها دی بود ک کار 
حود را هوشمندانه انجام می‌داد و خود را مجبور نمی‌دید که برای 
انجام هرکاری با ارباب خود مشورت کنه و از او اجازه بگیرد . 
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بورنو آدم صادقی بود و اگر در انجام دادن کاری اشتباه می‌کرد 
آن را به گردن می‌گرفت . با اینهمه عیب بزرگ او این بود که کمتر 
حاضر می‌شد تحت اوامر دیگران باشد و به‌طور خلاصه این که او 
چندان مردم‌دار نبود . بارها وان‌میتن در این مورد با او صحبت 
کرده بود و گفته بود که این اخلاق او را دچار مشکلات خواهد کرد 
اما تمامی نصیحتهای ارباب در گوش برونوی چهل‌ساله در این مورد 
خاص فرو نمی‌رفت . 

حالا ببینیم که وان میتن چه شغلی داشت . او یکی‌ازبازرگانان 
بسیار سرشناس و خوشنام روتردام بود . شغل او داد و ستد توتون 
بود . وان میتن یکی از متخصصترین بازرگان تیه مواد توتون در 
هلند , مقدونیه» سوریه و آسیای صفیر بود که تجارتخانه* او در 
روتردام با تمامی نقاطی که اسم بردیم داد و ستد توتون داشت 

بزرگترین مشتری او طی بیست‌سال گذشته تاجری به‌نام‌کارایان 
بود که در قسطنطنیه اقامت داشت که توتون را از بازرگانی وان 
میتن خریداری می‌کرد و به اقصی نقاط عالم می‌فرستاد . 

وان‌میتن طی ساملاتی که با کارابان داشت با دیگر بازرگانان 

اسلامیول نیز اقا شده بود اما همچنان بزرگترین مشتری ار 
تجارتخانهء کارابان بود . از همان روز اول کار » بین وان‌میتن و 
کارابان اینطور مقرر شده بود که می‌بایستی تمامی مراسلات آنها به 
زبان ترکی باشد . این بنا به‌خواست و اصرار کارابان بود. وان 
میتن هم در این مورد شکایتی نداشت و همین باعث شده بود که 
او و بروتو بعزبان ترکی کاملا سلط یاشند. 

به این ترتیب ورود وان‌میتن و بورنو به اسلامبول چندان 
اشکال و ناراحتی برای آنها پیش نمی‌آورد زیرا اولا" آنها زبان 
مردم شهر را به‌خوبی می‌دانستند و به راحتی حرف می‌زدند و از 
آن گذشته آنپا می‌توانستند که مستقیما " به خانه آقای کارابان 
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بروند و در آنجا با استقبالی گرم روبهرو شوند.زیرا او هم یکبار به 
هلند سفر کرده بود و طبق مقررات مہمانوازی با پذیرابی شایانی 
مواجه شده بود . وان میتن هنگام بیرون آمدن از هلند قصد کرده 
او . برونو چندان از کارایان خوشش نمی‌آمد و اگرچه حرفی برزیان 
نمی‌آورد اما داثما " وان‌میتن را به‌طرف میدان اصلی شہر 
می‌کشاند . 

سر و کله* جند رهگدر در میدان‌پیدا شد . دو افسر عثمانی به 
آرامی میدان را طی می‌کردند . صاحت یکی از رستورانها بدون 
شتاب ظروف و لوازم مربوطه را روی مبزها مرتب می‌ساخت . یکی از 
افسرها گفت ۰ 

تا یک ساعت دیکر آهتاب غروب می‌کند و تاریکی آیبهای 
بسفر را می‌پوشاند . 
دیگری گفت : 

و درآن وقت ما با خیال راحت می‌توانیم بخوریم وبياشاميم 
و مخصوصا به میل خودمان توتونها را دود کنیم . 

بله. حق با تو است . اما نمی دانم چرا روزهای ماه رمضان 
این‌قدر طولانی هستند . 

- روزهای ماه رمضان مثل نمامی روزهای سالند . 
بییند با خاطرهء بسیاری بدی شپر ما را ترک خواهد کرد . 

نه دوست من . اینقدر از کشور خود خرده مگیر . روزهای 
یکشنبه لندن وضعی غم انگیزتر از اینجا دارد. اگر ما ترکہا در 
مدت روز روزه می‌گيريم به‌هنگام شب با خوردن انواع خوراکیہا 
روزه را جبران می‌کنیم . کوچه‌های اسلامبول با شنیدن صدای توپ 
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افطار و دیدن غروب آفتاب از بوی گیج‌کننده کیابهای سلطانی و 
بوی خوش شربتها و دودهای توتون انباشته می‌شوند و سکوت 
غمانگیز روز خود را جبران می‌کنند . 

شاید حق با افسر بود » زیرا در همین لحظه صاحب رستوران 
شاگرد خود را صدا زد و گفت : 

- من نمی‌دانم اما به‌نظرم می‌رسد که کوچه و خیابانهای این 
شهر بسیار دیدنیتر و تماشائیتر از نمامی کوچه‌ها و خیابانهای 
شهرهای دیگردنیا هستند . اگر روزهای این شهر به قول بعضی‌ها 
ساکت و اندوهگین هستند در مقایل شبپایش شورانگیز و با نشاط 
هستند . انگار که شبها در اینجا کارناوال به‌راه می‌افتد . 

بله» شبها و روزهای اینجا خیلی باهم فرق دارند . 
دو مرد ترک که در حال عبور از میدان بودند . با دیدن وان میتں 
و برونو با نظر حسرت به آنها نگاه کردند . اولی گفت : 

این دو بیگانه چندان خوشحال به‌نظر نمی‌رسند . شاید آنها 
نمی‌توانند به‌میل خود بخورند و بیاشامند . 
دیگری گفت : 

تباید هتخت کایو هو کاپ دنه 

- آنها جاهای مناسب را بلد نیستند وگرنه با پرداخت پول 
حسابی می‌توانند در قپوه‌خانه‌های مجاز هرچه می‌خواهند بخورند 
و بیاشامند . 

- من کاری به کار آنها ندارم اما به خدا قسم خودم بدجوری 
هوس سیگار کرده‌ام . 

و بدون این‌که نگاهی به اطراف بکند سیگاری را از جیبش 
بیرون کشید و آتش زد ۰ پک عمیقی زد و دودها را در آستین گشاد 
خود رها کرد . 


- رفیق کمی مراقب باش ! اگر یک گشتی مسلح برسد جواب او 
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را چه می‌دهی ؟ 

اگر کسی به من نزدیک شد . سیکار را خواهم بلعید و به این 
ترتیب کسی چیزی نخواهد دید . 

در این وقت بورنو گفت : 

- ارباب» به چپ و راست خودتان نگاه کنید , ببینید چه 
منظره‌هایی در اطراف ماست . از ساعتی که ما از هتل خارج شده‌ایم 
غیراز سایهء افراد. چیزی دیگری نمی‌بینیم . همه در همه‌جا 
خوابیده‌اند . توی کوچه‌ها. روی اسکله‌ها و کنار میدانپا همه 
ندچ رگا اتسوا زود یلته کته اه 
از ا موریت انتتا اخ چن عالنی برای کار ار زارد 
ندارد . من در آرزوی آسمان صاف شهرخودمان روتردام هستم . 
راستی که هلند همان بهشت موعود است . 

وان‌میتن به‌آرامی گفت : 

- کمی صبر و حوصله داشته باش. ما بیش‌از چند ساعت نیست 
که به این شهر وارد شده‌ايم و اعتراف می‌کنم اینجا همانند شهر 
زیبای اسلامبول که در رویا می‌دیدم نیست . انگار که ما وارد مشرق 
زمین شده و در خوابهای هزار و یک شب فرورفته‌ايم . بهرحال 
دوست من کارابان درباره تمامی اینها برای ما توضیح خواهد 
داد . 

بورنو پرسید : 

ما حالا در کجا هستیم ؟ این میدان و اسکله چه نام دارند؟ 

وان‌میتن جواب داد : 

اکر اشتباه نکنم ما در میدان تروهانه در انتهای کورن دور 
بای باشیم :انی هان قط یی ات که اسا داب ارویا مکل 
می‌کند . از اینجا می‌توانی تپه بلند کوشک تاریخی را ببینی . 

- بنظرم آنجا یک کافه* غذاخوری است . ما خسته شده‌ایم , 
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پر اند ری تیه که شین انات رکه ي افم اال 
می سوزاند . 

می شی گی خد قدهآ ی ؟ پار جوب طرف ایی 
کافه برویم . 

آنها با شتاب وارد کافه شدند و پشت میزی که دورنمای‌زیبایی 
داشت » نشستند . بورنو ضربه‌ای به روی مبز زد و فریاد کشید : 

- گاواجی ! 

اما هیچکی جوابی به آوندان. 

بورنو این‌بار با صدای بلندتری فریاد کشید . 

صاحب کافه از ته اطاقی که در آن نشسته بود سرک کشید اما 
قدمی به‌طرف آنها برنداشت . او در این‌فکر بود که : 

اینها مشتریهای تازه‌واردی هستند که مقررات ماه رمضان را 
نمی‌داننند . با این حال بازهم به طرف آنپا نیامد . وان‌میتن 
گفت : 

-گاواجی ! برای ما شربت گیلاس تازه بیاورید . 

قهوه‌چی در جواب گفت : 

تمر کنید بعد اروب انار 

بورنو باتعجب پرسید : 

ت جطوز؟ ۱ رت لای هم بعدان توب افا ]لت کی و 
بزرگوارانه یه ما راحت‌الحلقوم خوشمزه" تازه بدهید . گاواجی. 
راحت الحلقوم شما باید عطر نعناع هم داشته باشد . 

کافه‌چی درحالی که شانه‌ها را تکان می داد گفت ۰ 

- گفتم بعداز توپ افطار . 

بورنو نگاهی به ارباب خود کرد و پرسید : 

- چه می‌گوید ؟ این توپ افطار را چه‌کسی باید بزند؟ 

وان‌میتن با همان حالت سکون و آرامش گفت : 


آمازیا ۱۳ 


- اکر راحت‌الحلقوم ندارید لااقل یک فنجان قهوه با کاکائو 
بای افر جه سل دارا ما خرف دارم : 

قهوه‌چی‌با همان لحن خونسردانه گفت : 

گفتم بعداز توپ افطار و قبل‌از آن چیزی نمی دهم . 

و بدون اینکه حرف دیگری بزند به آشپزخانه برگشت . 

وان میتن گفت : 

موی ا کی ی ا ربا شین ی ان 
است که با آقای کارابان رفت و آمد دارم و اخلاق عثمانیها را 
خوب می‌دانم . تاکنون سابقه نداشته که عقیده دوستم‌کارابان 
عوض شود . او با کالسکه پستی به هلند آمد . تقریبا" سه سال پیش 
بود و چون با کالسکه پستی آمده بود یک ماه طول کشید تا به 
روتردام رسید . بورنو. من در زندگی خود آدم یک دنده و سرکش 
خیلی دیده‌ام اما هرگز آدمی به سرسختی و لجاجت او ندیدام . 

بورنو گفت : 

او از دیدن شما در قسطنطنیه حیرت‌زده خواهد شد . 

-گمان می‌کنم همینطور باشد . من مخصوصا" بی‌خبر آمدم تا 
او را غافلگیر کنم . کارابان اخلاق به‌خصوصی‌دارد . او همیشه لباس 
نظامی می‌پوشد . یک ردنکوت آبی و کلاه فینه قرمز . و هیچوقت 
هم حاضر نیست که لباس دیگری بپوشد . 

بورنو با خنده گفت : 

-وقتی از این لباس بیرون بياید شبیه به یک بطری می‌شود که 
چوب پنبه‌اش را بریده باشند . 

برتهاه این کارابان دم قوشیه‌ای ات او هان .انی را 
می‌پوشد که سه‌سال پیش وقتی به دیدنم آمد پوشیده بود با یک 
عمامه* گل و شاد . سر و لباسش هم مثل ممامه‌اش دیدنی است . 

- شبیه به یک تاحر خرما . 


ژول ورن ۱۴ 


- بلی . اما تاجری که می‌تواند خرماهای طلایی بفروشد و هر 
خوراکی را که جلوی رویش بگذاری تا آخر آن را می‌خورد . او در 
تجارت مرد بسیار ماهر و باتجربه‌ای است اما او را بیشتر به‌نام یک 
تاجر توتون و تنباکو می‌شناسند . او در شهری زندگی می‌کند که 
شب و روز » مردم آنجا توتون و تنباکو مصرف می‌کنند و اینطور 
شايع است که کار و بار تجارتی او روبه‌راه است . 

بورنو پرسید : 

مرد م اینجا توتون می‌کشند ؟ ! من که کسی را ندیده‌ام که در 
این شهر توتون بکشد . خیر» هیچ‌کسی در این شهر توتون نمی کشد 
من انتظار داشتم که همه مردم جلوی خانه‌ها جمع شده بودند و با 
یکدیگر گفتگو کنند . اما برای نمونه حتی یک نفر را هم به زور 
می‌شود در این شهر دید . 

- بورنو تو خبلی چیزها را نمی‌فهمی . کوچه‌های شهر روتردام 
هم همینطورند . 

بورنو گفت : 

- من که چیزی درک نمی‌کنم , آیا اطمینان داری که راه را 
عوضی نیامده‌ای؟ آیا واقعا اینجابی که ما هستیم اسلا مبول‌است ؟ 
من شرط می‌بندم که راہ را برخلاف جهت آمده‌ايم . نگاه کنید این 
مسجد که روبه روی ما قرار دارد نباید مسجد سوفی باشد. بلکه 
کلیسای سن بل است: من که باو نمی‌کنم اینجا قشطنطتیه باخد: 
ایتها نن إت 

وان میتن گفت : 

- کمی از روی عقل حرف بز ن . چرا عصبانی هستی ؟ آرام 
اش وخوم داید شل اربا بت غورد ی خود را خط کر 
EG SEAR GE‏ که ما هردو 
باهم از روتردام خارج شدیم و با کشتي از راه مدیترانه بهاینحا 
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آمدیم و کشتی ما هم ساژ نام داشت . 
-حق با شماست . 
- مراقب باش که در مقابل دوست من از این شوخیبا نکنی . 
او آدم سرسختی است که اصلا" از این شوخیها خوشش نمی‌آید . 

-اطاعت می‌کنيم ارباب . اما انگار زندگی کردن در اینجا 
چندان هم برای ما راحت نبست . 

وان ميتن درحالی که سررابه علامت‌تائید تکان می دادوگفت . 

بله » شاید حق با تو باشد اما این را بدان که برای بیشتر 
شرقیها هم زندگی کردن در غرب چندان‌راحت و آسوده نیست .هر 
مردمی به محیطی وابسته‌اند »۰ محیطی که در آنجا متولد شده‌اند و 
رشد و نمو کرده‌اند . آنها به آب و هوای محیط خود خو گرفته‌اند و 
اگر آنها را از جایی که درآن هستند به جای دیگری ببرند چندان 
خوشنود و راضی نخواهند بود . آنپا به آداب و سنن و رسوم خاص 
خودشان بزرگ شده‌اند و اگر از آنا بخواهند که دست از تمامی 
معتقداتشان‌بردارند وچیزهای‌نازه و نویی را به عنوان معیار ارزشها 
بپذیرند » نها نه تنها که به راحتی نخواهند پذیرفت که حتی گاه 
کن ات که یه شورس او کیان رد ار رودت به کا رهاق 
خطرناکی بزنند ۰ کارهایی که چندان به نفع کسانی که از آنها 
خواسته‌اند تا دست از آداب و رسومشان بردارند نخواهد بود . 
نورنوگفت : 

اا انیا به ای ونیک دا ردچ ھم ها رار 
معیارهای ما خیلی بالاتر از معیارهابی است که نبا در ناگی خود 
سرایشان ارزش قائلند . 

وان میتن لبخندی زد و گفت . 

افا ااه نی ون هتخت بو کر نی کی که آداته 
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برای لحظه‌ای نخواسته‌ای‌که این فکر را بپذیری‌که ممکن است تمامی 
و یا بخشی از چیزهابی که تو به آن اعتماد و اعتقاد داری اشتباه 
امت . 

برونو با تعجب گفت . 

- می‌بخشید ارباب اما من اصلا " انتظارچنین حرفی را زشما 
نداشتم . 

وان‌میتن خنده‌ای کرد و گفت : 

ناراحت نشو برونو » آنچه که تو به آنها معتقدی منهم به 
همانپا اعتقاد دارم اما من عتقدم که بپتر است بعضی وقتپا هم 
به این فکر بیفتیم که ممکن است دیگران هم جق داشته باشند . 
ببینیم دیگران چه می‌گویند » حرفپایشان را گوش کیم , حرکاتشان 
را ببینیم و بعد از تجزیه و تحلیل رفتار و کردار آنها در موردشان 
قضاوت کنیم . 

بورنو گفت ۰ 

من که چیزی از اين حرفپا نفهمیدم . 

وان میتن گفت . 

شاید باز هم بتوانیم در آینده درباره* این موضوع صحبت 
کنیم اما حالا بهتر است که برای پیدا کردن دوستمان کارابان کمی 
شتاب کنیم.. 


هر دو به طرف اسکله؛ نروهانته رفتند . 


۲ - نقشه‌های اسکارپانت 

در لحظات کوتاهی که وان میتن و بورنو به‌طرف اسکله تروهانته 
می‌رفتند , یک مرد ترک در اطراف مسجد محمد (ص) قدم می‌زد و 
گاهی هم در نقطه‌ای می‌ایستاد . 

ساعت شش عصر بود . موذن برای بیان آذان مغرب از پلکان 
مناره مسجد بالا رفت وکمی بعد صدای او بتدریج همه جا را فرا 
گرفت . صدای اذان نمازگزاران را برای اقامه نماز دعوت می‌کرد . 
صدای "لااله الا الله » محمدا" رسول‌الله" بر میدان سایه افكند . 

مرد ترک لحظه‌ای ایستاد و نگاهی به رهگذران میدان افکند و 
سپس به طرف کوچه‌ای که به میدان منتهی می‌شذ رفت و با حالتی 
آزا م رنه وی اتداشتاي مر کپ بود عا از راه ترس 

مرد ترک زیرلب با خود گفت : 

- این آقا هم انگار قصد آمدن را ندارد» درحالی که راس 
ساعت مقرر باید اینجا باشد . 

مرد ترک بازهم در اطراف میدان چرخی خورد و سپس به گوشه 
میدان تروهانته نزدیک شد و از بی حوصلکی پا برزمین کوبید و 
پس‌از آن‌بطرف کافه‌ای که وان‌میتن و بورنو در آن نشسته بودند 


رفت و پشت میزی نشست بدون اینکه تفاضای نوشیدنی کند زیرا 
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می‌دانست که به‌مناسب, ماه رمضان هنوز مشروبات مختلف را آماده 
نکر ده‌اند . 

مرد ترک اسکارپانت نام داشت و ناظر سینیور صفر یکی از 
ثروتمندان عثمانی بود که در طرابوزان سکنی داشت . طرابوزان 
شهری بود که در کنار دریای سیاه قرار داشت . 

در این زمان سینیور صفر در اطراف جنوبی روسیه سفر می‌کرد 
و می‌بایست که پساز بازدید اطراف و نواحی قفقاز دو مرتبه به 
طرابوزان برگردد . او یقین داشت که ناظرش تاکنون موفق نشده 
ماموریتی را که به او محول شده انجام دهد . قصر اختصاصی 
سینیورصفر به سبک شرقی در طرابوزان ساخته شده بود و نوکران او 
منتظر بودند که ارباب پس‌از انجام تشریفات برای بازدید قصر 
خود خواهد آمد . 

ناظر مرد جسوری بود که در کشتی‌گیری و ضربه‌زدن مهارت 
بسزابی داشت . او در مقابل هیچ حمله‌ای عقب‌نشینی نمی‌کرد و 
کوچکترین خواسته* اربایش را با زور و قلدری انجام می داد . 

کسی که ناظر در انتظارش بود یارهوت نام داشت و فرمانده 
کشتی گیدار بود . او همولا " با این کشتی در اطراف دریای سیاه 
گردش می‌کرد و علاوه برحمل و نقل کالا به داد و ستد برده‌های 
سیاه‌پوستی که از سودان , اتیویی , سیرکامین و جوورجین می‌آورند 
می‌پرداخت . این غلامان درهمان محوطه؛ تروهانته که بازار بزرگی 
نیز محسوب می‌شد » خرید و فروش می شد ند . 

دولت عثمانی مخالفتی با این‌جور ساملات نداشت . 

هپذا اسکارپانت منتظر بود و یارهوت هنوز نیامده بود. با 
این که ناظر از علت تاخیر و همچنین از اخلاق کاپیتان اطلاع 


درستی نداشت از شدت خشم تمامی بدنش می‌لرزید و با خود 


۹٩ آمازیا‎ 


این سگ لعنتی کجاست ؟ آیا برای او در کارهای قاچاق پیش 
آمد بدی شده؟ او پریروز اودسارا ترک کرده‌حالا هم باید 
اینجا باشد . وعده؛ ملاقات ما در همینجا بود . 

در این موقع یک لوان مالتی در گوشه؛ اسکله پدیدار شد . او 
کاپیتان یارهوت بود . نگاهی به چپ و راست انداخت‌واسکارپانت 
را از دور دید . اسکارپانت فورا از جا برخاست و از کافه بیرون 
آمد و به کاپیتان طحق شد . چندعابر ساکت و بی‌سروصدا نیز جلو 
میآ مدند . 

اسکارپانت با آهنگ مخصوصی گفت : 

- می‌دانید که من عادت به انتظار کشیدن ندارم . 
یارهوت جواب داد : 

-آقای اسکارپانت باید مرا یبخشید , من سعی کردم که خودم 
را در ساعت معین به اینجا برسانم . 

همین حالا رسیدی؟ 

بله. با قطار یانپولی آمدم ۲ 

-چه وقت اودسا را ترک کردی ؟ 

- پریروز 

و کشتی را چه کردی ؟ 

-کشتی در بندر اودسا منتظر من است . 

تو از کارکنان کشتی اطمینان داری ؟ 

کاملا" به آنہا اطمینان دارم . اهالی مالت مثل خودم 
وقتی مزد بگیرند فداکاری می‌کنند . 

-از تو اطاعت خواهند کرد ؟ 

- در همه وقت و در همه چیز . 

- بسیارخوب یارهوت , خبر تازه چه داری ؟ 

کاپیتان کمی سربه زیر انداخت و گفت ۰ 
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- خبرهای خوب و خبرهای بد . 

-اول بگو خبرهای بد کدام است ؟ 

- خبر بد این است که آمازیای جوان دختر سلیم بانکدار 
اودسا قرار است همین‌روزها عروسی‌کند . و به این جهت ربودن او 
کمی مشکل است و نا عروسی او انجام گرفته نشده بایستی در این 
کار عجله کرد . 

اکا نامدای اند وی 

- خیر. این عروسی نیاید انجام شود. به محمد قسم 
نمی‌گذارم این عروسی انجام شود . 

یارهوت گفت : 

- من که نگفتم این عروسی انجام شود » گفتم که این عروسی 
قرار است انجام بشود . 

ناظر گفت : 

اما سینیور صفر به ما گفته که آمازیا تا سه روز دیگرباید 
به کشتی سوار شود و تو این کار را مشکل می دانی . 

- من که نگفتم این‌کار مشکل است . به‌نظر من هیچ‌چیز با 
پشتکار و پول مشکل نیست . فقط گفتم کمی مشکل است و چیزدیگری 
نگفتم . 

اسکارپانت گفت : 

این برای اولین‌بار ثیست که دختر جوانی از اودسا ناپدید 
می‌شود یا او را از خانه“ بدری خارج می‌کنند . 

یارهوت گفت : 

ی هی سس هک ودم رای دات و این کار ایلع نیت 

اسکارپانت پرسید : 

جوانی که قرار است با آمازیا ازدواج کند کیست ؟ 


بک بسر جوان از هم نژادان خودش: 2 u‏ 
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یک ترک از اهالی اودسا؟ 
-نه . از اهالی قسطنطنیه . 
افش جت ؟ 

-احمد » برادرزاده» یک تاجر ثروتمند به‌نام کارابان . 

این کارابان چه کاره است ؟ 

- تجارت توتون می‌کند و ثروت هنگفتی جمع آوری کرده است 
او و سلیم بانکدار در اودسا دست به کارهای تجارتی خیلی مبمی 
می‌زنند . همیشه افراد زیادی به دیدنشان می‌روند و يا آنها به 
دیدن دیگران می‌روند . در همین رفت و آمدها بود که احمد آمازیا 
را دید و به‌همین‌ترتیب بود که درباره؛ ابن از دواج تصمیم گرفته 
شد یعنی بین پدر آمازیا و عموی احمد مذاکرات لازم به‌عمل آمد . 

اسکارپانت پرسید : 

ازدواج در کجا انجام می‌شود ؟ در قسطنطنیه ؟ 

خیر ۰ در اودسا. 

-چه زمانی ؟ 

ت نمی‌دانم . اما احتمال دارد که هرچه زودتر این‌کار انجام 
شود . احمد حاضر نیست این ازدواج را حتی یک روز به‌عقب 
بیندازد . 

- پس ما هم نباید حتی برای لحظه‌ای وقت را تلف کنیم .این 
احمد فعلا " درکجاست ؟ 

در اودسا. 

وا 

- در قسطنطنیه . 

- بارهوت , آیا تو در این رفت و آمدها این‌جوان‌رادیده‌ای؟ 

ار نت لازم رد که این جوان وا دید مارا شات 
او را دیدم و شناختم . 
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او چطور آدمی است ؟ 

او جوانی زیبا است که برای خوشگذرانی ساخته شده است 
اقا پیا هرک ا مار یا زا دوت ار 

-آیا می‌توان او را مانند کودکان فریب داد ؟ 

اا ا و نش ات 

ارتاط تر ومرضیت و 

یارهوت گفت : 

ته. احمد از نظر مالی به عمو و قیم خود تکیه دارد و آقای 
کارابان او را مانند فرزند خود دوست دارد و گویا قرا است که 
کارابان به اودسا برود و مقدمات عروسی را قراهم گند . 

-آیا نمی‌توان عزیمت این عمو را به تاخیر انداخت ؟ 

- این کار را می‌شود انجام داد اما ما به فرصت بیشتری 
احتیاج داریم تا بتوانیم طریقه و راه کار را پیدا کنیّم.. 

- بارهوت » این‌کار را به تو واگذار می‌کنم ولی باید بدانی که 
خواست سینیور صفر حتما " باید انجام شود و شما باید آمازیا را به 
طرایوزان ببرید , این اولین باری نیست که کشتی شما چنین 
کارهایی می‌کند . خودت خوب می‌دانی که این خدمتہا را چگونه 
مزد می د هند 

ی اعات این ا ا 

- باید بگویم که ارباب ما سینیور صفر این دختر را تنها یکبار 
برای چند لحظه دیده است و همان چند لحظه کافی بوده تا آمازیا 
سینیور صفر را شیفته* بی‌فرارخود سازد . آمازیا به‌هرصورت که شده 
بایستی ربوده شود و اگر تو این کار رانکنی . کس دیگری آن را 
انجام خواهد داد . گفت : 

کاپیتان مالتی با اطمینان تمام گفت : 


rr آمازیا‎ 


این دختر هرچه هم مشکل باشد عملی می‌شود . 

- حرف بزن ببینم چه نفشه‌ای برای این‌کار داری؟ 

- وارد شدن به خانه* سلیم آسان نیست اما ربودن آمازیا از 
آنهم مشکلتر است چون که احمد دقیقه‌ای او را ترک نمی‌کند . با 
اینهمه من قادرم که وارد منزل سلیم بانکدار بشوم چرا که من نه 
تنها به‌عنوان یک کاییتان که به‌عنوان یک بازرگان هم در آن 
نواحی شپرت دارم » بازرگانی که انواع پارچه‌های ابریشمی و 
دستبندهای طلا و الماسهای گوناگون را در اختیار دارد و اینہا 
کالا مایی هستند که زنپا همیشه به آنا محتاج هستند . من 
می‌توانم به بپانه» دیدن کالا آمازیا را به‌داخل کشتی بکشانم و 
سپس با استفاده از یک باد مساعد او را از آنجا دور کنم . 

اسکاریانت گفت: 

این نظریه بنظرم خیلی‌رویایی می‌آید و گمان نمی‌کنم‌بتوانی 
موفق بشوی . باوجود این خیلی مراقب باش. 

بارهوت گفت : 

از این جپت خیالتان راحت باشد . 

- از لحاظ پول کم و کسری نداری؟ 

خیر» با اربابی که تو داری» من هرگز احتیاجی به پول 
ندارم . 

- پس وقت را تلف نکن . اگر این ازدواج سر بگیرد و آمازیا زن 
احمد بشود دیگر هیچ‌کاری نمی‌توانیم انجام بدهیم و سینیور صفر 
نمیتواند چنین چیزی را تحمل کند . 

بله» من هم این موضوع را می‌دانم : 

-گفتی وقتی که دختر وارد کشتی گیدار شد حرکت می‌کنی ؟ 

بله. آقا . اما باید وزش باد را هم درنظر گرفت . 

- چقدر طول می‌کشد تا از اودسا به طرابوزان برسي؟ 


ژول ورن P۴‏ 


باتوجه به تاخیرهای احتمالی و مسیر بادها که از کدام طرف 
بوزند » این سفر نباید بیش‌از سه هفته طول بکشد . 

اسکارپانت گفت : 

- بسیارخوب » منهم در همین تاریخ به طرآبوزان برمی‌گردم و 
شاید ارباب ما هرچه زودتر به آنجا برسد . 

من امیدوارم که قبل‌از شما در طرابوزان باشم . 

دستورات سینیور صفر قطعی است و به تو در این مورد 
سفارشپهای لازم را خواهد کرد . وقتی آمازیا وارد کشتی شد شما 
نبایستی هیچگونه خشونت و شدت عملی به‌خرج بدهید . 

- همانطور که سینیور صفر می‌خواهد مورد احترام قرار خواهد 
گرفت . انگار که خودش با او در سفر است . 

- یارهوت ؛ من به زرنگی و جسارت تو اعتماد دارم . هرچه 
بخواهید من در اختیارتان خواهم گذاشت . 

بارهوت گفت : 

- اگر این ازدواج به‌تاخیر بیافتد بهتر است » شاید لازم باشد 
که اشکالاتی در موقع حرکت کارابان ایجاد کنیم . 

- تو این بازرگان را می‌شناسی ؟ 

- انسان باید دشمنان خود و کسانی را که ممکن است‌روزی 
دشمن بشوند را بشناسد . اولین کار من وقتی که به اینجا رسیدم 
این بود که به بهانه* یک کار تجاری به او مراجعه کنم . 

- تو او را دیده‌ای؟ 

برای یک لحظه و همین هم کافی است . 

درست در این موقع یارهوت با شتاب به اسکارپانت نزدیک 
شد و با او به آهستگی گفت : 

-اسکارپانت . اتفاق مساعدی دارد به نفع ما شش می‌گیرد . 


_ اجه شد6 است؟ . 


آمازیا ۳۵ 


- این مرد چاق که از کوچه به میدان می‌آید و نوکرش نیز 
همراه اوست همان بازرگان معروف است . 

-کارابان؟ 

بله. اما بهتر است که کناری بایستیم و او را از نظر دور 
نداریم . او هرشب به‌منزل خود در محله* استوارت می‌رود اما باید 
دید که آیا او از حالا قصد رفتن به آنجا را دارد یانه. 

اسکارپانت و بارهوت خود را بین جمعیت که کم کم زیاد می‌شد 
انداختند و طوری قرار گرفتند که کارابان را ببینند و صدایش را 
بشنوند . مردم » بازرگان مشپور را صدامی‌زدند و با او خوش و بش 
می‌کردند و بازرگان هم جواب آنها را باصدای بلند می‌داد . او با 
این صدای بلند می‌خواست اهمیت و تشخص خود را به رخ مرد م 
بکشد . 


۳- سینیور کار ابان از دیدار وان میتن خوشحال میشود 


سینیور کارابان که مرد خوش ظاهر و هم از لحاظ فیزیکی و هم 
از نظر روانی کمال و تمام بود او در ظاهر امر مردی چهل ساله ولی 
درحقیقت چهل و پنج سال داشت دارای ریشی حنائی و جو گندمی 
که دو شاخه شده بود و همیشه هم کوتاه بود . چشمانی سياه و تیزبین 
و نگاهی آتشین ۰ یک بینی چون منقار طوطی و چروکی در صورتش 
د يده میشد که او را مردی لجوج و سرسخت نشان میداد . 

لباس سینیور کارابان از جامه‌های ترکی که از زمان قدیم این 
سنت اجدادی را حفظ کرده و هیچ آثار اروپائی در لباسهای او 
دید ه نمیشد . 

بیفایده است از اينکه بگوئیم خدمتکار مخصوص کارابان یک 
جوان بيست وپنح ساله بنام نی‌زیب‌با صورتی لاغر , که درهیچ 
کاری با اربابش مخالفت نمی‌کرد , او یک خدمتکار صمیمی و باوفا که 
هیچ ایده شخصی درکارهایش بکار نمیبرد . 

هر دو به میدان تروهانته از یکی از کوچه‌ها رسیدند و برحسب 
عادتی که داشت‌سینیور کارابان بلند حرف میزد بدون اینکه توجه 
کند کسی حرفهای او را می‌شنود یا نه . 

هک اه کت ای ها وان 


ژول ورن ۳۸ 


پلیس سر فرود نمی‌آورم و در کوچه‌ها بدون اینکه فانوسی همراه 
داشته باشم راه میروم و اگر هم دریک گودال بیفتم برای من مانعی 
ندارد . 

مرد لجوج بدنبال سخنان خود گفت : 

و اگر پلیس مرا جریمه کند جریمه را بدون حرف ادا میکنم و 
اگر مرا بزندان بیندازد به زندان هم میروم ولی در مقابل هیچ 
زورگوئی تسلیم نمیشوم . 

نی زیب خدمنکار به‌معنی تائید سر فرود آورد که اگر کار 
باینجا برسد حاضر بود با او بزندان برود . وقتی چشمش بچند 
عابر اهل قسطنطنیه افتاد که یک ردنکت بر تن ویک فینه قرمز بر 
سر داشت برخورد نمود گفت آقایان ترکهای مد جدید کجامیروید ؟ 

ای آقایان تازه بدور ان رسیده شما میخواهید برای ما قانون 
د رست کنید و قوانین قدیم را زیریا بگذارید . نی‌زیب پیغام مرا به 
کاجی خودم رساندی که همه‌چیز در ساعت هفت آ ماده باشد . 

ب در ساعت هفت بلی . 

- پس برای چه اینجا نیست . 

- برای اینکه هیچ جا نیست . 

وات میگوئی شاید ساعت هفت نرسیده است . 

شما از کجا میدانید ؟ 

من میدانم برای اینکه شما میگوگید . 

و اگر من میگفتم ساعت پنج است . 

من آدمی به گیجی تو ندیده‌ام . 

با خود گفت این پسرک احمق برای اینکه با من مخالفت نکند 
هرچه بگویند اطاعت میکند در این موقع وان میتن و بورنو در اول 
میدان ظاهر شدند و بورنو با صدای بلند میگفت ارباب‌زود تربرویم 


امازیا ۳۹ 
با اولین قطار برگرد یم ! 

هوا داشت تاریک مغد و آفتاب پشت بلندیهای‌کوه از نظر 
ینهان ميشد هوا چنان تاریک بود که وان میتن سینیور کارابان را 
نشاخت که در کنار او بطرف کالاتا میرود انفاق براين افناد که در 
سرییچ بهم برخوردند و هرکدام سعی میکرد از طرفی برود کارابان 
که درهمه کارها عجله داشت گفت آقا من اول باید بروم . 

اما وان میتن گفت خير اول من باید بروم و بالاخره چون او را 

اه دوست عزیزم تو هستی ؟ تو هستی که به فسطنطنیه آمده‌ای ؟ 

خودم هستم . 

سب جند وقت است وارد شده‌ای ؟ 
امروز صبح . 

-واولین بار بدیدن من نیامدی . 

مرد هلندی گفت انفاقا" اول به ملاقات شما آ مدم و به کنتوار 

حق با آنپا بود . وان میتن و در آنحال او راسخت‌درآغوش 
خود گرفته بود . 

وان میتن راستی که هیچ گمان نمی‌کردم ترا در قسطنطنیه 
به‌بینم برای چه بمن نامه‌ای ننوشتی ؟ 

من با عجله از هلند بیرون آمدم . 
که را ندیده‌ام و منهم خواستم همانطور که‌شما بدیدن ما آ مدید 
از شما ملاقات کنم . 

- بسیار خوب است . ولی بنظرم اینطور میرسد که خانم وان 


ژول ورن ۳o‏ 


میتن را با شما نمی‌بینم . 

وان میتن با تردید مخصوصی گفت بلی او راهمراه نیاورده‌ام 
خانم وان میتن باین آسانی ازشهر خود بیرون نمی‌آید باین جهت 
تنها باتعاق مستخدم خود بورنو آمدم . 

کارابان نگاهی باو انداخت که بورنو غیال کرد لازم است در 
مقابل او تعظیم کند بعد گفت این پسر را میگوئید . 

وان میتن بدنبال سخنان خود گفت بلی همین پسربچه با وفا 
که یه تک کر دف یر کر د تاد 

کارابان با نعحب گفت بدون اینکه من اجازه بدهم برگرد د . 

بلی سینیور او از قسطنطنیه. زیاد خوخش نیامده وخیال 
میکند حای‌بانشاطی نیست . 

بورنو گفت : اینجا موزه می‌ماند هیچکس درسرکارش نیست در 
میدان یک کالسکه دیده نمیشود آدمپائی داردکه درتاریکی عبور 
میکنند و پیپ مرا می‌دزدند . 

و کارا ان کیت مد ات شا هم ها ن ایت: 

تابور نو كفت وقنی گفتید ماه رمضان است تمام مشکلات حل 
میشود خواهش میکنم برای من شرح دهید ماه رمصان چیست ؟ 

کاراباں گفت 

ماه روزه و پرهیز است در تمام این ماه خوردن و نوشیدن و 
سیگار کشیدن تا غروب آفتاب که توپ افطار بکوش برسد مصرف‌آن 
غدغن است ولی نیم ساعت دیگر که توپ افطار بصدا درآ مد همه 


بورنو گفت حالا من معنی توپ افطار را فهمیدم . 
- وقتی شب فرا رسید حبران آنچه را که نخورده‌اید خواهید 
ګډ د. 


er 
م‎ 


بورسو رو به نی‌ریب کرد و گفت نما هم از صبح تا بحال چیزی 


امازیا ۱ ۳۱ 


۱9۳ گفت : در ماهرمضان تقریبا " تمامی کسانی‌که میتوانند 

روزه بگیرند روزه می‌گیرند . 

بورنو گفت این برنامه مرا لاغر میکند . 

کارابان گفت . 

وان‌میتن ۰ دوست تو چیزی از روزه گرفتن نمی داند . هرکاری 
فلسفه* خاص خودش را دارد و روزه‌گرفتن‌هم فلسفه مخصوص به‌خود 
راداراست . ماروزه‌ی‌گيريم تابدانیم که‌آنهایی که‌گرسنگی می‌کشند . 
چه دردی دارند. اما روزه گرفتن تنها نخوردن و نیاشامیدن 
و مسائلی از این قبیل نیست . ما روزه می‌گيريم تا خودمان را از 
تمامی دروغها و ناپاکیہا نیز دور نگه‌داریم . وان‌میتن‌گفت . 

حق با شماست . ما فلسفه* بسیاری از کارهای مردم شرق‌را 


- بلی چند روز می‌مانم آیا در این مدت با من همراه خواهید 
بود من فقط برای دیدن شما باین شپر آمده‌ام » مرا ترک نخواهید 
کر د . 

-بلی همیشه با شما خواهم بود . 

نی‌زیب بمن گوش کن این آقای بورنو را می‌بینی باید 
همیشه با او باشی ترا مامور میکنم که کاری بکنی عقیده او را نسبت 
بشهر خود مان برگردانی ودوستانه با او رفتار کن . 

نی‌زیب در برابر ارباب حود تعظیمی نمود و بورنو را بطرف 
حمعیت برد که هر لحطه رو بافرایش میگذاشت . 


نمی دانیم. 
LL‏ مدتی در قسطنطنیه خواهید ماند . 


سینیور کارابان گفت دوست من وان میتن خوب وفتی آمدید 
برای چه کارابان . 


ژول ورن ۳۳ 


-زیرا من آنوقت به اودسا رفته بودم . 

اودسا؟ 

- بسیار خوب اکنون که اینجا هستید با هم خواهیم رفت » 
چرا نخواهید همراه من بيائید ؟ ! 

وان میتن جواب داد برای اینکه . . . 

خير گفتم که باید همراه من بیائید . 

من فکر میکردم که بعد از این مسافرت طولانی میتوانم 
مدنی در اینجا استراحت کنم . 

بسیار خوب اینجا استراحت می‌کنید بعد که به آودسا رفتیم 
آنجا استراحت خواهید کرد سه هفته تمام آنجا خواهیم ماند . 

کارابان دوست عزیز . 

- وان میتن من ترا همراه میبرم و نمیتوانی دربدو ورود خود 
با من مخالفت کنی میدانی وقتی من تصمیمی را گرفتم بهیچ چیز 

وان مین فت لى شا را مى شتا مش 

کارابان گفت وانگپی براد رزاده‌ام احمد را نمی شناسید و بایستی 
با او آشنا شوید . 

-انفاقا " در باره او با من صحبت کرده بودید . 

- او مثل پسر خودم است برای‌اینکه‌من بچه ندارم میدانید 
کارها بمن مپلت این چیزها را نداد من در عمر خود پنج دقیقه 
فرصت برای زن گرفتن پیدا نکردم . 

وان میتن گفت این‌حرفها چیست برای این کارها یک دفیقه 
هم یاف است: 

کارابان بدنبال سخنان خود گفت : 

بالاخره در اودسا احمد را ملاقات خواهید کرد اگر بدانی چه 
پسرنازنینی است او از کار کردن بدش میا ید گاهی هنرمند و زمانی 


امازیا ۳۳ 
شاعر است اما پسر خوبی است و هیچ شباهتی به عمویش ندارد . 

- کارابان 

بلی برای عروسی او است که به اودسا میرویم . 

برای عروسی او ؟ 

- البنه . .. احمد با دختر زیباگی عروسی میکند با آمازیای 
است در آنجا جشنپهای زیاد برپا میکنیم خیلی عالی و با شکوه 
و میدانم که بسیار خوشحال خواهید شد . 

و E‏ با 
۳۹4 اا ۱ e‏ 

اما نمیتوانید . 

در این لحظه کاپیتان اسکارپانت و افسر مالتی که در میدان 
قدم میز دند نز ایک شد ند و درآن حال سینیور کار ایاه ن بدوست 

قرار بر این شد»شش هفته بعد یا کی عقب‌تر با هم به اودسا 
خواهیم رفت ! 

وان میتن پرسید و عروسی انجام خواهد شد؟ 

یارهوت بطرف گوش اسکارپانت خم شد و گفت : 

شنیدی شش هفته . . . ما دراین مدت فرصت مناسبی خواهیم 
داشت: 

بلی اگر زودتر باشد بہتر است یارهوت رو که 
قبل از این شش هفته سینیور صفر از سفر خود به طرابوزان مراجعت 


ژول ورن ۳۴ 


و هر دو شروع بقدم زدن نمودند درحالیکه با چشم و کوش 
مراقب آنپا بودند . 

در این مدت سینیور کارابان بدنبال سخنان خود با وان میتن 

دوست من سلیم دراین کار عجله زیاد دارد و برادرزاده‌ام 
احمد خیلی بیصبر است آنها برای این کار دلیلی دارند که باید 
نرا بگویم بایستی که دختر سلیم قبل از اینکه بسن هفده سالگی 
برسد با احمد عروسی کندوالا چیزی را معادل صد هزار لیره ترک 
از دست خواهد داد یکی از عمه‌های پیر او در موقع ارت گذاشتن 
سالگی مبرسد اما من برای او دلیل آورده گفتم که این موضوع زياد 

كاملا" . 

-احمد چطور ؟ 

کارابان گفت خیلی به آسانی تسلیم شد او این !مازیای زیبا را 
می پرستید و منہم عقیده او را تائید میکنم او فرصت زياد دارد , 
او مثل ما گرفتار کارهای تحارتسی نیست دوست من حالا خوب 
فپمیدید شما باخانم زیبای خود ازدواج کر ده‌اید . 

مرد هلندی گفت بلی میفهمم من مدتپا پیش عروسی کرده‌ام 

اما دوست من وان میتن اگر در ترکیه مکروه است که درباره 
عروس جدید صحبت کنند اما در برابر یک بیکانه این شرایط مرسوم 

براستی که آداب و فوانین دوستش وان میتن را در محضور 
قرار داده بود و گفت اما شما زنان را درست می‌شناسید . 


اماز یا ۳۵ 


کارابان با خنده گفت راستش این است که‌این‌چیزها را نمیدانم 
با زنها هرگز کاری نداشتم همیشه با کار خود دست‌وپا میزدم و 
میدانستم که توتون مقدونیه برای مصرف کنندگان ایرانی خوب 
استاو مدت سی بان اس که با تمام کشور های ارویا معامله داشته‌ام 
و در مدتی که سینیور کارابان با وان میتن قدم زنان حرف میزد 
یارهوت و اسکارپانت آنها را سخت مراقب بودند . 


۴۳- سرو کار کارابان با پلیس می افتد 


در این وقت که به کافه نزدیک شده بودند قایق ران مخصوص 
سینیور جلو آمد وگفت عالیجناب قایق شما برای حرکت آماده است 

او قایقران همیشگی او بود که صبحپا او را میآورد و هنگام 
شب بطرف قسطنطنبیه یا اطراف حرکت میکردند . 

سینیور کارابان بهمراهی وان میتن و بورنو و نی‌زیب که از 
دنبال میا مدند بطرف قایق براه افتادند که‌ناگهان حرکات غیرعادی 
در بین جمعیت محسوس شل . 

سینیور کارابان توقف نمود و پرسید چه خبر است؟ 

رئیس پلیس ناحیه کالاتا در حالیکه سربازان او را احاطه کرده 
و مردم را عقب میزدند در این موقع به اول میدان رسید » یک 
طبل زن با سنج او را همراهی میکردند یکی از آنها مردم را دعوت 
به سکوت نمود و خود را بین جمعیت انداخت . 

کارابان با خود گفت لابد باز قانون جدیدی را میخواهند 
ابلاغ کنند وحالت نارضایتی بخود گرفت . 

رئیس پلیس برگ کاغذی را که دارای مارک دولتی بود ازجزوه‌دان 
خود بیرون کشید و با صدای بلند این فرمان را خواند : 

بنا بفرمان مشیر رئیس کل پلیس از تاریخ امروز یک مالیات 


ژول ورن ۳۸ 


حدید برای کسانیکه با قابق از بوسفور میگذرند و به قسطنطنیه یا 
اسکاتوره يا سوتارو و در فسطنطنیه نیز بهر طرف که بروند یک 
چنین مالیاتی را باید ببردازند کسانیکه حاضرباجرای این قانون 
نباشند به جریمه نقدی محکوم خواهند شد - امضا - مشیر . 

زمزمه‌های حاکی از نارضایتی بین مردم شید ۵ شد در حالیکه 
این مالیات بیش از پنج سانتیم فرانسه نبود . 

یکی از ترکپا که برایش این اضافه بالیاتهاعادی بود با مسخره 
گفت آری باز هم یک مالیات جدید برای ما درنظر گرفته‌اند . 

ك دیگری بقدر ده پارا بهای یک فنجان قہوه است . 

مامور پلیس که میدانست بعد از اعتراضات جزئی بالاخره 
مجبور به‌پرد اخت خواهند شد میخواست میدان را ترک کند که آقای 
کارابان جلو او را گرفت و گفت : 

با این ترتیب یک مالیا جدید برای کسانیکه از بوسفورمیگذرند 
قاعل شده‌اید . 

- چطور این کارایان ثروتمند است که اعتراض میکند . 

-بلی کارابان ثروتمند است . 

سینیور کارابان و شما آنرا خواهید پرداخت . 

-البته این حکم قابل اجرا است . 

البته از فردا صیح . 

- من میخواهم امشب یه یوتاری بروم این عادت هرشب من 
اس 

ا دو یراوید 

و اگر فردا عصر از بوسفور بگذرم چطور ؟ 

- این برای شما در هر روز ده پارا تمام میشود اما اشتباه 
کردم بیست پارا میشود . 

- این پول برای شما که شخص پروتمندی هستید خیلی جزئی 


اش 

نی‌زیب به بورنو گفت ۰ اربابم با این اعتراضات اسباب 
زحمت خودش میشود . 

بلی بايد تسلیم شود . 

او تسلیم شود شما او را نمی‌شناسید . 

- سینیور کارابان که دستها را به بفل گذاشته وبا چشمان خشمآ لود 
خود مامور پلیس را نگاه میکرد با صدای حاکی از خشم گفت : 

- بسیار خوب قایق ران بمن خبر داده که قایق برای حرکت 
حاضر است و من میخواهم دوستم آقای وان میتن و مستخدم او 
و مستخدم مرا با خود ببرد. 

رئیس پلیس گفت این میشود چهل پارا تکرار میکنم این حد 
وسطی است که برای شما قائل شده‌ایم : 

- شما میگوتید که من استطاعت پرداخت آنرا دارم هزار وصد 
ا راهم باس یت چوا وین کن بک ن سییر ام 
نم 

بر تراهم تفر کا رک د کم اول چون 
پرداخت نمی‌توانید عبور کنید . 

ی دوع رکاش کرو 

و 
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وان میتن مداخله نمود که جلو این لجاجت را بگیرد . 

سینیور کارابان با آهنگ خشم‌آلودی گفت شما مداخله نکنید 
این مالیات ستمکارانه است و نباید اطاعت کرد هرگز حکومت ترک 
قدیم چنین مالیاتی را نمیتواند روی بوسفور به‌بندد . 

- بسیار خوب دولت جدید که احتیاج باین پول دارد چنین 
تست انیت 


ژول ورن ۴o‏ 


کارابان گفت خواهیم دید . 

رئیس پلیس روبه مامورین مسلح نموده و گفت بایستی حکم را 
اجرا کنید . 

کارابان درحالیکه با خشم پاها را بزمین میکوبید گفت‌وان‌میتن 
بورنو نی‌زیب بیائید بدنبال من بیائید . 

رئیس پلیس گفت باید چہل پا را بپردازید . 

کارابان که در نہایت خشم بود گفت چهل ضربه چوب . 

ولی درموقعی که کارابان بطرف تروهانته میرفت مامورین او را 
اخاطه کردنند.و کارابان:مهبور شد برگرد دج 

در حالیکه دست‌وپا میزد فریاد میکشید مرا رها کنید هیچیک 
از شما حق ندارد بمن دست بزند بشما قول میدهم که من عبور 
کنم بدون‌اینکه یک پا را بپرد از م ۰ 

رئیس پلیس که بنوبه خود خشمگین شده بود فریاد کشید بلی 
عبور خواهید کرد اما از در زندان و برای خارج شدن بايد جریمه 
حسابی بپر داز ید . 

من به اسکواتری میروم . 

- هرگز از بوسفور نمیتوانید عبور کنیدوراه دیگر هم ندارید . 

کارابان که مشتها را گره کرده بود گفت اینطور خیال میکنید 
صورتش از خشم سرخ شده بود بسیار خوب من به اسکواتری میروم و 
از بوسفور هم نمی‌گذرم و یک سنت هم نخواهم پرداخت . 

-راستی . 

-اگر لازم شود دور دریای‌سياه را بگردم نخواهم پرداخت . 

ریس پلیس در حالیکه شانه‌هایش را بالا میانداخت گفت این 
چه حماقتی است هفتصد فرسنگ می‌پیمائید برای صرفه‌جوئی کردن 
ده پارا !؟ 


بلی هفتصد فرسنگ و شاید هزار فرسنگ برای اینکه حاضر 


امازیا ۴۱ 


نیستم پول زور بدهم . 

وان میتن گفت دوست عزیزم این کار را نکنید . 

کارایان که او را عقب میزد گفت خواهش میکنم در کار من 
قفا له کی 

بورنو گفت گمان میکنم دیوانه شد ۵ نا شنک ۰ 

کارابان با اطمینان تمام میگفت : 

من میتوانم تمام ترکیه را به‌پيمايم به قفقاز و اناطولی بروم » 
بدون اینکه یک پارا باین دولت جدید بپردازم . 

کاپیتان یارهوت که درآن نزدیکی بود و تمام جریان را از نظر 
گذراند رو به اسکارپانت نمود گفت : ولی این جریان برنامه ما را 

اسکاریانت گفت تقریبا " همینطور است این مرد با این لجاجتی 
که بخرج مید هد به اودسا هم نخواهد رفت , واگر تصمیم بگیرد که 
مقد مات عروسی را راه بیندازد چه باید کرد ؟ 

یکبار دیگر وان میتن خواست مداخله‌نموده‌او را ازاین دیوانگی 
برگرداند . 

باز هم کارابان گفت بشما گفتم که مرا آزاد بگذارید . 

- عروسی برادرزاده‌ات احمد چه خواهد شد ؟ 

یارهوت که این سخن را شنید اسکارپانت را بکناری کشید و در 
گوش او گفت نباید ما یکساعت هم تلف کنیم . 

کاپیتان مالتی گفت حق با شما است و فردا صبح با قطار 
اندرپیول خودم رابه اود سا میرسانم : 

فهر در اا ا دو ده 

در این حال‌سینیور کارابان رو به مستخدم خود کرد و گفت : 
نیز ت ۰ 
فا 


ژول ورن Fr‏ 


نی‌زیب با تعجب پرسید به‌حجره برویم ؟ 
کارابان اضافه کرد وان میتن شما هم تایه با کته 


تک بلی من وعده‌شام رابه اسکواتری و شما داده بودم قول 
میدهم در مراجعت در اسکواتری شام صرف خواهیم کرد . 

سولی این خیلی طول میکشد . 

وا ان آهگ شک کت یه اکا اکال 
که باشد فرق نمی‌کند و شما دعوت شام مرا پذیرفته‌اید بایستی به 
آن غل کید 

-ولی زمان ما را خسته میکند اجازه بدهید ! 

من چنین اجازه‌ای نمیدهم . 

بورنو گفت اریاب شما باین فرمان تسلیم میشوید . 

- بورنو» وفتی من‌درروتردام‌نیستم چه اینجا باشم یا جای 
دیگر برای من فرق نمی‌کند . 

اھا موه رب 

چون من مجیورم دوستم را دنبال کنم شما هم باید بامن بيائید 

اين دوستی نیست من معنی‌آنرا نمیدانم 3 

سینیور کارابان گفت زود حرکت کنیم . 

بعد یکبار دیگر رو به رئیس پلیس نمود که‌تبسم های‌تمسخرآمیز 
خود را دنبال میکرد به او گفت : 

- من میروم و مخالف تمام فرمانهای شما به اسکواتری خواهم 
رفت بدون اینکه از بوسفور بگذرم . 

گفتم برای رفتن به قسطنطنیه و عبور از بوسفور باید هرکدام 


امازیا ۴۳ 
ده پارا بدهید . 

- و چون تاکس ستمکارانه شما بقوت خود باقی است میتوانم 
خود را به قسطنطنیه برسانم بدون اینکه یک پارا بپردازم . 

پس از آن سینیور کارابان دست وان ميتن را گرفت وبه بورنو 
و نی‌زیب آشاره کرد که بدنبالش بیایند » سپس در بین سروصدا و 
هیاهوی مردم با روح نیرومند ترکی در مقابل ستم کاری دولت 
جدید مقاومت نمود او را با کف زدنهای زياد بدرقه کردند . 

در این لحظه صدای غرش گلوله توپی از دور بگوش رسید 
آفتاب در این هنگام در مغرب غروب کرده بود زمان روزه اسلامی 
به پایان رسیده و مومنین بشکرانه آنروز بسوی کافه‌هاسرآزیرشدند . 

ناگهان مثل اینکه چوب افسانه‌ای سحرآمبز در فضای شهر 
قسطنطنیه زده شد وجپه شهر کاملا " تفییر یافت . 

فریادهای خوشحالی و هوراهای بلند جای سکوت و خاموشی 
چند ساعت قبل را گرفت سیکارها و چپق‌ها و قلیانها روشن شد و 
بخارات از هر نوع فضای شهپر را فرا گرفت » کافه‌ها انواع کبابها و 
خوردنی‌ها را بمشتریان عرضه کردند و در هریک از کافه‌ها نوع 
مخصوصی از خوراکہا و برنجها که بخار از آن متصاعد ميشد را روی 
میزها چیده و روزه‌دارانی که از صبح تا غروب گرسنه و تشنه بودند 
بپرنوع خوراک حمله‌ور شدند . 

بعد از آن شپر قدیم و جدید بطور معجزهآ سا غرق‌درروشنائی 
شد . مساجد ایا صوفیه و سلیمانیه و سلطان احمد و تمام مراکز 
مذهبی و غیرمذهبی و ملی تا تپه‌های ایوب با روشنائیهای رنگارنگ 
زینت داده شدند . سطح دریای بوسفور با قایق‌ها و کشتیها روشن 
شد و برفراز مناره آواز مو*ذنین که آذان میدادند و صدای آن همه 
جا را فرا گرفت . 


از بالای مناره موذن نماز اقامت میکند 


۵- سینیور کارابان طریقه مسافرت خود را شرح میدهد 


ترکیه اروپا در آنزمان شامل فسمتهای زیر بود و روملی شامل 
تراس مقدونیه دوم آلبانی بزرگترین ایالت بعد ازآن بموجب 
معاهده ۱۸۷۸ رومانی شامل مولداوکاو دوبروجا و ایالت بزرگ 
جارابی والاشی مولدا و پوسنی مجموعه دولت امپراطوری عشمانی را 
تکل فک اف 

از وقتیکه سینیور کارابان تصمیم گرفت دریای سیاه راطی کند 
میبایست بطرف روملی برود بهترین وسیله‌ای که میتوانست از آن 
استفاده نماید قطار بود و این بهترین راه بود که طول آنرا به‌پیماید 
از قسطنطنیه قطار راه‌آهنی بود که از راه‌اندریپول میرفت که‌به راه‌آهن 
رومانی ملحق میشد و او را بسرحدات روسیه میرساند . 

باین ترتیب همان شب وفتیکه‌وان میتن و او به حجره کالاتا 
رسیدند درباره این موصوع به مشاوره پرداختند . 

وان میتن باز هم با او صحبت کرد شاید او را از ابن خیال 
بازدارد » اما بیفایده بود سینیور کارابان گفت شما مرا نمی‌شناسید 
وفتی گفتم خير باید همان باشد . نما مهمان من هستید و من 
عهده‌دار همه چیز شما هستم خود را باختیار من بگذارید و کاری 
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وان میتن گفت باشد در ابتدا بهترین وسیله برای ما قطار 
راه‌آهن است که بدون عبور از بوسفور خود را به اسکواتری‌برسانيم 
و همچنین بدون اینکه دریای سیاه را دور بزنیم . 

کر الان ادرو درشم کیو یرد کدام اد وام کر فد اکر این 
باه مات ن ری تدان اکر ساس هات ارا رد سک 

-اتفاقا" خیلی عالی است . 

- پیشنهاد خود را بگوئید هرچه زودتر مقدمات سفر خود را 
فراهم میکنیم و نباید یکساعت به عقب انداخت . 

- دوست من کارابان پیشنهاد من این است یکی از بنادر 
نزدیک قسطنطنیه را انتخاب کنیم از روی دریا برویم یک کشتی 
بخاری ما را خواهد رساند . 

سینیور کارابان با تعجب گفت با کشتی بخار؟ شنیدن کلمه 
بخار او را از حال طبیعی خارج ساخت وگفت : 

خیر وان میتن در کلام او دوید و گفت یک کشتی بادیانی هم 
ممکن است و از این راه بطرف یکی از بنادر اناتولی برویم وقتی 
باین مصب‌رسیدیم در فاصله یک روز براحتی به سرزمین اسکواتری 
خواهیم رسید و در آنجا بسلامتی آقای مشیر جشن‌خواهیم گرفت . 

سینیور کارابان چیزی نگفت تا سخنان دوست او تمام شود و 
شاید او خیال میکرد که بدون حرف با پیشنپاد او موافقت خواهند 
کر 

سینیور کارابان مدتی در خود فرو رفت بعد سر بلند کرد و 
گفت : 

دوست عزیزم این پیشنپاد را میکنید که از دریای سياه برویم 
و محبور نباشیم از دریای بوسفور بگذریم . 

وان میتن گفت بنظر من بپترین راه است . 

خ یا هیچ شنید هأ ید که یک ناراحتی درباره سفر دریا میگویند : 
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-بلی شنیدهام . 

و تاکنون کرفتار آن نشده‌اید ؟ 

هرگز برای یک مسیر باین کوتاهی چنین فکری نمیکنم . 

-شما این مسیر را کوناه میدانید . 

بلی بیش از شصت فرسنگ نمیشود . 

درحالیکه خلاف‌گوگی او باز شروع شده بود گفت آیا راهی 
نیست که پنج يا ده فرسنگ باشد کمی فکر کنید آیا راه بوسفور را 
می‌شناسید ؟ 

شما حالت مرا نمیدانید سافرت دریا برای من مشکل است . 

وان میتن گفت اکنون که راه قطار را نمی‌پسندید و از راه دریا 
هم نمی‌خواهید بروید پس بنظر شما چه راهی را باید انتخاب 
کنیم که هم نزدیک و هم راحت باشد . 

این مسئله پول بود و مسئله پول هم درنظر کارابان اهمیت 


نداشت . 
بگوئید چه وسیله را انتخاب کنیم . 
- با کالسکه پستی . 


با اسبپای خودتان . 

با اسبهای پستی . 

اما طول راه را در نظر نمی‌گیرید . 

- بالاخره کاری میکنیم . 

-ولی برای شما گران تمام میشود . 

کارابان که باز حالت عصبی بخود گرفته بود گفت هر چه 

بنظر من هزار یا هزار وپانصد لیر ترکی تمام میشود . 

- وقتی لازم است اگر ملیون هم باشد موضوع مهمی نیست 
دیگر ایرادی نارك 
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کالسکه پستی جای بسیار کوچکی برای مسافرین داشت سینیور 
کارابان و وان میتن درته کالسکه جای میگرفتند و بورنو و نی‌زیب 
هم روی نیمکت جای بسیار تنگی داشتند . 

بعد از آن وان میتن که خود را آماده سفر نموده بود بورنو را 
به هتل فرستاد که لوازم و اثائیه را به حجره منتقل کردند . 

و در این مدت سینیور کارابان که بازرگان بسیار مرتبی بود 
کارهایش را منظم و روبراه نمود و وضع صندوق را بررسی کرد . 
ژورنال روزانه‌اش‌را بازدید کرد و به رئیس مستخدمین دستورات 
لازم را صادر کرد چند نامه نوشت که به پست داده شودو مقدار 
زیادی‌سکه‌های طلا با خود همراه آورد و چون احنیاج زیادی به 
پول خورد داشت که در بین راه بايد مصرف شود نظرش این بود 
که اسکناسها را نزد سلیم بانکدار خورد کند چون برنامه ازاین قرار 
بود که در اودسا توقف نمایند . 

کالسکه پستی نیز آماده حرکت بود سینیور کارایان آخرین 
دستورات خودرا برای مستخدمین صادرکرد و دیگر کاری غیر از 
حرکت نداشتند . 

وان میتن بورنو و نی‌زیب ساکت در حياط ایستاده بودند . 

وان میتن برای بار آخر گفت بالاخره تصمیم نهائی گرفته شد ؟ 
و کارابان بجای جواب خود رابه ته کالسکه انداخت وان میتن هم 
اطاعت نمود و ادل کالسکه شد دراین بین سینیور کارابان فریاد 
کشید آه نامه من و پنجره را پائین آورد و آنرا بیکی از مستخدمین 
داد که به پست بدهد موضوع نامه از این قرار بود که آنرا بشهر 
اسکواتری نوشته و دستور داده بود چه نوع غذاهائی برای شام 
آنها نهیه کنند . 

بعد ارآن کالسکه راه افتاد وسینیور کارابان خوشحال بود که 
آنچه را میخواست مطابق ميل خود: ش انحام شده بود . 


و حوادت بین راه 


هوای بسیار خوب و مطبوعی بود نسیم دریا میوزید و آنها از 
مقابل مزارع ذرت و تاکستانها و قنمت جنگلی که درختان انبوه 
ذاختا مد تد 

وقنی از دروازه ينا خارج شده و جاده قسطنطنیه را پیش گرفتند , 
در موقعی که کالسکه پستی از جاده میگذ شت قطار راهآهن هم براه 
افتاد یکی از مسافرین سرش را به پنجره قطار گذاشته کالسکه‌پستی 
را تگاه میکرد این مسافر کاپیتان مالتی بود که باتفاق یارهوت 
بطرف اودساحرکت میکردند و یقین داشتند که با سرعت قطار 
خیلی زودتر از سینیور کارابان به اودسا خواهند رسید . 

دراین مدت مسافرت آنها براحتی گذشت و با خرج کردن پول 
وقت آنپا بیجپت تلف نمیشد از چند شہر بزرگ و کوچک از کنار 
دریای مرمره گذ‌شتند . وقتی شب فرا میرسید کالسکه دریکی از 
آبادیپا توقف میکرد . 

چون خوراکیپا طوری تقسیم شده بود که در مناطقی از آن 
کاب ات فد رد اد یموس پوو اران ا برد 
صرفه‌جوتی شود . 

تاید برای بورنو کمی مشکل بود که شب را در کالسکه بماند 
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نی زیب باین موضوع اهمیت نداد و بخواب عمیقی فرو رفت که 
بورنو را هم تحت تاثیر قرار داد . 

شب بدون حادته گذشت وان میتن غیر از مردم زیادی از 
ساکنین آنجا که همه یونانی بودند کسی را ندید . 

هنگام عصر روز دیگر بعد از اينکه ازیک جنگل که دارای 
درختان زياد بود گذ شنت وارد جنگلی شد نق که ما قبری تاریک 
بودو عجیب در این بود که این جنگل گورستان بزرگی بود که در 
قدیم دزدان و راهزنان را بخاک می‌سپردند بعد بیک شهر بسیار 
مهمی که دارای حدود شصت هزار ساکن بود رسیدند نام آنجا 
کیرکلیسه بود دارای چهل کلیسا و بهمان مقدار اماکن مقدس 
داشت صبح فردای آنروز حاده‌ای که از دریای سیاه جدا میشد آنها 
| بشهری رساند که قطاری از آنجا میگ شت : 

در آنجا هنگام عبور اشکالات زیاد بوجود آورد گاهی بوسط 
دره‌های باطلافی و زمانی از کنار درختان آبزی که آنجا را مرطوب 
ساخته بود و جاده بطوری بود که کالسکه پستی بزحمت میتوانست 
از انجا غبور کنت.. 

بعد از مدنی بجائی رسیدند که زمین خشک ولی سرازیری 
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داشت . 
سینیور کارابان تصمیم گرفت در اینجا شب را بماند که استراحت 
وان میتن بنظرشرسید که بگوید جاده‌ها هموار نیست‌و نمیتوان 
این حاده را دنبال کرد . 
کارابان گفت حاده‌ها همین است که هستند دولت ما بپتر از 
این حاده‌ها نتوانسته برای مردم ایجاد کند . 
بهتر است که ما از این راه برگشته راه دیگری پیدا کنیم . 
خير بهتر است راه خود راادامه داده و برنامه خود را تغییر 
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ندهیم . 

ایر 

مرد لجوج گفت سہترین وسیله این است که کسی را بفرستیم 
برای ما دو اسب قویتی بفرسند و دراین مدت مینوانیم درکالسکه 
یا در یکی از مہمانحانه‌های سرراهی استراحت کنیم . 

دیگر مباحنه فایده نداشت این مرد که از روی لحاحجت حاضر 
نشد چہل پارا بپردازد تا از بوسفور براحتی بروند , لجاجت خود 
را ادامه خواهد داد . 

شب بسیار ناریک بود . ابرهای سیاه بوسیله جریان باد صفحه 
آسمان را پوشانده بود و چه بسا ممکن بود گرفتار سیل سهمگین 
بشوند تاریکی بقدری بود که ده قدمی را نمیدیدند » مرد هلندی 
الا اچ را وشن کا انا و را الف 
سینیور روبرو شود . 


د 
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۷- حوادت نامطلوب 


فردای آنروز باز هم هوا مساعد نبود وان میتن ازسینیورپرسید 
تا آوردن اسبپای جدید ساعتی دیگر استراحت کنیم . 

سینیور پس از کمی فکر گفت هیچ اشکالی ندارد . 

وان میتن گفت گمان نمی‌کنم دراین‌بيابان خلوت از چیزی 
نگرانی داشته‌باشیم . 

هیچ نگران نباشید . 

سیاهی از ماننه حشرات بقدری بود که اطراف کالسکه را فر | 
گرفته بود . 

وان میتن گفت این پشه و مکسهای بیابانی ما را راحت‌نمیگذارند . 

سینیور کارابان گفت اینها مکسپای صحرائی نیستند . 

پس چه هستند ؟ 

یک نوع پشه‌ای هستند که بآنها کفشدوز میگویند . 

جواب او نتوانست وان میتن را قانع کند هرچه باشد از 
حشرات موذی هستند . 

کارابان گفت اینها جنس ماده حشراتی هستند که بانان حمله 

بورنو درحالیکه تن خود را میخاراند گفت هرچه هستند ما را 
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خواهند خورد . 

-اکنون که اینطور است وارد کالسکه بشویم . 

- گمان میکنم خیلی دير شده زیرا توده حشرات چنان اطراف 
کالسکه را گرفته بود که ورود به کالسکه را مشکل میساخت . 

سینیور گفت بهتر است بورنو تا بازکشت اسبپادراینجامراقب 
بات 

- بورنو گفت من حرفی ندارم زیرا وظیفه خود میدانم اطاعت 
نم . 

نه زیاد نترسید این حشرات یک نقطه را دومرتبه نمی‌گزند . 

وقتی سینیور و وان میتن از آن نقطه دور شدندبورنو خود را 
بدرون کالسکه انداخت ودر آنرا محکم بست و اسبپا را دید که از 
وی HEG‏ 
a‏ ست ۰ 

بیچاره بورنو چه میتوانست بکند جز اینکه با چشم باز مراقب 
باشد , این چه مرد لعنتی بود که ا ی کید 
اطراف دریای سیاه دور بزنیم » من یکنفرحاضر بود م پول همه را 
بپردازم تا حالا بقدر دو لور لاغر شده‌ام اگر فرار باشد چهارهفته 

تقریبا " نزدیک نیمه شب بود که خیالی بسر بورنو زد » بفکرش 
رسید که پیپ خود را روشن کرده و با دود آن این مگسہا را متواری 
سازد و اگر با دود متفرق نشدند معلوم میشود که این مگسپای 
همه در گوشه کالسکه بناهنده شدند . 


بورنو از ابداع خود خرسند شد و دانست چاره درد را بدست 
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آورده بورنو این کاررا تکرار کرد و پس از آن در کالسکه را کشود و 
گروه حشرات که درهوای خفقان دود دست‌ویا میزند دسته جمعی 
پرواز کرده و او را راحت گذاشتند . 

شب هعختان تاریک یود باق مد دی می‌وزید که گاهی کالسکه 
۳ حرکت میداد . 

بورنو سعی کرد مفابل خود رابه‌بیند و چشمان خود را بافق 
مقابل دوخت ایا کالسکه بستی خواهد آمد اما تاریکی‌بقدری بود که 
نمیتوانست افق مقابل را هم به‌ببند اما از دور نقاط روشنی را دید 
که جابحا میشوند از خود برسد آیا ابنها روشناغی فسفری جنگل 

ناگہان فریاد. کشید اینپا چیستند نکند دسته‌ای ازگرگهابا شند 
که باینطرف ميآیند شاید اینہا دسته گرگہا بودند که بوی اسبہا 
بیدا میتد‌نک:: 

بر شیطان لعنت اینہا از مکسپابدترند زیرا دود توتون 
نمیتواند نها را متفرق سازد . 

اسبپا هم یکنوع ناراحتی از خود نشان دادندسعی میکردند در 
گل‌ولای زمین حطله کنند از جا بلند ميشدند نیم خیز ميشدند و 
کالسکه را بسختی تمام تکان میدادند یک نوع فرش نامفپوم فضا را 

با خود گفت اگر بخواهم سینیور کارابان و اربایم را خبر کنم 
بیفایده باند . 

اما هرچه باید کرد فوری بود » بورنو بآهستگی خود را بروی 
زمین انداخت بعد از آن در کالسکه را بست ودر عقب کالسکه را 
کشود خود را به ته کالسکه انداخت و در را محکم بست . اما این 
کار هم فایده نداشت و دومرنبه خود را از کالسکه بیرون انداخت و 
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به محلی که ارباب سینیور خوابیده بودندرفت و او را تکان داد . 

وان میتن که در خواب بود فریادی کشید این کیست که مرا از 
خواب دار یکت ٩‏ 

بورنو گفت لازم نیست عصبانی شوید زیرا خطر بما نزدیک 
میشود . 

من ۰.۰ . مستخدم شما . 

آه بورنو تو هستی؟ خوب کردی که مرا بیدار کردی زیرا 
خواب مادام میتن را میدیدم . 

- شاید با شما دعوا میکرد اتفاقا " موضوع بر سر همین است. 

چه خبر شد ه اتت: 

ممکن است سینیور را هم بیدار کنید . 

او را بیدار كنم ؟ 

بلی وقت خیلی تنگ است . 

بدون اینکه دیگر چیزی بگویدوان میتن که هنوز نیمه خواب 
بود گارایان زا کان داد تین قارایان مون ایک چشانی :را 
بازکند بنای غرش را گذاشت او آدم لجوجی بود همانطور که در 
بیداری لجاجت داشت در خواب هم همانطور بود . 

بالاخره با اصرار زیاد او را از خواب بیدار کردند چشمان را 
نیمه‌باز کرد و پرسید چه خبر است آیا اسبهای کمکی رسیده‌اند . 

وان میتن گفت هنوز نیامده‌اند . 

- پس برای چه مرا بیدار کردید . 

بورنو گفت برای اینکه چون اسبپا هنوز نرسیده‌اند حیوانات 
یی ساز مظنون در نزدیکی ما هستند که کالسکه را محاصره کر ده 


- چه حیواناتی هستند ؟ 
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- خودنان نگاه کنید. 

سینیور کارابان پرده پنجره را بالا زد و ناگهان فریاد کشید : 

" آه خدایا اینہا گرازهای وحشی هستند . 

او اشتباه نکرده بود اینہا واقعا" گراز بودند این حیوانات در 
این دشتہا بسبار زیاد هستند حملات آنپا خطرناک است و آنہا 
را باید د ررديف حیوانات درنده قرار داد . 

مرد هلندی پرسید اکنون چه باید کرد . 

کارابان گفت تا وقتی که حمله نکرده‌اند آرام باشید . 

برای چه این حیوانات حمله می‌کنند ؟ 

برای اینکه می‌گویند اینها درنده واقعی نیستند . 

- باشد در هرحال ممکن است اگر بما برسند ما را پاره کنند , 
اکنون بیحرکت بمانیم و بیینیم چه واقع میشود . 

راان تقد ان کن دا کلام انل را و۳ اوه 
نگاهداشت وان میتن و بورنو هرکدام یک رولور در دست داشتند 
و مقداری هم فشنگ آماده بود اما سینیورکارابان که از آن ترکهپای 
متعصب بود و از سلاح خارجی بدش مامد ناچار دو هفت تیر از 
ساخته‌های عثمانے. نی در اختیار داشت آنہا می‌بایست باین اسلحه‌ها 
E‏ موقع لزوم از آن استفاده نکنند . 

در خلال این مدت گرازها که تقریبا بیست تا میشدند آهسته 
و آرام نزدیک شده و کالسکه رااحاطه کردند, در مقابل روشناگیهای 
اوسا که تفن رو ا آنها راما یطاق کتانده ووی ف 
اننستا دنق 

از دور دیده ميشد که باحالت خشم زمین را با چنگالهای خود 
می‌کنند و اسبپای بیچاره که بدیدن این حیوانات متوحش شده 
رانا اسان رده اکا ادت هرای دفت وم زا داز 
گذاشته و گرازها را بدنبال خود می‌کشاندند حیوانات‌بی‌زیان 


ژول ورن ۵۸ 


معپذا تلاش زیاد کردند که قید و بند خود را گسته وآزادانه فرار 
کنند اما طنابپا بقدری محکم وفشرده بود که موفق نشدند فقط این 
اميد بافی بود که قسمت جلو کالسکه از هم یاز شده و آنپا بتوانند 
خود را خلاص کنند . 

سینیور کارابان و وان میتن و بورنو هم متوجه این مسئله 
بودند . خطر برای آنها بیشتر ازآن طرف بود که قیدوبند افسار 
کلک چان ال بای بماد 

اما برای بوجود آوردن یک چنین احتمالی چه باید کرد . آیا 
اکنون همه آنها در خطر نبودند ؟ با این حال خونسردی خود را از 
دست‌ندادند و از تبراندازی بی‌جهت نیز خودداری کردند . 

ناگپان یک تکان شدید کالسکه را واژگون ساخت و مثل این 
ود گا فار اجه اما 

اا کت پر ات ا ا کلک د این 
دشت وسیع کشانده شده و گرازها را بدنبال خود بکشانند و ما از 
خطر دور بمانیم . 

ولی قسمت جلو کالسکه هنوز مقاومت میکرد و از هم جدا نشد 
تکان‌های شد بد به کالسکه چنان بود که گوئی هم‌اکنون از هم حدا 
میشوند و اسبپها ناچاردرحالیکه کالسکه رادرحالت واژگونی میکشاند ند 
مقدار زیادی از آنجا دور شدند. 

معپذا گرازها میدان را خالی نکردند میدویدند بعضیها 
باسبپا و بعضی دیگر به کالسکه حمله میکر دند . 

بورنو گفت باید کسی باشد که افسار آنپا را نگاهداردوخواست 
که افسار را بگیرد اما افسار پاره شده بود واسبا با کالسکه در 
این دشت وسیع رویهم می‌غلتیدند . 

یکساعت باین ترتیب گذشت کالسکه می غلتید و گرازها آنرا 
دنبال میکر دند . 


امازیا ۵۹ 


شب همچنان جلو میرفت و با آن سرعتی که کالسکه کشیده 
میشد گرازها موفق نشدند خود را بآنها برسانند. اگر اتفافی واقع 
نمیشد » اگر مانعی در پیش نمی‌آمد » خطر بآنها نزدیک میشد . 

اکنون اسبپا با کالسکه بجاده اصلی رسیده بودند وقتی که 
اولین روشنائی روز شروع به تابیدن نمودهنوز آنها زياد دور نشده 
ودند : 

گروه گرازها سا هم نیم ساعنی مقاومت نمودند بعد کم کم از 
کالسکه و اسبپا عقب ماندند اما پیشروی کالسکه سست نشد و با 
این ترتیب کالسکه به نزدیکی پست کالسکه خانه رسیده بود . 

در این مدت چند تیر پیایی خالی شد و عده‌ای از گرازها 
زخمیو متواری شده بودند در لحظه‌ای که کالسکه به نزدیکی پست 
رسید نی‌زیب که درآنجا بود و این سروصداها را شنید از آنجا 
روشناگی روز زیاد شده بود بقیه گرازها که زنده مانده بودند شمال 
دشت را گرفته از نظر نایدید شدند. 

کالسکه با اسبپای حد بد بطرف شهر رکیلا براه افتاد . 

درسرحد بعضی اشکالات و فورمالیته گمرکی پیش آمد و پس از 
اینکه ما مورین بارها را بازدید کرد ند کالسکه براه افتاد . 

بالاخره ازسرحد رومانی گذشته و کالسکه بطرف بسارابی جلو 
رفت . 

اکنون سینیور کارابان و وان میتن و همراهان در نزدیکی‌اودسا 
بودند . 


۸- آمازیای حوان و نامزد او احمد 


آمازیای جوان دخنر لبم بانکدار که نژاد او ترک بود با 
خدمتکاری نجیب در بک گالری وسیع ساختمان مجللی که باغ 
مشجری تا سواحل دریای سباه و منظره با شکوهی داشت قدم وتات 
حرف میزدند . از قسمت پشت تراس که پله‌های آن در آب غوطه‌ور 
بود اما گاهی اگر بادی میا مد این امواح تمام بله‌ها رافرامیگرفت . 

هوای این شهر بر اثر بادهای شمال و مشرق گاهی خشک ميشد 
و ثروتمندان این‌پایتخت جدید روسیه در ایام گرما و تابستان 
مجبورند به یبلاق بروند زیرا اطراف این شهر جاهای خنک بقدری 
زیاد است که تمام اهالی شهر میتوانند به بیلاق بروند . 

اگر بیرسند برای چه باین شهر نام اودساداده شده وقتی دارای 
قلاع و ساختمانهای بزرگی بود ؟ کاترین‌دوم دراین کشور حکومت 
میکرد و د ستور داد با مطالعه و جستجوهای تاریخی علت این‌نامگذاری 
را بدانند » بفرمان ملکه عده‌ای از محقفین و دانشمندان با کمک 
آکاد می تاریخ جنگهای تروا یونان قدیم را مطالعه نموده و بشهری 
پی بردند .در آنزمان شهری اودیسوس وجود داشته که مدتها در 
این مصب وحود داشت ودر نیمه قرن هیجدهم این شهر نام اود سا 
را بخود گرفت . 


ژول ورن ۶۳ 


اود سا یک نہر حاری بود و با امرور این سمب را برای خود 
حفط کر ده اسنت صد وینحاه هرار سا وین به ففط روسی هتد › 
نلکه عده‌ای نرک و یوبانی و ارسی دران ساکن بودند . 

سلیم بانکدار یکی ار رکہای این محل بود که مثل بعضیپا 
ععط ک زن گرفت و تنہا د ختر اوآ مازیا نامزداحمد ؛نامزدبرادرزاده 
نبور کارابان بود . 

عروسی احمد وآمازیا بطوریکه میدانید بهمین نزدیکی مل 
بود در اودسا برگزار شود البنه این دختر خواستگاران زیادی 
داشت . اما از بین آنها احمد را انتخاب کرد که گاهی از قسطنطنیه 
به‌اود سا میا مد ۰ او حاضر شده بود تا آخر عمر با احمد زندگی کند 
زیرا از دوران کودکی یکدیگر را دیده و با هم آشنا شده بودند . 

همچنین باید بدانید که یکی از عمه‌هایآمازیا در وقت مرگ 
مبلغ صدهزار لیره برای او بارت گذاشته بود بشرط اینکه بل از 
شانزده سالکی ازدواج کند اینہم یکی از بولهوسیهای این 
پیر بود که تا زمان پیری برای خود ET‏ 
تقریبا " شش هفته دیگر منقضی می‌گشت . 

علاوه بر اینکه آمازیا دارای یک‌چنین ثروتی بود » زیبائی 
خیره‌کننده؛ یک دختر اروپاعی را داشت و همیشه‌یک‌روسری‌ابریشمی 
نازک بصورت میانداخت که پیشانی تابناک او را از زیر اين حریر 
شان مداق 

در آنروز آمازیا یک پیراهن بلند ابریشمی بر تن داشت که با 
یک‌کمربند کشمیری قامت او را زیباتر نشان میداد جورابی ابریشمی 
در پاکه درکفشی ابریشمی پوشیده شده بود . 

aE‏ ِ نجیب دختر جوان زرنگ وپرتحرک و یکی از 
دوستان صمیمی او با او حرف میزد میخندید وبا حرکات ۳ 
خانم خود را سرگرم میساخت . 


امازیا ۶۳ 


نجیب که در اصل زنگباری‌بود بحالت اسیر زندگی نمی‌کرد و 
اگر دیده میشود که باز هم سیاهان خرید و فروش میشدند , البته 
اسارت هنوز کاملا " لفو نشده بود با اینکه از این سیاهان برای 
خدمت روسپا زياد بودند . در قسطنطنیه نیم بیشترشان‌سیاه‌پوست 
بودند ولی هیچکدام از اینہا بحال اسارت زندگی نمیکردند . 

در آنوقت آمازیا روی تختی دراز کشیده از دور دماغه اودسا 
را زیر نظر داشت . 

نجیب که روی یک کاناپه درکنار او نشسته بود گفت خانم عزیز 
سینیور احمد هنوز نیامده در این مدت سینیور احمد بچه کاری 

آمازیا جواب داد او بشهر رفته شاید درباز کشت‌نامه‌ای‌از عمویش 
کارابان برای ما بیاورد . 

یک نامه؟ نه ما احتیاجی به نامه نداریم بلکه ما منتظر ورود 
عموی احمد هستیم . 

- خانم عزیز شما بمیل خود حرف میزنید اگر بجای من بودید 
آنقدر صبور نبودید . 

مثل اینکه از عروسی خودتان صحبت میکنید . 

نه از عروسی شما حرف میزنم نمیدانید وقتی که شما زن 

بتو گفتم که برای کسب بعضی اطلاعات بشهر رفته‌و بدون 
تردید یک نامه از عموی خود برای ما خواهد آورد . 

-بلی یک نامه از سینیور کارابان که طبق معمول هفتگی خواهد 
نوشت مثلا " می‌نویسد که کارهای بازرگانی‌روبراه است و قیمت 
نوتون درحال ترقی است . 

باید این نامه تایک هفته یا پانزده روز دیگر برسد . 


ژول ورن ۶۴ 


نه » بیشتر آازشش هفته فرصت نداریم و بایستی هرچه زودنر 

میدانم احمد هم خیلی عجله دارد . 

اشتباه نکن احمد برای ثروت مرا دوست ندارد . 

در اینوفت نجیب فریاد کشید و گفت این کشتی کوچک را در 
آب می‌بینید که نزدیک باغ شده است . 

و هر دو دختر از بله‌ها سرازیر شده و بطرف ساحل رفتند که 
بهتر این کشتی رابه‌بینند این یک کشتی بادبانی بود که بادبانها 
را پائین انداخته و نسیم مختصری آنرا به ساحل نزدیک‌میکند , 

آمازیا پرسید آیا میتوانی نام کشتی را که در پشت آن نوشته 
بخوانی . 

- بلی می‌توانم بخوانم نوشته گید ار 

در حقیقت این کشتی بارهوت بود که بساحل نزدیک میشد اما 
ظاهر امر نشان نمیداد که بخواهد در آنجا بماند زیرا بادبانها 
تی ققر وف ود و کا اران دات هجر رت هد مسب رنه 
جلو ساختمان توقف کند . 

بت کت ان لته کی ات هرا ا تام 
کشنی در دریا بگردش رفت . 

ناگهان نجیب که متوجه همه جا بود صندوقچه‌ای را دید روی 
یک مير سنگی قرار داده شده بطرف آن رفت که آنرا بکشاید و چند 
رشنه جواهرات ازدرون آن بیرون آورد . 

نجیب با خنده و شادی گفت این چیزهای زیبا را احمد برای 
شما آورده و تقریبا یکساعت است که ما متوجه‌آن نبودیم . 

آمازیا درحالیکه به چند دستنبد که میدرخشید لبخندی‌زد . 


اما زیا ۶۵ 


زیباتر از آنکه هستید نشان دهد . 

_ نحیب این چه حرفهائی است کدام زن است که با این 
جواهرات زیبا نشود , اینها همه الماس و زبرجد گران قیمت است . 

ولی افسوس که اینجا نیست تا اینها را به هیکل زیبای تو 
بیاویزد . 
چرا اینجا است برای اینکه خودش فرستاده قیمت اینها 
در نظر من زیادتر از اینها است که فکر میکنیم . 

دختر زنگباری گفت چه کسی جرات میکند با این زر و زیورها 
راه برود به بین چقدر زیبا شده‌ای . 

در این حال که هر دو مشغول حرف زدن بودندیکی از پشت 
سرگفت آمازیای عزیز . 

این صدا از احمد بود . احمد جوانی بیست ودوساله که در 
ظاهر کوچکتر از آن مینمود قامت کمی کشیده با حالتی اشرافی و 
خیلی موقر و سنگین و کسی را به زیبائی او در این شهر نمیتوان 
یافت 


احمد خیلی آرام بدختر جوان نزدیک شد دستهایش را گرفت 
و او را در برابر خود نشاند در حالیکه نجیب میپرسید : 

آقای احمد امروز نامه‌ای از فسطنطنیه نداشتیم ۱ 

خير هیچ نامه‌ای حتی نامه تجارتی هم از عمویم کارابان 
نداشتیم . 

اه چه بد شد . 

- من خیلی تعجب میکنم که برای چه حتی نامه‌ای در باره 
امور مالی از آنجا نرسیده امروز روزی بود که همیشه‌نامه‌های او 
شرسمه اند تون رس کی اا ازا ات 

ملع راست است از طرف عموی شما که هميشه در کارهایش 
مرتب بود نرسیدن نامه باعث تعجب است لااقل یک تلگراف هم 


ژول ورن ۶۶ 


نکر ده است . 

- او تلگراف‌کند ؟آمازیای عزیز میدانید که اوهیچوقت باتلگراف 
سرو؟اری ندارد و حتی با راه‌آهن هم سفر نمیکند و حاضر نیست از 
این وسایل مدرن اروپاغی در تجارت خود از آنا استفاده کند او 
حاضر است بوسیله نامه خبر بدی بشنود تا بوسیله تلگراف خبر 
خوش باو بدهند . 

دختر جوان که چشمان خود را به او دوخته بود پرسید البته 
شما برای او نامه نوشته‌اید . 

من ده‌بار باو نامه نوشته‌ام که هر چه زودتر خود را به اودسا 
برساند وحتی تاریخ مراسم عروسی راهم باو تذکر داده‌ام . 

با اینکه اوازبهترین‌مردان است یک عموی نامپربان است . 

نجیب گفت اخلاق او اینطور است . 

اک 

ام کف ادا هه ره ان وی شنت که 
از دست میرود . 

دختر جوان دست او را گرفت و گفت نباید اینطور فکر کنید 
من فقط از غیبت تو در رنج هستم و از عقت افتادن عروسی رنج 
نمی‌برم از کجا معلوم است حادنه‌ای نظریه عموی ترا تفییرند هد . 

احمد گفت : بعنی آقای کارابان عفیده خود را عوض کند » نه 
اینطور نیست او هیچوفت عقیده و نظر خود را تفییرنمیدهد . 


-٩‏ نرديك بود نقشه کاپیتان بارهوت عملی شون 


در این زمان یکی از مستخدمین . کسیکه طبق سنت عثمانی 
ملاقات‌کنندگان را بداخل هدایت میکرد در آستانه در گالری ظاهر 
شد و گفت : 

سینیور احمد یک بیگانه دم در است که میخواهد با شما 

- یک کاپیتان از اهل مالت او اصرار زیادی دارد که شما او را 

احمد گفت بسیار خوب من‌میروم . 

آمازیا گفت احمد عزیزم او رادرهمین‌جا بپذیریداکر حرف 
خصوصی با شما ندارد . 

نجیب گفت گمان میکنم این همان کسی است که این کشتی 
کوچک را میراند و با انگشت خود کشتی او را که بساحل نزدیک 
شده بود نشان داد . 

- شاید همینطور باشد او را داخل کنید مستخدم برای اجرای 
فرمان رفت ویک دقبقه بعد با آن مرد بیگانه وارد شد . 


ژول ورن ۶۸ 


سریع وصدتوناژ ظرفیت را در اختیار داشت . 

یارهوت احساس کرد که کمی تاخیرکرده بانکدار سلیم هم پس 
از اینکه با کاپیتان صحبت کرد با فوریت به اودسا آمده بود و 
کاپیتان یارهوت اطمینان داشت که لااقل چند روز ازحرکت‌کارابان 
جلو است زیرا آنہا اینیمه مسافت را نمیتوانند باین زودی طی 
خود را عملی یاز 

یارهوت میدانست که بدون فوت یک روز وقت اقدام خود را 
باید به نتیجه برساند نقشه او كاملا" روشن بود . ابتدا با حیله و 
بعد از آن با زور» زیرا همانروز عصر می‌بایست کشتی گیدار اودسا 
را ترک کند ولی هوا بقدری بد بود که صلاح ندانست کشتی را 
زودتر بیرون بیأورد وقتی کارش تمام شد قبل از اينکه سروصدائی 
بشود او باید با کشتی‌بسافت دور رفته باشد دزدیدن یک دختر 

کاپیتان یارهوت مرد بسیار زرنگی بود . کاری‌راکه‌جنایتکاران 
دراین شر انجام میدهند او از همه خود را زرنگتر میدانست . 

این نقشه یارهوت‌بود : 

ابتدا دختر جوان را بداخل کشتی کشانده به بهانه اینکه 
میخواهد پارچه‌های گران قیمت برای عروسی به او بفروشد - البته 
او میدانست که در ملاقات اول احمد هم با او خواهد آمد و شاید 
هم دختر جوان با نجیب وارد کشتی شود در این مرحله کمی مشکل 
بود که با سرعت بدریا برود زیرا ممکن بود کسانی به کمک اوبرسند 
و اگر احمد تحت‌تاثیر پیشنهاد کاپیتان قرار نگرفت و نخواست 
وارد کشتی شود کاپیتان میتواند او را با زور بلند کند » منزل سلیم 
بانکدار جدا از این و در انتهای مصب‌بود و نوکران اوهم ازا نهائی 
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نبودند که بتوانند با ما مورین کاپیتان مقاومت نمایند . در این مورد 
ممکن است زدوخوردی واقع شود این موضوع زود روشن میشود ولی 
یا ام ا 

احمد در حالیکه چند توپ پارچه‌ای را که‌زیربغل کاپیتان بود 
نشان داد به کاپیتان گفت من احمد هستم چه‌کار داشتید ؟ 

کاپیتان بارهوت فرمانده کشتی گیدار هستم . 

- بسیار خوب چه میخواستید ؟ 

یارهوت گفت سینیور احمد من درباره عروسی شما چیزهائی 
شنیدهام ۰ 

بلی این مطلبی است که با قلب من ارتباط دارد . 

یارهوت درحالیکه نگاهی بهآ مازیا انداخت گفت می‌فهمم چه 
میخواهید بگوئید منهم بفکر افتاد م که بهترین پارچه‌های زینتی را 
دراختیار شما بگذ ارم . 

احمد بسادگی گفت اتفاقا " فکر بدی نداشتید . 

دختر جوان OS E‏ زب چه میخواهم ؟ 
پارچه را خریده و او را ورشکست کنیم 

احمد پرسید انبار کشنی شما محتوی چه چیزها ئی 

بارهوت گفت از بپترین پارچه‌ها که خودم آنرا از محل 
خریدهام ۰ 

E E‏ این پازچه‌ها ر اپات ین دختران ج اتشان بد هبد 
آنها بهتر از من پارچه‌های خوب را می‌شناسند بعد رو به آمازیا 
کرد و گفت آمازیا اگر کاپینان کالای مناسبی برای نو داشنه با شد 
من خیلی خوشحال میشوم . 

یارهوت گفت البته چیزی مطابق ميل خود پیدا خواهند کرد , 
من ازهر قسم پارچه‌ها نمونه‌هائی تپبه کرده‌ام که قبل از اینکه 
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وارد کشتی شوید آنرا به‌بینید . 

نجیب مداخله نمود و گفت : مادموازل از بهترین پارچه‌ها 
داردو گمان نمی‌کنم بهترین پارچه نظر او را جلب کند . 

باشاره کاپیتان یکی از ملوانان چند نمونه از پارچه‌ها را آورده 
بود که‌یارهوت آنرا باحمد ارائه نمود و گفت : 

این از پارچه‌های ابریشمی بورسی است که با نقره برودری 
شده وبرای اولین بار است که در بازار قسطنطنیه ارائه‌شده است . 

آمازیا که پارچه را لمس کرده بود گفت بلی این از بهترین 
نمونه است 

TT e 
EE شما نساجی‎ 

ارت کت ای کے ای وای اک دی ا 
به‌بینید دراین پارچه نهایت هنر و استادی را می‌بینید اما در 
داخل کشتی میتوانید انواع رنگهای آنرا انتخاب نماگید . 

یارهوت برای فریفتن آنها بدنبال سخنان خود گفت اگر از 
نزدیک همه را به‌بینید هیچ پشیمان نمی‌شوید ولی اجازه بدهید 
نمونه‌های دیگری را هم به شما نشان بدهم اینها بروکارهای الماس 
ایرانی که تاکنون در این بازارها ندیده‌اید . 

آمازیا از این همه پارچه‌ها که کاپیتان با مهارت آنها را زیرورو 
میکرد خیره مانده بود . 

احمد میدید که چگونه نامزدش باین پارچه‌ها خیره شده 
در حقیقت بطور یکه‌ نجیب میگفت در بازارهای اود سا و فسطنطنیه و به 
در مغازه‌های آمریکائیپای مشپور , چنین پارچه‌هائی دیده نشده 
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بود ه 

اجن گنت اید ها کاری کید کا این کاپان تھ افد برای 
یک چیز جزئی وقت خود را صرف‌کند » برای اینکه او بهترین 
پارچه‌ها را ارائه کرده و چون کشتی او دارای بهترین پارچه‌ها است 
ضرری ندارد برویم همه را به‌بینیم . 

نجیب که نمی‌توانست خود را نگاهدارد گفت البته بايد همه 


را بازدید کنیم . 

احمد گفت ۰ 

و درآنجا بپترین پارچه را پیدا میکنیم وبوالهوسی نجیب 
اقناع میشود 


آمازیا درحالیکه د ست نامزدش را گرفته بود گفت منہم موافقم . 

احمد گفت کاپیتان بالاخره همه راضی شدند و شما باید ما را 
در کشتی خود راهنماگی کنید . 

یارهوت گفت چه ساعتی برای بازدید حاضرید من اکنون در 

بسیار خوب در بعد ازظهر . 

نجیب گفت برای چه همین حالا این کار را نکنیم . 

آمازیا گفت تو چقدر عجله داری , به‌بینید او از من برای 
دیدن این بازار عجله‌اش بیشتر است مثل این است که احمد باو 
وعده یک کادوی قابلی را داده است . 

احمد گفت کاپیتان حالا که اینطور است جلو بیفتید . 

دختر جوان هم گفت‌آری حالا که نجیب اصرار دارد بکشتی 
برویم . 

یارهوت که خود را به موفقیت نزدیک دید بیکی از ملوانان 
دستور داد که توپهای پارچه را جمع‌آوری کند و خودش به آخر 
تراس رفته وبا دست اشاره‌ای به‌کشتسی نمود > بزودی دیده شد که 
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جنبشهائی در کشتی بظہور رسید مثل این بود که آنها منتظراشاره 
او بودند و کشتی از حای خود حرکت کرده بطرف دریا سرازیر شد 
و چند دقیقه بعد یک قایق به آب افتاد و طولی نکشید که خود را 
بکنار تراس رسانید . 

در اینوقت کاپیتان یارهوت به احمد اشاره کرد که قایق آماده 
ایتک : 

یارهوت با وجود اینکه براعصاب خود تسلط داشت نتوانست 
از هیحان شدید خودداری نماید زیرا میدید با نقشه‌هاگی که 
کشیده به موفقیت نزدیک شده است اما وقت میگذ‌شت و امکان 
داشت که ناگهان سینیور کارابان از راه رسیده و نقشه او را نقش بر 
آت کند و هیچ دلیلی وجود نداشت که غیرازاین باشد شاید او هم 
عجله داشت که عروسی دختر جوان و احمد هرچه زودتر برگزار 
شود زیرا اگر آمازیا زن احمد میشد دیگر شایسته آن نبود که‌سینیور 
صفر حاضر بازدواج با او شود . 

آری کاپیتان‌دربند هیجان سختی‌بود , و اگر لازم میشد با زور 
و جبر این دختر زیبا را از چنگ آنپا ربوده با خود خواهد برد , 
همینکه پای دختر جوان به کشتی مبرسید د یگر همه اختیار بدست 
او بود و با سرعت تمام میتوانست دراین دریای وسیع پیش برود » 
نمیکرد که احمد خودرا برساند و کشتی را با سرعت تمام براه 
میانداخت . 

از طرف دیگر برای اوآسان بود که بوسیله مامورین صدای آنها 
را خفه کرد ه ودرجائی نگاه دارد 8 کشتی از آنجا دور شود ۰ 

اما اوبرای ازبین بردن این جوان چندان نگرانی نداشت و 
کند بعد از مرگ او جایزه را که از سینیور صفر دریافت خواهد کرد 
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جیران همه چیز را خواهد کرد . 

کاپیتار A‏ پله تراس منتظر بود تا 
اینکه آنا سوار قایق شدند احمد در روی آخرین پله سراپا ایستاد 
و به آمازیا کمک کرد تا او را روی نیمکت عقب قایق نشاند درهمین 
حال در بزرگ گالری باز شد و مردی تقریبا" پنجاه ساله که لباس 
ترکی او بیشتر به جامه‌های اروپائی بود وارد شد درحالیکه بصدای 
بلند فریاد میکشید آمازیا . . .آمازیا . 

این شخص سلیم بانکدار و پدر "مازیا و یکی از همکاران صدیق 
سینیور کارابان بود . 

آمازیا دست أحمد را که بطرف او دراز شده بود گرفت وبا 
SE ENG‏ 

پدرم چه خبر شده است چه علتی باعث آن شده که با این 
ستاب اینجا آ مده‌اید . 

تس ۲ 

ORE EERE ا‎ ٠ 
. رسید‎ 

- این نامه از عموی من کارابان است پس او درقسطنطنیه 
ببست . 

خیر در اینجا باید منتظر او باشیم . 

خوشبختانه دراین‌گیرودار کسی متوجه خشم شدید کاییتان 

نشد رسیدن سینیور کارابان از آن احتمالاتی بود که بارهوت از 
E‏ 


نجیب فریاد کنان میگفت سینور کارابان . 
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دختر جوان پرسید برای چه اینجا ميا ید . 

نجیب بجای‌او جوابداد معلوم است برای عروسی تو است که 
اینجا میاید چه خبر خوشی بود که همه ما را خوشحال کرد اگر غير 
ازاین بود در اودسا چه کار داشت . 

و دراین نامه تذکر نداده است بچه وسیله میا ید . 

- هیچ . او یک اسب از کالسکه خانه پستی مائیکی گرفنه و 
کالسکه آنہا بحا مانده تا اسبهای کمکی برسد و بما خبر داده است 
که بطور مستقیم اینجا خواهد آمد بطور خلاصه تا ساعتی دیگر 
شاید خود را باینجا برساند . 

همه آزاین خبر خوشحال شدند و با شادی تمام همه چیز را 
فراموش‌کرد ند . 

اسان با زهوت با خال چ واک اق این راا 
خانوادگی بود با این حال قایق را بطرف کشتی نفرستاد برای او 
زياد اهمیت نداشت که نقشه کارابان چیست شاید هم میخواست 
بعد از گرد ش در اطراف دریای سياه مراسم عروسی را برگزار کند . 

دراین‌حال صداهای بلندتری از خارج ساختمان بگوش رسید 
در با سرعت باز شد و سینور کارابان باتفاق وان میتن و دیگران 
واردکالری شدند . 


۰ |= باز گشت کار ابان 


سلام برادر سلیم امیدوارم تو و خانواده‌ات همیشه بسلامت 
باشید . 

و بعد از گفتن این حرف دوست و نماینده اودسای خود را 
تنگ در آغوش گرفت سلام آمازیای زیبای من . 

و بعد از آن دختر جوان را در آغوش کشید . 

تمام این کارها با چنان سرعتی انجام شد که کسی نتو 
جوابی بدهد . 

و بعد از آن درحالیکه رو به وان میتن‌میکرد افزود و اکنون 
خداحافظ هرچه‌زودتر راه بیفنیم مرد مبهوت هلندی که چیزی 
نمی‌فهمید و هنوز او را بکسی معرفه نکرده بود با نگاهی عجیب 
این مرد تاریخی و نیمه دیوانه را سراپا ورانداز کرد . 

همه مات و مبهوت مانده نمیدانستند چه بگویند و این احمد 
بود که قدم به پیش گذاشت و پرسید عموجان ن چطوره راه بيفتیم ؟ 

- شما مد باین زودی بروید عموجان 

- همین‌حالا باید برویم . 

سا بهت و حیرت برهمه بود وان میتن در گوش بورنو 
گفت درحقیقت این طرز رفتار مخصوص کارابان یا مرد دیوانه‌ای 
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است . 

رات واا کے اھ کر کر هن ےا 
بود و همه بطرف این مرد چهارچشم شده نمیدانستند چه میخواهد 
نگوید:: 

کارابان د رحالیکه بطرف در میرفت گفت وان میتن راه بیفت . 

احمد از وان میتن پرسید آقا شما علت این تصمیم رامیدانید ؟ 

مرد هلندی که بدنبال کارابان براه افتاده بود گفت من چه 
میتوانم بگویم . 

بای ون اباق درخالیک سامت ار در خا د 
ایستاد و رو گرداند و گفت آه راستی‌سلیم میتوانید چند هزار 
پیاستری را برای من خورد کنید . 

بانکدار که نمی‌فهمید چه میگوید با تعجب گفت هزار پیاستری 

بلی سلیم پول روسی چون مجبورم ازسرحدات روس بگذرم . 

احمد که دست دختر جوان را گرفته بود پرسید عموجان‌بالاخره 

اما کارابان بجای اينکه جواب او را بدهد پرسید امروز نرخ 
چقدر است ؟ 

بانکدار گفت سه‌ونیم درهرصد پیاستری . 

- چطور سه‌ونیم ؟ 

سلیم گفت روبل روسی در ترفی است در بازار دنبال آن 
میگردند., 

سليم بايد با من سه ویک ربع حساب کنید . 

برای شما بلی و حتی بدون کمیسیون حساب میکنم . 

باید این قسمت را نیز یادآور شد که در ته سالن یارهوت تنا 
مانده و تمام این صحنه رابا تعجب از نظر می‌گذراند ومیخواست 
بداند نتیجه آن تاچه حد به نفع او تمام میشود . 
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در اینوقت احمد خود را بدم در رساند دست عمویش را گرفت 
و نگاهداشت وبا ابنکه لجاجت او را میدانست مجبورش کرد قد می 
به عقب برگرد د بعد گفت : 
عموجان وقتی وارد شدید همه ما را در آغوش گرفتید . 
- نه براد رزاده‌ام در موقعی بودکه میخواستم بروم . 
- عموجان نمیخواهم با شما مخالفت کنم ولی لااقل بما بگوکید 
پس اگر قصد ماندن نداشتید برای چه به اودسا آمدید ؟ 
- برای اینکه اودسابر سرراهم بود واگربرسرراهم نبود به اود سا 
نمیا مد م . 
وان میتی اینطور نیست !؟ 
مرد هلدی درحالیکه سر بزیر میانداخت با حرکت سر جواب 
مت فا : 
کارابان گفت آه راستی من شما را معرفی نکر دم و باید معرفی 
بعد رو به سلیم کرد و گفت دوست هلندی من وان میتن که از 
رونردام آمده و نماینده نجارتی من است و او را برای صرف شام به 
اسکواتری د عوت کرد هام ۲ 
بانکدار پرسید به اسکواتری؟ 
و اوهم بورنو خدمتکار وان مینن است که از او جدا نمیشود . 
احمد دومرنبه مداخله نمود . 
ار خی عجان اتا کی تی غراف ها ات 
کت ولی. اکز .به اود هاا مدذاند یرای ایشکه ررر اهتانبو از ره 
راهی میخواهید به قسطنطنیه و اسکواتری بروید ؟ 
از حاد ی که در کنار دریای شیاه است . 
احمد گفت میخواهید دریای سیاه را دور بزنید . 
لحظه‌ای سکوت برقرار شد . 


ژول ورن ۷۸ 


کارابان گفت . آه نمیدانم این چه تعجبی دارد يا امرفوق‌العاده‌ای 
است که بخواهم از راه دریای سیاه به اسکواتری بروم ؟ ! 
احمد و سلیم بہم نگاهی کردند و بخود میگفتند آیا وافعا " او 


دیوانه ده ۱ ؟ 


سلیم گفت دوست من ما نمی‌خواهیم با تما مخالفت کنیم ولی 
وه رو ا و ا 
دوتای و ا 

اما برای س راه داردو این راه برای کسانی است که میخواهند 
مالیات گزاف و یک مالیات طالمانه ده‌پارا برای‌هر دفعه به دولت 
حدید بپردازند این د ریا همه آزاد بود اما حالا برای ما مالبات 
نها تک 

احمد که ازاین حرف علت لجاحت عمویش را فپمیده بود 
گفت جطور یک مالیات حدید بسته‌اند . 

کارابان درحالیکه به هیحان آمده بود گفت وقتی مبخواستم ا 
دوست خود برای صرف شام به اسکواتری بروم ابن مالبات را 
میخواستند از من بگبرند . البته من از پرداخت آن امتناع‌ورردم 
آنہا از عبور من حلوگیری کردند بآنہا گفتم بدون عبور از بوسفور 
به اسکواتری خواهم رفت حاضر بودم دستم را قطم کنم از اینکه 
چنین‌پولی بدهم آنها هنوز کارابان را نشناخته‌اند حق با او بود 
آنا هنوز کارابان را نشناخته‌اند اما سلیم و احمد و آمازیا و وان 
میتن او را خوب شناخته بودند و میدانستند که او کسی نیست که 
از حرف خود برگردد و گفتگو دراین باره نیز بیفایده بود . 

احمد گفت عموحان حق با شما بود . 

سلیم هم افزود حق با شما است . 

همیشه حق با من بوده است . 

احمد گفت عموی مپربانم ممکن است چند روز پیش ما بمانید 


امازیا ۷۹ 

نه پنح روز نه یک روز حتی‌یکساعت هم نمی‌مانم . 

احمد که دید اودرحرف خود بافی مانده اشاره به آمازیا نمود 
و دختر جوان دست او را گرفت‌و گفت عموجان ازدواج ما چه 
خواهد شد ؟ 

-ازدواج تو به هیچ‌وجه عقب نمی‌افتد 

بایستی در آخر ماه آینده برگزارشود مطمتن باشید انجام 
ودرو سارت ی ی ا رون را غب من او ارد برا امک 
من بدون يکد قیقه تاخیربروم . 

او که برای آمدن کارابان آرزوهائی برای عروسی خود داشت 
همه‌د رهم ریخت او میگفت ازدواج جلو نمی‌افتد ولی یک روز هم به 
عقب نخواهد افتاد در این شرایط مسافرت که او در نظر داشت 
چگونه میتوان امیدوار بود ؟ 

احمد اين جواب و که و ندید و ی بقدری 
نظر دارم احمد را هم با خود م ببرم . 

وان میتن آهسته گفت دیگر ضریه‌ای که قابل اصلاح نیست . 

احمد از شنیدن این پیشنپاد مانند ضربه‌ای بود که بر قلبش 
وارد آمد و آمازیا هم بقدری ناراحت شده بود که او میخواست 
اک را ھم سره کدرا وب وا عو اوک غد 

کر ی ان گیدا ۳ کک 

1 با اینکه ا تصمیم e‏ او کن 
تصمیم گرفت مداخله کند و گفت کارابان ۰ آیا برای برادرزاده شما 
ضروری است که با شما ۳9 سیاه را دور بزند . 

- ضروری نیست ولی گمان نمی‌کنم احمد حاضر نشود با من 
همراه E‏ 


ژول ورن Ao‏ 


لیم گفت با وحود و 2 

تا ای هد ۱ ۲ حریی هرف وتان وا فا عفر 
احمد با نجاعت تمام تصمیم خود را گرفته بود آهسته با دختر 
حواں حرف مرد و باو گفت با اینکہ هردوی ما از این جدائی رنج 
مکشیم ساید درمفابل او سرسختی نشان داد و اگر با او باشد این 
ارڈ وت عرو ا واف کد نی کر ار اعد مین 
ات ماهبا طولب گنه و او را و را جور کد اا 
پرداختن سه برابر بوفت باینجا برسد و برای اینکه وصیت مرده را 
مراعات کرده وبرای دست یافتن بموقع خود باینجا برسد . 
آمازیا نیروی آنرا نداشت که جواب مثبت بدهد اما فکر میکرد اين 
بهترین راهی است که باید انتخاب کرد . 

احمد گفت عموحان موافقت حاصل شد من با شما همراه ميایم 
مت اه کش ما مه 

آه دیگر شرط لازم نیست و با خود گفت چنان ترا در راھہا 
بدوانم که نفست درنیاید . 

من حاضرم . 

بعد رو به سلیم کرد و گفت خرد کردن روبلها چه شد . 

سلیم گفت من با شما همراه می‌آیم و در اودسا پول شما را 
خورد میکنم . 

بسیار خوب احمد نامزدت را ببوس و حرکت کنیم . 

کارابان در وقت رفتن گفت شما بخیال‌خود میخواهید بوسفور 
را بانحصار خود درآورید من از بوسفور شما رو میگردانم و آن‌را 
مسخره میکنم . 

- عموجان وقتی به اسکواتری رسیدیم در آنجا چه میکنید ؟ 

- میخواهید بدانید چه میکنم . 

شما نمی‌توایید در اسکواتری مانده به قسطنطنیه نیائید بعد 


اما زیا ۸۱ 


کحا میروید ؟ 

سلیم هم گفت اگر آ مازیا بخواهد باسلامبول بیاید با پرداخت 
ده‌پارا خواهد آمد شما میتوانید هر نفری ده‌یارا بد هید دیگرامتخار 
و آبروی شما ریخته نخواهد شد . 

- آری آمازیا میتوانید با پدرتان به اسکواتری بیائید ما منتطر 
شما خواهیم بود . 

سلیم گفت : 

بسیار خوب شما به اسکواتری بروید ما سعی میکنیم آنجابيائيم 
و مراسم عروسی در آنجا برگزار خواهد شد ولی بالاخره دوست من 
کارابان بعد از عروسی نمی‌خواهید به فسطنطنیه بیائید ؟ 

البنه خواهم ۳۳۹ 

چطور از چه راه ؟ 

بسیارخوب يا این مالیات تا آنوفت لغو میشود و از بوسفور 
بدون پرداخت مالیات خواهم کد فتت:: 

جوا کر لغو نشد جه میکنید ؟ 

کارابان با ژست مخصوصی گفت اگر لغو نشد من همان راه را 
بیش گرفته و از دور دریای سیاه برمیگردم . 


سیخ 


ر برای چه می خوا هید بروید 


مسافرین همه رفته بودند وان میتن از روی اجبار و بورنو و 
نی‌زیب برای اینکه کار دیگری نمی‌توانستند بکنند واحمد با اینکه 
فکرش بطرفآمازیا بود ناچار باتفاق کارابان براه افتاد . 

منزل فعلا " خلوت مانده بود چند مستخدم بکار خود سرگرم 
بودند و سلیم بانکدار هم همراه مسافرین رفته بود تا برای کارابان 
پولهایش را خرد کند . 

در گالری غبر از آمازیا و نجیب خدمتکار کسی نمانده بود . 

کاپیتان یارهوت همه‌چیز را میدانست زیرا درانتهای تراس 
مراقب وضع منزل بود , او می‌دانست که سینیور کارابان با این 
مسافرت ازدواح را 9 هفته عقب انداخت . 

کاپیتان هم برای خود فکری داشت دختر جوان با خدمتکارش 
تنها بود ویا لااقل در گالری غير از این دو نفر کسی نبود و آمازیا 
روی نیمکتی ننسته بیاد احمد با افکار خود در حال حنگ و ستیز 
بود ۰ 

هنوز هوا روشن بود اگر با زور متوسل شود آمازیا با فریاد خود 
نوکرها را بروی او خواهد ریخت خدمتکار که دختر زبر و زرنگی بود 
با فاد خرن کرها را راتک دول اکرب د ال ساي 


ژول ورن ۸۴ 


که شدهآمازیا و نجیب حاضر شوند بکشتی بیایند کار تمام است . 

نجیب که در کنار آمازیا نشسته بودمیگفت اگر من بجای شما 
بودم بجای اینکه به احمد و دوری او فکر کنم به کارابان لعتت 
مراد که اخ راا وربا خود ود 

سانه نجیپ من فقطباو فکر میکنم. 

من حرفی ندارم نامزد شما مرد دوست داشتنی است اما 
باین عموی خود خواه و دبوانه‌اش فکر میکنم که هنوز از راه نرسیده 
دومرتبه براه افتاد . 

شما نمیدانید او چقدر انرژی بخرج داد اما چاره‌ای جز 
اطاعت نداشت و من باز فکر میکنم که دراین مسافرت با کالسکه با 
چه مشکلا تی‌روبرو شوند . 

در این موقع کاپیتان یارهوت از قایق خود بیرون آمد و بدون 
اينکه دیده شود بطرف دو دختر جوان نزدیک شد بصدای پای او 
هر دو روی خود را برگرداند و از مشاهده او نخست تعجب کردند 
و سپس ترسید ند . 

نجیب که هوشیارتر بود از جا برخاست و با تعجب پرسید : 

کاپیتان شما هستید اینجا برای چه آمده‌اید و چکار دارید ؟ 

کاپیتان هم کمی خود را جمع وجور کرد و گفت من‌چیزی‌نمیخواهم 
جز اینکه اگر بخواهید در اختیار شما هستم . 

برای چه؟ 

برای اینکه با کشتی شما را بگردش برده یا اینکه اگر بخواهید 
اجناس داخل کشتی را بشما نشان بدهم . 

خد متکار ساده‌دل گفت خانم ز استت است ما و عد ه کرد ه‌بود یم : 

دختر جوان گفت ما وعده کردیم‌وفتی احمد اینجا بود ولی 
اکنون احمد رفته است و نمیتوانیم به تنهائی به کشنی برویم . 

کاپیتان اصرار ورزید و گفت کشتی گیدار برای مدت زیادی در 


آمازیا ۸۵ 
اریت و هرا هه کرو سکس مرکا با بسن ودا رادل 
دیگر بروم و اگر مادموازل جد بوع ازاین پارچه‌ها را پسندیده 
ممکن است برای دیدن آن بیاید . 

آمازیا با سردی گفت : 

کاپیتان خیلی معذرت میخواهم ولی در غیبت احمد هیچ ميل 
ندارم از این پارچه‌ها دیدن کنم او اکنون اینجا نیست و بدون 
اجازه او چنین کاری نمی‌کنم . 

نجیب هم برای تائید سخنان آمازیا گفت کاپیتان خواهش 

کاپیتان گفت بسیار خوب اگر چند هفته دیگر گذارم باین 
صفحات افناد فراموش نکنید که چنبن وعده‌ای داده‌اید 

کاییتار. ن دیگر چیزی نگفت و از آنجا دور شد امادر نیمه اه مثل 
اییکه خیال جدیدی بسرش رسیده برگشت و پیشنهاد کرد چون من 
در جریان عزیمت احمد بودم اکر مایل باشید با کشنی من در دریا 
گردش کنید تا عزیمت احمد و همراهان را از دور به‌بینید . 

اما معلوم بود که آمازیا از اصرار او ناراحت شده با پيشنهاد او 
مخالفت نمود و کاپیتان چون دید به هیچ وجه نمیتواند رضایت او 
را جلب کند تعظیم کرد و از آنجا دور شد 

دو دختر جوان باز در گالری تنپا ماندند آمازیا جلو 
که از د ۳1 به‌بیند زرا ایک وی 
تون خواهند کرد . 

آه‌خانم نگاه کنید یک کالسکه راکه روی جاده می‌رود نمی‌بینید ؟ 

آمازیا فریاد کشید بلی آنها هستند . 

- خانم محترم یقین بدانید آنها هم از پشت درختها قصر ما 


ژول ورن ۸۶ 


را خواهند دید. 

بعد از اينکه کالسکه از جلو نظرشان دور شد هر دو دختر از جا 
برخاسته وارد ساختمان‌شدند از بالای کشتی کاپیتان آنپا را دید 
که وارد ساختمان شدند به دو نفر از ملوانان دستور داد از آنجا 
مراقب بازگشت دو دختر جوان باشند وفتی شب فرا رسید بامید 
اینکه نتوانست کاری انجام دهد این بار با زور آنہا را با خود 
خواهد برد خوشبختانه از وقتی که احمد رفته وبا این‌برنامه عروسی 
آنپا به عقب افتاده بود ربودن این د ختردراین‌قصر کار آسانی‌بود 
بایستی فکر سینیور صفر را کرد که بهمین زودی وارد طرابوزان شده 
بود که هرچه زودتر باید رفت ویارهوت قصد داشت هرچه زود تر 
از اینجا رفته ودر سر وعده‌ای که با اسکارپانت گذاشته درمحل 
وعده‌گاه حاصر باشد یارهوت آدم فوق‌العاد ه حیله‌گر وبد جنسی 
بود و از آن بدحنسها بود که هميشه می‌خواست بقولی که داده 
وفادار بماند . 

انفاقات هم به نفع او تما م ميشد , اتفاقا" نزدیک عصر قبل از 
اینکه پدرش از بانک بياید آمازیا دو مرنبه وارد گالری شد . این 
بار او تنها بود بدون اینکه توجه کند که هوا تاریک میشود زیرا 
نار فییر میخواست که ازدور این دورنما 1 که احمدازآنجاگذ شنه 
به‌بیند در همانجائیکه همیشه می‌آمد . روی نیمکت جلوی دریا 
نشست اودرآنحال چنان در افکار رویاگی خود فرو رفته بود که 
متوجه نشد که یک قایق بآب انداخته شد و او را ندید که آهسته به 
انتهای تراس نزدیک میشود در این وقت بارهوت بهمراه سه ملوان 

دختر جوان که در افکاررویائی خود فرورفته‌بود سایهآنهاراندید . 


ناگهان یارهوت چون عقابی بروی او پرید او را با نیروی تمام 


اما زیا AY‏ 


درآ غوش گرفت بطوری او را تحت فشار قرارداد که‌نتوانست مقاومت 
نماید و فقط توانست فریادی بکشد . 

- بدادم برقا 

- البنه صدای او زود خفه شد ولی بگوش نحیب که بدنبالش 
آمده بود رسید . به محض اینکه پایش را در درون گالری گذاشت که 
ناگپان‌دو ملوان خود را بروی او انداخته و حرکات و صدایش را 
خفه کرده ویارهوت فریاد کشید زود او را هم سوار کنید . 

دو دختر جوان درحالیکه دست ويا میزدند در فایق قرار داده 
شدند و قایق هم با سرعت تمام خود را به کشتی رساند . 

کشتی لنگرها را کشوده و کاملا" آماده حرکت بود و همین کار 
مخصوصی زندانی شدند کشتی براه افتاد . 

اما آنپا هرچه این اعمال را باسرعت انجام دادند توجه چند 
ا کک ا ا ی و 
آمازیا را شنید و سروصدا براه انداخت . 

دراین لحظه سلیم بانکدار از کار خود برگشته و فورا بوسیله 
خدمه در جریان قضیه قرار گرفت و در حالت هیجان که چگونه 
دخترش را نجات بدهد اما وقتی کشتی را دید که از دماغه خارج 
میشود همه چیز را فهمید او بطرف آخر باغ رفت که کشتی در حال 
عبور بایستی از جلو یک بیشه‌زار بگذرد و فریادکنان میگفت : 

بدجنسپا شما دختر مرا ربوده‌اید دخترم آمازیا صبر کن 
رسیدم ۰ 

کان د ایی رونت ری از کت کار علک ند وتات از 
تصادف کر د . 

لحظه* بعد کشتی در ہیں امواح با سرعت تمام پیش رفت و 


آناری از آن حشم‌انداز در صعحه دریا دیده نشد . 


آمازیا یکه و ته 


ماند ه بود 


۲- داستان گل لاله‌ای که وان میتن بیان میکند 


کالکه پستی 8 اسبپای تازه نفس مقارن تاعا یک نع از 
ظهر اود سا را نرک کرد کارابان گوشه سمت چپ وان میتن گوشه 
مت راست احمد در وسط, بورنو و نی‌زیب هم در انباری جا گرفته 
ففط ستوانستد وفت خود را به صحبت کردن بگذرانند در کوپه همه 
ساکت بودند سینیور کارابان در افکار لحاجت آمیز خود فرو رفته 
و هبج فکری نداشت جز اینکه با ابن مسافرت د رمقابل‌مالیات ستمکارانه 
دولت‌حدید مخالفت میکند . و وان میتن باین مسافرت غیرمنتظره 
فکر میکرد و از خود میپرسید او که یکی ازساکنین هلند بود خود را 
باین حاده پرمشقت انداخت درحالیکه میتوانست درقسطنطنیه 
مانده بمیل خود گردش کند . 

احمد از روی ناچاری این مسافرت را قبول کرد ولی تصمیم 
گرفته بود برای زود رسیدن عمویش را مجبور نکند که هزینه‌های 
زیادی بعهده بگیرد . 

مرد جوان دراین افکار بود که کالسکه از جلو قصر با شکوه 
سلیم گذشت و میدانست آمازیا تنہا بفکر او ساعات و دقایق را 
می‌گذ راند . 


بعد ر را ر لند کرد و خواست نطر او را بداند واز اوپرسید 
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آیا برنامه مسافرت را معین کرده‌اید ؟ 

بلی ما مسافرت خود را ادامه میدهیم بدون اینکه گردش 
دور دریای سیاه را ترک کنیم » سا تمام شب را راه میرویم تا اینکد 
فردا ظهر به نیکلایف برسیم و هجده ساعت این مسافرت ما طول 
خواهد کشید . 

- اما عمو کارابان مسئله بر سر این است که زودتر به مقصد 
برسیم وقتی آنجا رسیدید فکر نمی‌کنید به حوالی قفقاز رسیده‌ایم . 

خوب بعد چه؟ 

بوسیله خطآهن که از رستوف میگذرد میتوانیم هیجده فرسنگ 
راه را بزودی به پيمائيم . 

کارابان فریاد کشید بمن راه‌آهن را پیشنهاد می‌کنید ؟ 

در این موقع وان میتن با آرنج بدستش زد و گفت شما بی‌جهت 
دراین موضوع با او گفتگو میکنید . 

مباحثه بیفایده‌ای است او از خط آهن وحشت دارد 5 

احمد از این ماجرا بی‌خبر نبود که او روی تعصب حاضر نیست 
با خط آهن سفر کند و او خوب میدانست که کارایان کسی نیست که 

- تو لابد میخواهی از خط آهن صحبت کنی + 

ات 

- تو میخواهی که من کارابان کاری را بکنم که هرگز نکرده‌ام ؟ 

- بنظرم میرسد که . . . 

- تو میخواهی که من با ماشین بخار مسافرت کنم ‏ 

اگر بکنید جه خواهد شد؟ 

سس سید ات انم شتا 
را یمن بکنی . 


ما عمو یم ۰ . 


اماز یا ۱ 


کیک ققتی ای سا من نو کی 
من بشما قول میدهم که د راین واگن . 
- گفتید واگن و با نفرت تمام این کلام را بر زبان آورد این 
واگن‌ها که روی ریل آهنی راه‌میروند . 
اما رایل زبان ارویائیها است 
- برادرزاده عزیزم آیا من یک مسافر مدرن هستم که با وسیله 
مدرن مسافرت کنم و روی واگنی سوار شوم که با مکانیک راه میرود 
وقتی جاده موجود است چه احتیاجی باین وسائل است 
-وقتی که انسان عجله داشته باشد . 
a‏ بصورنم نگاه کن و این نکته را بدان در این‌جاده نه 
اسبی نه‌گاری نها رابه‌موجو دنیست واگرلازم باشد پیا د موبازا تومیروم . 
وان میتی در حالیکه بازوی احمد را گرفته بود گفت سینیور 
کارابان بس کنید . 
اما کا راان پارو ی یتیگ فت ر کت اا ا سا تنه 
که خودمان داریم بسنده کنیم مرتکب گناهی شده‌ایم . اگر ماچیزی 
می‌خواهیم اید سعی کنیم که خودمان بسازیمش. دیگران دلشان 
برای ما ا جیزهایی را که در اختیار دارند مجانی به ما 


هم ا 9 ۳ شونداحمد از فرصت استفاده 
کرد و نامه‌ای به سلیم نوشت که مسافرت روی همان اجبار پیش 
میرود و مطالب شیرینی برای‌آمازیا نوشت کارابان هم با او کاری 
نداشت زیرا بهتر از این موقع فرصت را نمی‌توانست استفاده کند . 

وان مينن و بورنو دو معنقد بودند این مسافرت برای آنا 
یک اطلاغات. ویادگیری است در شهر مدتی بگردش گذراند وازآ ثار 
تاریخیآنجا دیدن کرد ۰ 
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در حاهای دیکر نیز احمد از نامه نوشتن‌کوتاهی نکرد وقتی به 
کالسکه نشستند به عمویش گفت که در نامه خود متذکر شده هرچه 
زودتر شربهد آز برنامه خافرت پر کد 

خوب کاری کردی بہتر است هرجا که رسیدیم از اخبار خود 
چیزی برای ٣نا‏ بسویسی ۰ 

بعد از آں رو به وان میتن کرد و گفت خوب است شما هم 
جیزی برای همسر خود بنویسید که شما را سامحه‌کار تلقی نکند . 

وان میتن گفت خانم میتن از زنان شرافتمندی است که تاکنون 
مثل او ندیده‌ام من تاکنون از خانم میتن چیزی نگفته‌ام اما حال 
میت ا 

بک اعتراف . 

بلی یک اعتراف و آن این است که منو مادام میتن از هم 
حدا شده‌ایم . 

با موافقت یکدیگر . 

بلی برای همیشه . 

برای همیشه . 

- خواهش میکنم داستان آبرا نقل کنید که بسیار هیجان زده 
شده‌ام . 

برای چه هیحان زده شده‌اید در حالیکه برای من خیلی 
عادی ات دوست من کارابان منم در زندگی مثل شما آدم 
لجبازی بود م . 

آه چه خوب پس مثل من لجبازی داری؟ درهرحال س و 
خانم وان میتن تقریبا" برسر هر چیز مباحثه و لحبازی داشتیم در 
ساعت از خواب بیدار شدن » در ساعت صرف غدا. در باره آنچه 
میخوردیم با می‌نوشيديم در باره سردی و گرمی هوا در باره مبلا 
که ھام را کا گار اا پم را ب یا ای در درا 


امازیا ۳ 


آنش که دراین اطاق روشن کنیم يا در اطاق دیگر در باره پنجره که 
باز بماند يا لازم است آنرا به‌بنديم در باره کلهائی که بايد در 
باغ تربیت و پرورش کنیم . 

کارابان گفت پس زندگی خوبی داشتید ؟! 

بلی زندگی ما همین بود و روز بروز بدتر میشد من دارای 
اخلاقی نرم و سازگار هستم و برای اینکه بین ما جنجال و دعوا 

احمد گفت شاید این عاقلانه‌تر بود . 

برعکس کار عافلانه‌ای نبود ولی نمیدانم چه واقع شد که در 
آخرین دعوا تصمیم گرفتم در مقابل او مقاوست کنم آری مثل یک 
کارابان حقیقی مقاومت می‌کردم . 

- من باور نمی‌کردم تو اینطور مثل من باشی . 

خواهش میکنم تا پایان ماجرا راگوش‌کنید دعوایآخر ما بر سر 
گل لاله بود ما در باغ خود انواع گل لاله داشتیم که همه جا را 
فرا گرفته بود شاید اینها صد نوع رنگارنگ بودند و برای من خیلی 
گران تمام میشد که آنها را پرورش بدهم , یک روز خانم اصرار 
ورزید اینها را از جا کنده و بجای آن گلی را پرورش دهد که بآن 
چشم آفتابی میگفتند دعوای ما بر سر این موضوع به منتها درجه 
رسید ولی او از جا برید و بهترین کلها را از جا کند . 

کارابان گفت تمام پولپای شما را هدر داد . 

- منهم خود را روی گل‌آفتابی او انداخته همه را از جا کندم 

بعد از آن بود که ستیزه ما شدت گرفت دیگر هیچکدام از ما 
خود را نمی‌شناختیم او بمن ضرر زیاد زد و منهم کلهای‌اوراپایمال 
کردم . 

از آن تاریخ بود که از منزل‌خارج شده تصمیم به جدائی‌گرفتم 
و دستور دادم دارائی ما را تفسیم کنند و پس از پایان این ماحرا 
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که ازهم جدا شدیم با بورنو براه افتادم و تصمیم گرفتم ازاین به 
بعد درقسطنطنیه زندگی کنم وتصمیم داشتم که دیگربمنزل‌برنگردم 
و در همان حال او هم از روتردام بیرون رفت که در شہر دیگر 
زندگی کند . 

احمد موقع را غنیمت شمرد و گفت سرسختی عمویم هم مثل 
شما است او حاضر نشده پارا بدهد ولی در این مسافرت با این 
اشکالات مقدار زیادی پول را از دست داد همش برای اینکه 
نمی‌خواست زیرا بار قانون دولت برود اینهم کار درستی نبود . 

کارابان گفت هرچه میخواهد برای من تمام شود ولی گمان 
میکنم که آقای وان میتن برای بدست آوردن آزادی خود اینهمه 
پول خر نگرده ات ؟ 

در اینوقت کالسکه پستی به مرکز پست بین راه رسید اسبپا 
تعویض شد و تمام شب را راه رفتند تا اينکه سافرین بدهکده 
پرکوب رسیدند آنجا محلی بود که کریمه را به روسیه‌جنوبی 
اتصال میداد . 


۳- یات اشکال بز ر گت 


در بین راہ کالسکه ازباطلاقهاتی گذ د شت که نزدیک بود در آن 
فرو بروند و ؛ SG‏ ن آمد بطوریکه 
اسب وامانده‌شدند و بعد شبانه روز مسافرت در این باطلاقپا به 
پست دیگر کالسکه خانه رسیدند اسبپا خسته و دیگر قادر نبودند 
یک قدم بردارند . 

رئیس پست در آستانه در ایستاده وقیافه خشمناکی بخود 
گرفته بود . 

کارابان با حالتی دوستانه گفت شما اسب تازه نفس ندارید بما 
EL‏ 

- شما از پست جلوتر اسب گرفته‌اید ولی مادیگر اسب آماده 
نداریم . 
- و برای چه اسب تازه نفس ندارید ممکن است علت آنرا 
کته ۰ 

برای اینکه تما م اسبپا را بیکی از پولدارهای ترک داده‌ایم 
که قرا راست هرچه زودتر خود را به کرج رسانده و بعد از گذشتن از 
کوهپای قفقاز خود را به پوتی‌برساند 

کارابان با تعجب گفت یک سینیور ترک لابد ازآن عثمانیهای 


1 لدا 
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E 

رگیس پست به آرامی گفت فقط میدانم که او سینیور صفر نام 
دار 

البته شنیدن نام سینیور صفر برای آنا شناخته شده نبود و 
آنها خبر نداشتند این همان کسی است که کاپیتان بارهوت با 
گرفتن مزد هنگفتی آمازیا و نجیب خدمتکار را ربوده است . 

کارابان با حالتی نحقیرآمیز گفت برای چه آنچه اسب داشتید 
دراختیار او گذاشتید ؟ 

- زیرا این شخص دیروز صبح دوازده ساعت پیش از شما اینجا 
رسید و اسبپا آماده بودند من دلیلی نداشت که از دادن اسب 
خود داری کنم . 

- چه میتوانستند باین مرد که خود را وظیفه‌شناس میدانست 
حوابی بذ هند . وان میتن میخواست مداخله نماید امافایده‌نداشت 
و رئيس پست هم پس از اينکه نگاه تحقیرآمیزی انداخت میخواست 
برود که کارابان جلو او را گرفت و گفت : 

ا فا که ر و ای اس کو ت 
اسب دارید یا نه ما باید هرچه زود تر برویم . 

وا اند د کال ا ر له کے کے ای ا 

پیدا کنید . 

در لا ماد ات ایو 

کارابان که داشت عصبانی میشد گفت :لااقل دوتا یا یکی بیدا 
کنید هرچه میتوانید بکنید وان میتن گفت یعنی هیچ اسب بیدا 
توك 

احمد از رئیس پست خواهش کرد شاید بتوانید چند قاطر ! 

کار ابان گفت اگر قاطر هم باشد ما قبول داریم . 


۹Y امازیا‎ 


رئیس پست جوابداد در این نواحی من قاطر یایابو ندیده‌ام . 

احمد گفت الاغ چطور ؟ 

الاغ هم مثل قاطر در اینجا ناياب | 

کارابان فریاد کشید چطور الاغ هم پیدا نمیشود آقای رئیس 
پست شما دارید ما را مسخره میکنید چطور ممکن‌است در این ناحیه 
الاغ پیدا سا وی مد اک ی 
کارابان خشمناک در حالیکه این حرفپا را میزد نگاهی خشمناک به 
چند نفر اهل محل که در آنجا جمم شده بودند انداخت . 

ا کو کت لوی را کرت اران دان ب 
گاری خواهد بست . 

درهر حال اکنون که نه اسب و نه قاطر و نه الاغ پیدا نمیشود 
باید اینجا ماند و مجبور بودند یک بیست وچپارساعت تاخیر 
نمایند احمد که عجله بیشتر داشت با او بنای صحبت را گذاشت که 
بالاخره باید کاری کرد . 

کارابان فریاد کشید صدروبل بکسی میدهم که برای کالسکه ما 
اسب تهیه کند . 

بین جعیت زمزمه‌ای آغاز شد و یکی از آنپا جلو آمد و گفت 
سینیور من یک دوتا شتر یک کوهانه برای‌فروش دارم . 

کاربان گفت TEE‏ 

ی کو عر سک الک بنیز ناکین کی د د ر 
این برای اولین باری بود که دیده میشد . 

کمتر از یکساعت این معامله سرگرفت و قیمت خوبی هم گرفت 
اما این موضوع برای او اهمیت نداشت و سینیور کارابان قیمت دو 
برایر پرداخت اما بستن شترها به کالسکه کار آسانی نبود یکی از 
آنپا این کار را به عهده گرفت و با استادی تمام این کار را انجام 
داد ؟ و در برابر آن انعامی گرفت وبا این ترتیب عصر آنروز خود 
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را به ارباب که دوازده فرسنگ بود رساند. 

فردای آنروز سوم سپتامبرکالسکه با این شرایط براه افتاد و 
بدون حادنه به کرشف رسیدند. 

سینیور کارابان با این شرایط هفده روز راه‌پیماگی کرده‌بود . 

بورنو میگفت من که چیزی نمیدانم اما این نوع مسافرت خدا 
عاقبتش را بخیر کند . 

وقتی بشهر بزرگ کرشف رسیدند و به هتل کنسنتانتن رسیدند 
احمد درآنجا رئیس پست تحقیق کرد آیا دراینجا اسب پیدا میشود 
یکا ملو کد کر این بت ای فرادان یت . 

کازابان با ید کیت ھی د رای اسک در ااا 
سینیور صفر اسبپای پست را جمعا" با خود نبرده است و درهرحال 
کارابان بقدری عصبانی شده بود که کبنه این مرد مزاحم را که 
باعث این همه زحمت برای او شده بود در دل گرفت و در آن نقطه 
شترها را بیکی از مسافرین فروخت که عازم تنگه ینی کاله بود . 

بدبختانه این سینیور صفر مزاحم در کرشف نبود والا بین آن 
دومباحثه يا دعوائی سر میگرفت و بطوریکه معلوم شد دو روز قبل 
این شهر را به قصد جاده قفقاز ترک کرده . 

احمد میدانست که عمویش نفرت شدیدی از دریا داشت و تنگه 
ینکاله هم بطوری بود که او را بکنار رودخانه بزرگی میرساند که 
بایستی سوار کشتی‌شوند احمد که مشگل را خوب میدانست دندان 
روی جگر گذاشت و گفت شاید بتوانیم او را راضی کنیم که با کشتی 
برویم ۰ 

بعد از یکاعت توقف کارابان دستور حرکت داد ابندا نگاه 
بطرف چپ متوحه شدکه درآنحا یک اسکله وقایق بود . 

احمد با نگرانی مراقب حالات او بود گفت عموجان شما را چه 


میشود ؟ 
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کارابان درحالیکه تنگه را نشان میداد گفت مثل اینکه اینحا 
یک رود خانه است ؟ 

احمد که می خواست او را دراین اشتباه بگذارد گفت بلی یک 
رودخانه است . 

نی‌زیب میخواست حرفی بزند با ضربه آرنج او را ساکت کرد با 
این حال سینیور کارابان این رود خانه را زیر نظر گرفته بود که جلو 
راهش را سدکرده است. 

پرسید این رود خانه عریض است . 

بلی آ نقدر عریض است که نمی‌توان از آن گذ شت . 

شاید در اعماق آن برفهای آب شده ففقاز است . 

کارابان گفت ولی من پلی را نمی بینم که بتوان از روی آن 

احمد با دستش دوربینی درست کرد و بعد از نگاه کردن گفت 
حقیقت این است که اینجا پل ندارد وان میتن برای اينکه موضوع 
راساده کند گفت بالاخره بايد بلی دهاش 

کارابان ابرو د رهم کشید و پرسید راهنما گفته است که اینجا 
بل فارگ 

بلی از بلمپای دستی قد یمی . 

کارابان گفت آری باید خیلی قد یمی باشد . 

اد ودرا کی فیا ا رای و ی 
جوابی ہد هد نمی‌خواست مباحنه‌ای را آغاز کند که به نتیجه 
نامطلوب برسد . 

کارابان با آهنگی خشک گفت : 

بسیار خوبا برادرزادهام چگونه میتواتیم آزاین رود خانهبگذ ریم 
زیرا پلی ندارد که از آن عبور کنیم . 

احمد گفت میتوانیم گداری ایجاد کنیم زیرا آب زیاد ندارد . 
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کارابان به وان میتن گفت پلوارها را بالا ببینید میشود عبور 
کرد . 

اا 

بت پس کک درست کرده‌اند ۲٩‏ چه کی که چنین 
وسیله خوبی در اینجا ساخته‌اند برای چه قبلا" این موضوع را 
نگفته بود ند این وسیله کجا است . 

احمد در حالیکه قایقی را که بکنار بسته بودند نشان داد گفت 
کالسکه ما هم در درون آن قرار دارد . 

-راست کو کید کالسکه در درون آن است 

بلی با اسبهای بسته. 

چه کسی این دستوررا داده است 

احمد جواب داد هیچ کس این دستور 1 اد رکس س 
تا ي کار همیشگی او است 

از اا ات ادامه مسافرتمان 
غير ازاین موجود نیست . 

- وسیله دیگر موجود بود میتوانستیم به عقب برگردیم و 
دریای ازف را تا شمال دور بزنیم . 

- عموحان دویست فرسنگ راه ما دور ميشد و فکر عروسی مرا 
بکنید پایان ماه رمضان هم نزدیک است آیا سی‌ام ماه رمضان را 
فراموش کرده‌اید . 

خیر فکر اینها را نکرده‌ام و من قبل از وقت می‌رسم ‏ 


روم 
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ااا دان ف و کا عرض رار 
و نفشه خود و عملی سازد أ اینکه حاضر است سوار فایق شده به 
مسافرت خود ادامه بدهد. 

اما سینیور کارابان بطرف قایق پیش رفت وان میتن و بورنو و 
دیگران بدنبال آنپا حرکت کردند و نمی‌خواستند فرصتی بدهند 
که راعته ین انیا آغا عون : 

کارابان دفایق زیاد مقابل اسکله ایستاد و باطراف خود نگاهی 
کرد . 

رفقایش نیز توقف کرده بودند. 

کارابان وارد قایق شد و همراهان بدنبال او وارد شدند و 
کارابان سوار کالسکه شد بعد از آن طناب قایق را باز کردند قایق 
از ساحل دور شد و جریان آب آنهارا بطرف دیگر رودخانه برد . 

کارابان حرفی نمیزد و همگی مثل او سکوت کرده بودند. 
خوشبختانه جریان آب بسیار آرام بود و قایق بآسانی به مسیر 
خود ادامه میداد . 

بعپذا لحظه‌ای فرا رسید که از بروز حادثه‌ای نگران شدند 
درحقیقت یکی از امواج لطمه کوچکی به قایق زدو بجای اینکه متوقف 
شود با سرعت تمام بانتهای تنگه پیشرفت در این مدت پنج‌فرسنگ 
پیموده شد و نزدیک بود که کارابان دسنور بازگشت بدهد اما چون 
احمد قبلا " مطالبی به قایقرانان اشاره کرده بود چنان خوب قایق 
را راندند که همه راضی بودند . 

بالاخره یکساعت بعد از تک ساحل بعنی کاله مسافرین واسبپا 
و کالسکه به انتهای مقصد ر سیدند کالسکه رابدون‌اشکال پیاده کر دند 
و قایق‌رانان مزدبسیار خوبی گرفتند . 

یکساعت بعد وارد یک آبادی شدند و کارابان با حالت 
رضایتمندی به برادرزاده‌اش گفت درحقیقت آبپای دریای ازوف و 


۳- مشکلات بین راه 


برای این مرد نرک و متعصب ولی خوش قلب و مپربان مشکلات 
اا ر اغ ولک کر ا ا با کات بر کدی 
بدستور همین سینیور صفر آمازیا و نجیب خد متکارش را ربوده‌اند 
هنوز خبری بآنپا برسیده و این گروه با شتاب تمام مشکلات‌رازیرپا 
کالسکه همچنان پیش میرفت تقریبا ساعت باز ده شب بود که 
ناگپان صدای تیم توحه ر ان 
و عم تال دیگ 
بزرگ جوشانی به یکمرتبه واژگون شده است 
جلو شیپه اسا را گرفته‌و آنپا را رام ند ی خواست بداند 
جه واقع شده و شنه پنحره کالسکه را بان آورد پرسید چه واقع 
شده؟ برای چه توقف کرده‌اید . ابن SLE‏ 
سورچی جوابداد این صداها از آتشفشان گل و خاک است 
راان یا تت ره فان گل وهای زرم با کون از 
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آنشفشان گل و خاک چیزی نشنیده‌ام راستی که اینجا حاده‌عجیبی 
ا 

کالسکه‌چی گفت سینیور کارابان شما و همراهان بتر است 
پیاده شوید . 

بت با 2۵ شویم ؟ 

- بلی پائین بیائید تا موقعیکه از این‌ناحیه میگذریم بپتر 
است که شما پیاده بدنبال کالسکه بيائید زیرا من نمیتوانم مهار 

این مرد راست میگوید بهتر است پیاده شویم . 

کالسکه‌چی گفت تقرييا" پنج شش ورست بابد پیاده‌بروید و 

احمد از عمویش پرسید تصمیم باین کار میگیرید ؟ 

وان میتن گفت دوست‌من‌کارابان‌پیاده‌شویم , میکویند آتشفشان 
خاک » بايد دید کار بکجا میرسد . 

سینیور کارابان بدون اصرار پیاده شد و همه بدنبال او پاها را 
براه افتادند روشنائی فانوس دستی آنها را راهنمائی میکرد . 

شب بسیار تاریکی بود .مرد هلندی چیزی را که میدید آنهم 
از جرقه‌های طبیعی بود ولی درهرلحظه سفیرهای طولانی فضای 

در حقیقت اگر روز شده بود آنچه را مید یدند بقرار دیل‌بود : 
یک استپ بسیار وسیم را گازوگردوغبار فرا گرفته بود گوشه‌هائی 
فورانپاگی دیده میشدشبیه‌مورچه‌های صحرای آفریقا ‏ همه جا را 
فرا گرفته بود و ازاین سوراخہا گازهائی مخلوط با گرد وغبار که در 
محل آنرا آنشفشان گل و خاک میگفتند . این مواد مخلوطی از گج 
و ژیپس آهکی که حتی مواد نفتی هم با آن مخلوط بود که تحت 
فشارگاز هیدرژن‌کاربونه که گاهی فسفر هم با آن مخلوط بود با 
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شدت تمام از این منافذ بیرون میا مد . 

ان اد لک کر کار با تاو رای تقوم را ی 
میریخت بعد به بخارات از بین میرفت تفریبا" شبیه آن بود که 
یکی از معادن بصورت آنشفشان درآ مده است . 

گاز هیدرزن از تجزیه اجزا بوجود میآمد ولی این عمل نجزیه 
پشت سرهم بود و فضای وسیعی را دربر گرفته بود . 

ابن منافذ گاز هیدرژنه در تمام صفحات شبه جزیره تامان 
فراوان است و در بعضی قسمتپا دهانه‌ها بقدری گشاد و وسیع بود 
که مشت مشت بخارات و با گل ولای مایع فور ان مبکر د . 

وان میتن که باین گازهای سوخننی نگاه میکرد میگفت واقعا" 
که جاده خطرناکی است و اگر انفجار بیشتر باشد خظرش زیادتر 
ات 

ات ا ااا میوش کر 

کارابان گفت باز هم بدستور کالسکه‌چی روشن کردن سیگار 
غدغن است . 

احمد گفت بلی عموجان تاچند ورست دیگر خطرناک است زیرا 
هوا مشتعل میشود . 

وان میتن افزود در منافع ما است که از کشیدن‌سیگار خودداری 
نماگیم . 

خدا کند چند روز دیگر گردش دور دریای ازف تمام شود . 

احمد جوابی نداشت زیرا مجبور بود که باز سر مباحثه باز شود 
و از خود میپرسید نمیدانم این گردش در چنین بیابانها چه نفعی 
برای ما دارد دو هفته است که از آمازیا خبری ندارم میدانم او در 
دنیای تنهائی بیشتر از من رنج میکشد . 

و ان رت 
از سکن بود در کا ا کته سا دق ضاک ان بیش 
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نبود که درهرجا قدم بگذارند جاده‌ای بود سربالائی ولی خو شبختانه 
در اطراف این اسنپ باد بود و بخارات بخودی خودبطرف بالا 
صعود میکرد . 

مدت نیم ساعتی بهمین ترتیب راه پیمودنددر قسمت جلو 
اسبها شیهه میکشیدند و گاهی روی دوپا بلند ميشدند و کالسکه‌چی 
با زحمت زیاد آنها را نگاه میداشت و چرخها درگودالی فرومیرفت 
ا ع خیم تا دک تایه فواتبا باعام :صرح حاکیان در 
اینوقت روشنائی شدیدی از سمت چپ بچښم خورد یکی ازگودالہا 
مشتعل كردي و روشنائی زننده‌ای منتشر فاخت 9 تا فاصله یک 
ورستی استپ غرق در روشناغی شد . 

اه واو کا کے کار دوکر شم هعقب 
فا شت 
کسی سیگار با پیب نمی‌کشید ؟ ! 

ناگپان فریاد کالسکه‌جی از قسمت جلو شنیده شد . صدای 
پشت سرهم شرق شروق شلافش بگوش میرسید دیگر نمیتوانست 
اختیار اسا را در دست بکیر 3 اسبنپای و حشت زد ه از حا کنده 
شدند و کالسکه با شتاب هولناکی بدنبال آنها کشیده شد . 

همه ایستاده بودند و استپ در این شب تاریک منطره‌هولناکی 
داشت ودرحقیفت غعله‌هاگی که از منافذ بیرون میآمد سایر منافذ 
را شعله‌ور ساخت انفجاری بوجود آورد و یکی بعد از دیگری منفجر 
میشد و مانند یک باطری مشتعل همه جا را فرا گرفت . 

اکنون اشتعال کاملی همه جا را فرا گرفت و تمام دهانه‌ها متل 
این بود که در مرکز نفت قرار دارند همه روشن شده بود و بوی 
گوگرد و سایر املاح در این بخارات مخلوط شده بودند و بدنبال 
آن صدای غرش شدید در سرتاسر استپ بگوش رسید . 


شعله‌ای از آتش از دهانه بزرگی بنای فوران گذاشت وبدنبال 
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آن ایر منافذ و حفره‌ها آتش گرفت . 

تور طارابان بزمین افناد شعله‌ها و دودها بقدری زياد بود 
که کسی او را نمیدید در کدام نقطه دست‌ویا میزند مثل ابنکه کارش 
تمام شده بود زیر دیگر نتوانست از جای خود بلند شود . 

احمد با سرعت برقآسائی خود را برای کمک به عمویش رساند 
و قبل از اينکه گاز دهانه حفره آتش بگیرد او را گرفت . او را 
درحال نیمه خفگی بطرف دیگر کشید و پیوسته فریاد میکشید : 

- عموجان . .. عموجان جواب بده. 

و همگی وان میتن و بورنو و نی‌زیب بعد از اینکه او را بکنار 
تپه‌ای بردند سعی می‌کردند با تنفس مصنوعی او را بحال‌بیاورند 

ناگپان صدائی از گلویش بیرون آمد و سینه کارابان شروع به 
حرکت نمود و بالا و پائین میآمد و با تنفسهای پی‌درپی گازها از 
سینه‌اش بیرون آ مد . 

بالاخره بزبان آمد و گفت اگر بدور دریای ازوف‌میرفنیم گرفتار 
را فرا گرفت و تاریکی جای آنهمه روشائی را گرفت ومثل این بود 
که دست یک ماشین کار روزنه روشناگی را سته است همه جا سياه 
و تاریک شد بقدری تاریک بود که پلکهای‌چشمپابعد ازآن‌روشنائی 
متاثر شد . 

جه واقع شد ه بود ؟ برای چه اين حفر ه‌ها بکد فعه تفت 
زیرا گمان نمیرفت که هیچ منبع روشنائی‌باً نطرف آمده باشد . 

توضیح این مطلب بقرار زیر است یکی از گازهای قال اشتعال 
با تماس با هوا مشتعل میشود و همین خاصیت بود که در سال 
۵ شهر نامان را آنش زد این گاز هیدروژن سولفوره که با تماس 
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با فسفات حاصل میشود که از باقیمانده احساد حیوانات مرد ۵ که 
در اعماق زمین دفن شده بوجود میأید این گاز تعله‌ور شدن و با 
ترکیب آتش و هیدرژن کاربونه تولید روشنائی میکند بطور کلی 
جاده‌های شبه جزیره کرتش همیشه خطرناک است . 

بنابراین سینیور کارابان حق داشت . جاده‌های معمولی 
خطرش کمتر از راهپائی است که احمد با شتاب بیشتر میخواهد 
خود را به مقصد برساند . 

با این ترتیب همه از خطر جسته بودند در فاصله سه‌ورسی این 
محل کالسکه‌چی متوقف شد بعد فانوس کالسکه را روشن کرد و با 
این روشنائی توانستند بدون خطر براه خود ادات دهند . 

هرکس جای خود را گرفت و شب باآرامی گذشت‌و فردای آنروز 
۶ سپتامبر در ده فرسنگی تامان کالسکه در ساعت هشت بآبادیپای 
راجواز که سرحدات قفقاز بشمار تام نزد یک شده بود . 


۵- آغاز لبرد 
ففقاز یکی ازقسمتهای روسیه شمالی است با کوههای مرتفع و 


تپه‌های عظیم و سیستم جفرافیاگی آن ازسمت مغرب به مشرق است 
که طول آن به یکصد وپنجاه کیلومتر میرسد تمام قسمتهای درجنوب 
ناحیه رشته عظیم کوهپای قفقاز در مغرب قفقاز که آنرا ترانس 
ريشه آنا ففقازی ار منی و چرکس‌ها لزگیپا تاتارو مغولی و تاتارهائی 

از نژاد ترک و کردها و کوزاک‌ها در تمام این نواحی زندکی 

در اینجا سه راه برای مسافرین وجود داشت یکی ازاین‌جاده‌ها 
جاده استراتژیک و بازرگانی که از کنار دریای سیاه میگذشت و جاده 
دومی جاده موسدوک به تفلیس که از گردنه داریال میگذشت و 
سومی بطرف باکو میرفت و معلوم بودکه‌احمد و کارابان راه سومی را 
انتخاب کردند برای‌چه خود را در ارتفاعات قفقاز گرفتار کرده و 
درراه تاخیر کد 

احمد نظر داشت که با کمال سرعت راه ۴ پیموده و برنامه 
مسافرت را به پایان برسانند وقتی به اسکواتری رسیدند برنامه‌تمام 


ژول ورن ۱۱ 


n 


می‌سو د ۰ 

بعد از صحبنهای زياد چون خط مسیر معلوم شد احمد باشتاب 
برای فراهم آوردن مقد مات سفر خود راآماده ساخت. 

هنگام ظهر تمام مسافرین آماده بودند کال که پستی که بادقت 
تمام بازرسی شد و کارابان نیز خود را آماده ساخت تا بخواست 
خدا بدون حادثه این مسافرت را باتمام برسانند بعد از دوازده 
روز راه‌پیماگی مسافرین به اول خط سیر راهآ هن پوتی تفلیسر سید ند 
کرای کا ای ر ل ۱ 
در جریان بود . 

بنابراین اسبپا جلو سد خطآهن که بسته بود متوقف شدند. 

شیشه‌های کالسکه را پائین آورده بودند بطوریکه سافرین 
میتوانستند آنچه روبروی آنا است مشاهده نمایند . 

لسن و ات قت فا کف ا 
سرش را از پنجره بیرون آورد و گفت ایا این کمپانی منحوس راه‌آهن 
میخواهد وقت ما را بیش از این تلف کند برای چه با این سد جلو 
جاده کالسکه‌ها را گرفته‌اند . 

وان میتن گفت لابد برای این است که یک ترن باید از اینجا 
بکد رکه 

کارابان غرغرکنان گفت برای چه باید ترن از اینجا بیاید . 

احمد جلو او را گرفت و گفت عموجان کمی آرام باشید . 

این امت کیان راک یوان آیوه 

درحقیقت نگهبان سد از اطاقک کوچکی بیرون آمد وباقد مهای 
آرام بطرف کالسکه پیش رفت . 

رن مره کد ااا ا کرم باه 

- میتوانید رد بشوید ترن پوتی تا ده د قیقه دیگرنخواهد آمد . 

پس راه را باز کنید تا ما رد شویم و باعث عقب ماندن ما 


امازیا ۱۱۱ 


نگهبان کفت همین دم راه را برای شما باز میکنم . 

بعد از گفتن این حرف‌بطرفی رفت که بايد سد را بردارد بعد 
طرف کالسکه برگشت و تمام این کارها را بطوری انجام داد که 
نمیخواهد به مسافرین توجهی کند . 

سینیورکارابان با شدت بی‌حوصلگی مثل یک دیگ جوشان بود 

بالاخره سد از چهارطرف بازشد و کالسکه توانست عبور کند . 

د رهما ن حال از سمت مقابل یک گروه از مسافرین یک سینور 

رک که ب براسب خوبی سوار بود 9 بدنبال او چپاراسب سوار دید ه 

میشد که او را اسکورت میکرد ند ومیخواستند از این راه عبور کنند . 

اودرواقع یکی از ۱ بود مردی بود تقریبا " 
سی‌ساله با قامت بسیار بلند که معلوم بود از نژاد آسیائی است با 
جنمانی که گفتی آتش از آن می‌بارید پیشانی او صاف وبی‌رنگ و 
آثاری از وحشی‌گری در نژاد این شخصیت بچشم میخورد . 
عنمانی که آنها را بیشتر آسیائی میدانند تا اروپائی 

در لحظه‌ای که کالسکه اینپا نزدیک شد گروه اسب‌سواران نبز 
جلو ميآ مد ند و چون معبر سد بقدری تنگ بود که کالسکه به آزادی 
سیوا نور کد ی بایستاریکی از گرو میتی اعا 
سواران ا همینکار را میکرد ندړ. 

ولی معلوم بود سینیور عثمانی نمیخواست راه به کالسکه 
نستی بدهد . 

ترک د ر مقابل ترک معلوم SS‏ 

سواران که بطرف اسبپای کالسکه پیش میا مدند - کارابان 


ژول ورن ۱۱ 


فریاد کشید خود را کنار بکشید . 

- ما اول رسیده‌ایم . 

بسیار خوب باید بعد براه بیفتید . 

مشاجره داشت بشدت خود میرسید و احمد مداخله نمود و 

برادرزاده اتفاقا خیلی مهم است . 

کارابان باصدای زننده که همه را بزمین میخکوب میکردفریاد 

بسپذا دراین وقت گروه اسکورت جلو آمده فریاد کشیدند : 

عجله کنید ترن پوتی همین لحظه از راه میرسد . 

ایا سیون کارانان بای سفتان: گوس تقد اند چس از ایتک در 
کالسکه را کشود پیاده شد و احمد و وان میتن اتال او بودند و 
بورنو و نی‌زیب هم خود را از کالسکه بیرون انداختند . 

سینور کارابان مستقیما" بطرف اسب سوار رفت و افسار اسبش 
را گرفت وبا خشمی شدید فریاد کشید بما راه عبور مید هید يانه . 

هرگز . 

اکنون خواهیم دید . 

- به‌بینیم چه میکنید ؟ 

شما سینیور کارابان را نمی‌شناسید . 

و شما هم سینیور صفر را نمی‌شناسید . 

درحفیقت او همان سینیور صفر بود که بطرف پوتی میرفت . 

ولی شنیدن نام این سینیور صفر که یکبار تمام اسبهای کالسکه 
خانه را در اختیار گرفته بود خشم و ناراحتی کارابان را شدت داد 


امازیا ۱۱۳ 


تسلیم شدن باین مرد که چه مشکلات برای او فراهم کرده بود برای 
اوا ل ری ا او زیر عم اکا غورد که 

آه سینیور صفر شما هستید سینیور صفر بشما فرمان میدهم 
عقب بروید . 

سینیور صفر اشاره‌ای باسب‌سواران کرد و فرمان داد جلو بروند 

احمد و وآن‌میتن که دانستند هیج‌چیز کارابان را واداربه‌تسلیم 
نمی‌کند خود را آماده کردند که به کمک او بروند . 

در این وقت محافظ سد جلو آمد و فریاد کشید عجله کنید تا 
لحظه دیگر ترن پونی میرسد . 

این ترن است نگاه کنید . 

در حقیقت صدای سفیر ترن در فاصله نزدیکی کوش شیر تفه 

کارابان فریاد کشید عقب‌بروید 

د راین موقع صدای شیپه لوکوموتبو بگوش رسید و مامورین قطار 
پرچم را تکان میدادند تا ترن رامتوقف سازند ولی دير شده بود 
ترن ازسربالاغی با سرعت تمام پیش میا مد . 

سینیور صفر چون دید دیگر فرصتی ندارد با سرعت‌تمام عقب 
کشید بورنو و نی‌زیب خود را به کالسکه رساندند که‌کالسکه با 
سرعت تمام جاده را پیمود و راه را باز کرد . 

در این موقع ترن با سرعت یک ترن سریع السیر پیش میا مد اما 
کاملا " خود را بکنار بکشد کالسکه را کاملا خورد کرد و با سرعت 
تمام ازآنجا گذ شت بدون اینکه مسافرین متوجه شوند چنین حرکتی 
بوقوع پیوسته است . 
روی رقیب بیندازد , اما سینیور صفر دهانه‌اسب را کشید و اسبش را 
بکنار جاده رساند و بدون اینکه حنی نگاهی به کارابان بکند با 


زول ورن ۱۴ 


اسکورت اسب‌سواران بطرف جاده د بگر که درسمت راست قرا رگرفته 
بود جلورفت . 

درحالیکه وان میتن کارابان را سخت گرفته بود اوفریاد 
میکشید ای مرد پست جنایتکار , 

خدا کند که یکبار دیگر او را به‌بینم . 

احمد در حالیکه به لاشه کالسکه نگاه میکرد گفت بلی‌فعلا" 
فکر این را بکنیم که ما د بگر کالسکه‌ای برای رفتن نداریم . 

- براد رزاده‌ام باشدولی بطوریکه دیدید من اولین کسی بود م 
که عبور کردم . 

دراین حال دو قزاق روسی که مامور جاده‌ها بودند جلو آمدند 
آنها ناظر تمام جریان واقعه سد راه‌آهن بودند . 

اولین کارشان این بود که بطرف سینیور کارابان آمده و دست 
احمد و سرسختی وشدت عمل مردان‌وبا توجه به قوانین بین راه 
نتیجه باینجا میرسیدکه گفته شد رفتار شما یک نوع شورش و 
بی‌احترامی به فوانین کشور بشمار میا ید . 

کسی نمی‌توانست با قزاقها و ژاندارمپا مخالفت نماید و با 
اینگه کارابان با خشم زیاد از خود دفاع کرد ۷ را باولین ایستگاه 
ساکاریو بردند در حالیکه احمد و وان میتن و دیگران مبپوت و 
بلاتکلیف در مقابل کالسکه شکسته تنپا ماندند. 

احمد میگفت عموی من چه میشود ما سمی‌توانیم او را رها کرده 
و برویم . 

بیست دقیقه بعد ترن تفلیس بعد از عبور از پوتی از جلو آنا 
کشت 9 همگی با حسرت نگاه میکر دند از پنحره اطاق‌های راه‌آهن 
سروکله کارابان با حالی آشفته ظاهر شد او از شدت خشم سرخ شده 
و چشمانش تقریبا" از حدقه بیرون آمده بود » نه برای اینکه او را 


اماز یا ۱۵ 


توقیف کرده‌اند بلکه باین جپت که این قزاقهای وحشی او را 
مجبور به سوار شدن ترن کرده بودند . 

اما موضوع مهم این بود که نباید او را دراین حال تنها گذاشت 
بایستی بپروسیله او را از این گرفتاری نجات داد زیرا تمام این 
کارها را سرسختی !و بوجود آورده وبالاخره بايد هرچه زودتر خود 
را به اسکواتری برسانند اگر تاخیر میشد برای آنہا ضرر زیاد داشت 
کالسکه‌ای را که خورد شده و دیگر استفاده از آن غیرممکن بود. 
سوار کی از ارابه‌های اسبی شده و با سرعت تمام بسوی‌جاده پونی 
سرازیر شدند . 

درحقیقت با آن سرعت شش فرسنگ راه را در فاصله دوساعت 
پیمودند . 

احمد 9 وان مبتن به محض اينکه به آبادی رسیدند بدون 
معطلی باداره پلیس مراجعه نمودند تا وسائل‌خلاصی او را فراهم 
بش رن 

در آنجا خبری شنید ند که انتظار آنرانداشتند و سینیورکارابان 
بعد از اينکه جریمه‌ای را که باو تعلق گرفته بود پرداخت ابن جریمه 
شامل مقاومت در مقابل مامورین دولت او را برای جرایم دیگر به 
پست دیگر تحویل داده بودند بایستی هرچه زودتر خود را بآنجا 
رساند و اجازه عبور از آنها خواست 

اما درباره سینیور صفر » جویا شد که با او چه رفتاری شده 
است . 

- سینیور صفر در آنوقت پوتی را ترک کرده‌و سوار کشتی بزرگی 
شده بود که او را بسایر کشورهای آسیائی ببرد اما احمد ندانست 
این شخصیت بزرگ کجا میخواهد برود همینقدر برای او سلم بود 
که کشتی او را بسوی طرابوزان خواهد برد . 


فصل دوم 


فصل دوم 
۱- خشم کار ابان 


وقتی وارد این آبادی شدند اولین فکر وان‌میتن و پورنو این 
بود که با خیال فارغ و فرصت کامل در این شهر گردش کنندوضمنا " 
تصمیم براین شده که فردا صبح با اسب بطرف ۱ 
رفته برای خلاصی کارایان دست و پا کنند 
خاک و جمعیت آنجا شش یا هفت هزار نفر بیشتر نبود . 

در مدتی که هلندیپا بگردش دراطراف شهر رفته بودند» 
احمد در فکر این بود که بجای کالسکه پستی وسیله دیگر برای 
مسافرت پیدا کند اگر میخواستند کالسکه خوب و قابل استفاده‌ای 
در این شهر بدست‌بیاورند چندان امیدواری وجود نداشت‌کارابان 
در زندان روسپا بود تا غرامت خود را بپردازد در این وضع و 
حال نه کالسکه و نه ارابه يا گاری پیدا نمیشد احمد عجله داشت 
هر چه زودتر خود را به عمویش برساند زیر" از ا e‏ 
اسب بیدا کند و هرکدام میتوانستند بااسب خودرابسرحد Re‏ 


ژول ورن Fo‏ 


نمود که عنوان این نامه آمازیای عزیز بود زیرا او هنوز از سرنوشت 
نامزد خود کوچکترین اطلاع نداشت . 

او اضافه کرد که بازگشت آنها زیاد طول نمی‌کشد و پس از این 
که ماحراهای بین راه مختصری باطلاع او رساند به او اطمینان داد 
که سعی خواهد کرد در موقع مقرر خود را بآنها برساند . 

این نامه که پر از احساسات و شور عشق بود همان روز با کشتی 
بر کم که عازم اودسا بود ارسال ميشد واحمد اطمینان داشت 
نامه‌اش هرچه زودتر خواهد رسید . 


ان میتن و بورنو چه 


و در مدتی که او این نامه را می‌نوشت و 
میکر دند ؟ ! 

- وان میتن بعد از صرف ناهار در هتل » برای کنجکاوی و 
گردش در کوچه‌های این شهر گردش میکرد . زیردرختها» در 
اسکله‌ها . اما تسپا بود یورنو بخیال خودش بطرف دیگر شهر رفته 
بود . 

تا اينکه در بین راه به بورنو برخورد که او هم بدون خیال در 
کوچه‌ها و خیابانهای شهر قدم میزد و تا وان میتن‌رادیدخوشحال 

یکدفعه بورنو گفت انسان میتواند احمق شود ولی برای احمق 
شدن هم بايد حدودی وجود داشته باشد . 

بورنو ما فعلا " در قفقاز هستیم که بمن این پیشناد را 
میکنی من بشما پيشنهاد میکنم که آزاین مرد احمق دست کشیده 
بخیال خود با کشتی خود را به قسطنطنیه برسانیم نه شما اشتباد 
میکنید سینور کارابان دوست شما نیست از اینجا برویم و از اینہمه 
مشکلات که در بین راه داریم خود راخلاص کنیم . 

وان نن کفت:ساید این قسمت از نقطه نظر تو درست باشد 


امازیا ۱۳۱ 


اما ترک کردن کارابان وقتی سه چهارم راه پیموده شد کار عاقلانه‌ای 

بورنو جواب داد سینیور کارابان دوست شما نیست او مرد 
میگوئید قسمت مهم سافرت پیمود ه شده اما بنظر من اینطور ميرسد 
قسمت چپارم این سافرت در بین این مردمان وحشی برای ما 
مشکل است . من میدانم تاکنون دراین سفرها برای شما اتفاقی 
واقع قدا ولی اگر بار بخوا هبد اصرار کید سکن ابت برای شا 
و من اتفاقی وافع شود مردم این شهرها وحشی وبی‌تربیت هستند 
من شنیده‌ام بین اینها دزدان و آدم‌کشها بسیار است . 

اصرار بورنو اگرچه درست بود برای او اشکالات دیگر فراهم 

وان میتن بفکر افتاد که چه باید کرداو بادقت‌تمام پيشنهادات 
او را گوش میداد , اما علتی داشت که سر تکان میداد . 

وان ميتن اکنون وضع خیلی مناسب است اکنون که سینیور 
کارابان اینجا نیست آداب انسانی را کنار بگذاريم و بگذاریم 
براد رزاده‌اش احمد بدنبال او بسرحد برود . 

وان میتن بحالت منفی سر تکان داد و گفت این موضوع یک 
علت وجود دارد . 

- من وقتی از فسطنطنیه خارج شدم تقریبا" پولی همراه 
نیاوردم و کیف من خالی است . 

-آیا نمی‌توانید مبلغ لازمی از بانک قسطنطنیه بخواهید برای 

- خیر بورنو این کار غیر ممکنی است پولی را که‌من‌درروتردام 
دارم هنوز باین بانک واریز نشده است . 


ژول ورن ۱۳۲ 


- بطوریکه پول لازم برای بازگشت خودمان ندارید . 

و وان میتن گفت برای تهیه پول بايد دوست خود کارابان 

اما این دلیل هم بورنو را قانع نکرد اگر وان میتن کارابان را 
دیده و از او پول مطالبه کند بین آنها مباحثات زیاددرخواهد 
گرفت وان میتن هم کسی نیست که بتواند پولی از او فرض کند ولی 
چگونه میتواند این تقاضا را عنوان کنداحمد هم کسی نیست که 
عمویش را در بین راه رها کند . 

بالاخره اینطور بین ارباب و نوکر تصمیم گرفته شدآنها باتفاق 
احمد از پونتی خارج شوند و مسلم است که هنوز کارابان درسرحد 
در اداره پلیس بین راه است در آنجا ممکن است وان میتن به 
ات سلاسی ا اعنای‌عسشتکی ار کر که دگ برای تن مقدور 
نیست بقیه سفر را با این شرایط انجام دهم اگر فکر نمی‌کرد که 
کارابان در بزایر تفاضای‌تپول از او انشام تما ید بالا خر یک طوری 

بورنو هم پیش خود فکر کرد یک چنین تقاضا بین او و کارابان 
بآسانی حل خواهد شد . 

در ساعت پنج صبح ازشہر کوچک پونی خارج شدند وان میتن 
از تصمیم خود راجع به جدائی از آنپا چبزی نگفت , و در ساعت 
هشت در دهکده نیکلا صبحانه مختصری صرف شد نام اين عفر 
کرتیش بود آنجا بندری بود که درسابق اهمیت بسیار داشت 
بازارهای این بندر همه از چوب ساخته شده‌ولی دولت روسیه تمام 
این قسمتہا را تحت تصرف داشت و شهر مشپور باطوم آ خرین‌بندر 
سرحدی بشمار میا مد . 

در بین راہ یک گاری که سابقا" کالسکه بود بدست آنهارسید 
با اینکه کوچک بود راضی بودند که بتوانند بقیه سفر را با آن 
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بگذرانند برای احمد منتها آرزو این بود که هرچه زودتر خود را 
به عمویش رسانده و آزادش سازد اما نقشه وان میتن این بود که او 
هم آزادی خود ر بدست آورده از کروه آنہا حدا شود . 

هر دو وارد هتلی شدند که احمد انتظار آنها را داشت آیا 
برای حدا شدن بهتر نبود به احمد مراجعه نمایند ؟ نه این درست 
نبود زیرا وان میتن می‌بایست مبلفی پول از کارابان قرض کند نا 
بتواند بقیه سفر خود را تا قسطنطنیه ادامه دهد . 

در این محل مردی تنپادرسرجاده انتظار آمدن کسی را داشت 
و گروهی از قزاقها در دو صف او را مراقب بودند . 

این شخص سینیور کارابان بود . 

ساعت شش عصر بود و از ساعتی که کارابان آزادی خود را به 
دست آورده بود با بی‌صبری انتظار آمدن آنها را داشت. 

در ببن راه کلبه حقیرانه‌ای دیده میشد که ظاهر يبارز یدی 
ذاھت:. 

هنوز بآنجا نرسیده بودند» احمد و وان میتن کارابان را 
شناختند که با حالی حقیرانه در کنار جاده روی تیه‌ای نشسته بود 

سینیور کارابان از شدت خشم و ناراحتی سراپا ميشد میرفت و 
ميآ مد با خود حرف میزد و نزاع میکرد . 

اه توا ناکما ی رای 
آغوش او انداخت وان میتن و دیگران عقب ایستاده بودند . 

وان میتن نیز دست او را بوسید و گفت دوست من حال شما که 
خوب است . 

کارابان دست هر دو را گرفت و درحالیکه قزاقها را نشان 
میداد با خشم تمام میگفت . 

همین بدجنسہا بودند که مرا در یکی از اطاقهای منحوس 
راهآ هن انداخته و مرا با قطار تا اینجا آوردند و معلوم بود خشم 
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او سیشتر از این جهت بود که برخلاف اصول اعتقادات خود او را 
با خط آهن تا اینجا آورده‌اند نه او کسی نبود که تحمل این زور و 
ستمگری را بکند . ملاقات او با سینیور صفر و دعواو مناقشه با او و 
خورد شدن کالسکه تمام اینها را فراموش کرده بود فقط تنها خاطره 
تلخی که برای او باقی ماند این بود که برخلاف میل و رضا او را با 
قطار تا اینجا آورده بودند خوشبختانه آنچه را میگفتند بزبان 
ترکی بود و فرافهای روسی چیزی ازآن درک نمی‌کردند . 

احمد گفت آن دیگری بود که علت تمام این ماحرا شد » آن 
ابگزی مسئول نمام وقایعی است که برای شما اتفاق افتاد , آن مرد 
منفور بود که جلو ما را گرفت این شخص همان سینیور صفر بود . 

آری این صفر بود که‌مارا گرفتار این بدبختی کرد . 

وان میتن نیز افزود این مرد مزاحم بما خیلی صدمه رساند . 

احمد افزود و این شخص بزودی از پوتی فرا رکرد و نتوانستیم 
او را دستگیر کنیم » عموجان بنظر من بیفایده است اکنون به 
جستجوی او بپردازيم . 

برای چه نمی‌توانیم . 

احمد گفت برای اینکه این شخص دیگر در این حوالی نیست او 
سوار یک کشتی بزرگ شد که بطرف آسیای صفیر میرفت . 

ریس ار بط یاف هیصوت اما آفسری کیا تسات 
قاط فرشم کنق: 

در حقیفت همین‌طور است عموجان . 

بسیار خوب اگر این صفر بی‌آبرو روزی بچنگ من بخورد 
والله حلقومش را خواهم درید » همه حاضر بحرکت شدند بورنو از 
وان‌میتن پرسید پس موضوع قرض کردن پول چه شد ؟ 

- بماند برای بعد اکنون هیچ مناسب نیست . 

در حال رفتن یکبار دیگرکارابان آن مشتپا را بطرف فففاز گره 
کرد و گفت باز بهم میرسیم . 


۲- نقشه وان مین 


وضع مسافرین بسیار بحرانی بودازیکطرف کاراباناصرارداشت 
که بايد با کالسکه مسافرت خود را ادامه دهد درحالیکه هیوز 
زدیک دویست و پنجاه فرسنگ راه در پیش داشت و ۱۷ روز هم به 
آخر ماه مانده که عروسی بابد قبل از این مدت برگزار شود و قرار 
تفیل ار این تانیه خود یه سای بوساند ودرا نوفت موه 
که احمد بعد از دیدن آمازیا مراسم عروسی را فراهم میکند . اول 
ایک ,ہا تا این تاریخ به اسکواتری خواهند رسید و از همه مپمتر 
اک ایا - تفه اتد که مارا با .خد مکار شی اسر شده و هيچ 
وسیله‌ای برای پیدا کردن او خواهند داشت . 

با ابن ترتیب برحسب ظاهر بی‌صبر بودند که خود را عازم 
سفر نمایند همه سوار بر اسب شده و در فکر پبدا کردن یک کالسکه 
بودند له بجای کالسکه یک گاری را که اطافی E OES‏ 
بدت 1 ۵9 :: 

همه باهم حرکت کردند جاده هموار و با سکوت تمام گذشت 
سینیور کارابان هنوز عصبانی بود بورنو هم سوار بر اسب بود و با 
حیال خود که ازآنها جدا میشوند جلو میرفت قراق و سیسیور صفر 
کلی از یاد رفنه بود وان میتن هم به بورنو وعده کرده بود که در 
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بایان ا 

در ساعت نه عصر به شوپا رسیدند و لازم بود یکشب در آنجا 
بقدری خسته بودند که نزدیک ساعت ده همه خوابیدند فردای 
آنروز ۱۴ سپتامبر در ساعت هفت یک کالسکه دیک بدا شد: که 
بهتر از اولی بود این کالسکه بقدری فلاکت بار بود که وان میت 
نتوانست از اخم کردن خودداری کند . 

احمد میگفت عموجان این تنها کالسکه‌ای بودکه پیدا کردم . 

کارابان که میخواست خاطره دالسکه گذ شته را فراموش کند گفت 

احمد گفت از آن گذشته ما در شصت فرسنگی طرابوزان هستیم 

سینیور کارابان که باين کالسکه راضی بود فرمان حرکت را 
صادر کرد از آن گذ شته به آبادیپای این جاده بسیار نزدیک بود و 
میتوانستند استراحت نمایید . 

در این موقع بورنو سر در گوش‌وان میتن گذاشت و گفت پس 
درباره این پیشسپاد با سینیور حرفی نزدید . 

وا میتن گفت هنوز موقع مناسبی نیافته‌ام خودم هم زیاد 
راحت نبستم . 

- ولی چه وفت میتوانید درخواست این پول را بکنید که از 
ایں بدبختیها نجات پیدا کنیم . 

وان میتن گفت در آبادی دیگر موضوع را مطرح خواهم کرد . 
هنور وقت مناسبی برای این کار پیدا نکرده‌ام . از آن گذشته گمان 
نمیکنم موافقت کند . پوریو با حالت نفرت گاری اسبی را نشان داد 
و گفت با ایں ترتیب باید دراین حفره زندانی شویم . 


- بطور موقت بلی . 
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- ولی چه وفت برای بدست آوردن آزادی خود. چه وقت 
موصوع پول بايد مطرح شود . 

در ارشاوا موضوع را مطرح حواهم کرد . 

هوا نشان میداد که زياد مساعد بيست ابرها که ظاهری توفانی 
بالای افق هوا تهدیدآمیز است . 

خوشبختانه این محل ناحیه کوهستانی نبود . جاده‌های صاف 
سیار کم بود و بطرف جنگلی میرفتند که هنوز تبر هبزم شکن را 
بخود ندیده بودند و از بالای درختان پیش میرفتند . 
مرص در این نواحی بسیار است اما معلوم بود که‌برای کارابان و 
همراهانش این کیفیتپا وجود نداشت . 

ارابه در آبادی ارشاوا توقف نمود . ساعت نه بود و اینطور 
معلوم بود که بایستی تا ساعتی دیگر از این ناحیه بروندبدون اینکه 
وان میتن فرصت آنرا پیدا کند که در باره پول صحبت کند . با این 
حال از او پرسید : 

ارباب آيا حرفی زدید ؟ 

به هنوز . 

-ولی باید وفت آنرا پیدا کنید . 

- خیر باید تا آبادی دیگر صبر کنیم . 

- در ویتاس. 

این بار معلوم بود که کارابان با حلق تنگی زیاد سوار ارابه 


کارابان که متوجه زیرگوشیپای آمپا بود پرسید این پسرک را 
وان مینن برای اینکه موضوع را برگرداند با شتاب گفت چیزی 
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نیست شان کمی خسته شده است . 

او خسته شود روز بروز چاق میشود . 

بورنو مداخله نمود و گفت من چاق شده‌ام ؟ 

وان میتن که میدید بورنو از این تعریف خنده‌اش گرفته دست 
اوا کرفت که خیش را کردا اه علوت اناوت پد ر ا کی 
از کوهپا بالا و پائین میرفتند شاید برای بدست آوردن چوبهائی 
بود که در حرفه خود بکار میبردند . 

با اینکه هوا زیاد تهدیدآمیز نبود اما سافرین از وضع هوا 
ناراضی بودند . 

در ساعت بازده‌ونيم به ویتاس رسیدند - در آنجا براحتی 
ناهار صرف کردند با این حال وان میتن فرصت آنرا پیدا نکرد که 
دو کلام درباره مقصدی که داشت ۳ او حرف بزند » در موقع رفتن 
بورنو بار سر در گوش او گذاشت و گفت حالا وقتش است . 

خاش برای آبادی بعد , فو 

بورنو که از این ضعف نفس عصبانی شده بود سر بروی دستش 
گداشت که بخوابد در حالیکه پشت سر هم غرولند میکر د . 

احمد هم از وضع هوا زیاد ناراضی بود رفته رفته ابرهای 
توفانی ناف فیشتدنت: هوای سیر سفر را مشکل‌تر میساخت بطور 
قطع نزدیک عصر با شب توفابی در دریا بصدا در میآمد بعد از 
واقع شده وباد های‌شد ید همه حا را حارو میکرد . 

ارابه بیش از جند مسافرجانداشت‌نه‌احمد نه نی‌زیب نمیتوانستند 
سایه‌بانی رای خود پیدا کنند واسب سوارها و دیگران بایستی 
ہاهگاهی .رای خود پیدا کسد . 

دو سه بار کاراہاں سر ار پنجره بیرون آورد و آسمان را میدید 
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که رفته رفته ابرهای سیاه آنرا را می‌پوشاند و بعد گفت هوای بسیار 
نامساعدی دان 

احمد جوابداد بلی عموجان اگر قبل از شروع توفان خود را به 
پست کالسکه‌های پستی میرساندیم وقتی باران شروع به باریدن 
نمود تو مینوانی وارد ارابه شوی . 

- چه کسی جای خود را بمن میدهد ؟ 
است . و اسب تو را سوار میشود . 

وان میتن گفت البته او حاضر است جای خود را بدهد . 

خوب بود که کسی به بورنو نگاه نمیکرد زیرا از شدت خشم در 
حال انفحار بود , 

احمد گفت بپتر است کمی عجله کنیم توفان سرپوش ارابه را 
دارد از جا میکند وقتی خواهد رسید که چیزی از سرپوش باقی 
نمی‌ماند . 

اکر به پست میرسیدند شاید راه نجاتی بود . اما حیوانات 
بیجاره که بر انر سنگینی هوا وامانده و از پا در آمده بودند در 
اہن حاده تاهموار نمی‌توانستند به چپار نعل بروند . 

جقدر کارابان و سایرین آرزوی کالسکه چاپاری را میکردند که 
ساعنی قبل از کنار آنها گذشت این چاپار بقدری سریع بود که 
بارهای نهران را بکشورهای ارویا میرساند , سرعت آن‌بطوری است 
که دوارده روزه به طرابوزان خواهد رسید اما احمد میترسید تا به 
پست برسد غر از اسبپای خسته چیزی وجود نداشته باشد . 

خوشیختانه کارابان این فکر را نمیکرد شاید اکازیون مناسبی 
از طرف دیگر تاجر هلندی نمی‌نوانست در مقابل‌اصرار بورنو 
مقاومت بماید تصمیم گرفت مطلب را شروع کند اما وفتی خود را 


بورنو پسر خوبی 


آماده ساخت هوای بد بپانه خوبی بود که میتوانست به مقصد 
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بر سك . 
ابندا با آھىگى آرام گفت دوست س کارایان و لهحه خود را 

- در باره این هوا چه بنظرتان میرسد ؟ 

- چه فکر میکنم ؟ 

میدانید که ما داریم به فصل پائیز ودیک میشویم و گمان 
نمیکنم مسافرت ما براحتی به مقصد برسد . 

کارابان با حالتی خشک گفت میدانم وصع خوبی نخواهیم 
داشت اما من قدرت آنرا ندارم که وضع هوا رانفییربدهم میدانید 
کا ف 

گرچه این مقدمه برای او باخوش‌آیند بود گفت این را سمی‌گویم 
من این را نمی خواستم بگویم . 

پس چه میخواستید بگوئید ؟ 

درهرحال مقدمات توفاں فراهم میتود و بالاخره رد میشود 

البنه هر توفانی رد میشود بعضیبا زياد با کم دوام دارند و 
طبعا" هوای خوب جای آبرا خواهد گرفت . 

کر اینکه وفع ار امات پات اکز فوزان ا کو یود 
ترسی نداشت وقتی انسان در مسیر تعییر فصل فرار می‌گیرد باید 
تحمل کند , اما وان میتئن متل این است که شما مراسرزش‌می کید ؟ 

سنه» هرگز . من دوستم کارابان را سرزنش کنم ؟ 

موضوع صحبت بجای بدی کشید , شاید اگر اصرار بورنو نبود 
از همین جا رشته کلام را قطع مبکرد و آنرا بوفت دیگر موکول 
میساخت ولی دیگر جای بازگشت نبود و ایں بار در حالیکه ابروان 
را درهم می‌کشید گفت چه بگویم ؟ 

- وان میتن ترا چه میشود متل این است که در قلب خود 
سخنانی دارید . 
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من ؟ بلی خواهش میکنم با صدافت تمام توضیح بدهید من 
دوست ندارم کسانی این قیافه را بگیرند وحرفی نزنند . 

من قیافه بد بخود گرفته‌ام ؟ 

آیا در باره چیزی میخواهید مرا سرزنش کنید اگر من شما را 
برای صرف شام به e‏ دعوت کرده‌ام 1 تقصبر خودم بود که 
کالسکه‌ام شکست و آن حادثه راهآ هن پیش آ مد ؟ 

الت تقصیر او بود ما وان رات در این باره او را 
سرزنش کند . 

وان میتن که دست وپای خود را گم کرده بود نمیدانست چه 
بگوید فقط پرسید یا حاضر است در طرابوزان یاجای دیگر توقف 
کند تا 28 
نیست من در نظر 11 5 اواخر ا جود 1 ب اسکواتری 17 و 
بعد از آں اگر تمام عوامل طبیعت بر علیہ ما تجپیز شود براه خود 
ادامه خواهیم داد . 

وان میتن تمام جسارت خود را در یکجا جمع کرد و پیشنهاد 
وی راب این ری وان گر 

- بسیار خوب دوست من کارابان اگر این پیشنپاد مخالف 
میل شما نباشد من برای بورنو و خودم اجازه میخواهم که در آتینا 
بمانم ۰ 

کارابان با لمات درشت گفت میخواهید درآ تینا تفا تفت ؟ 

- از شما اجازه میخواهم » زیرا اگر اجازه بدهید نمیخواهم 
این مسافرت را ادامه بدهم . 

یعنی میخواهید از ماجدا شوید ؟ 


- بلی خیلی دوستانه از هم جدا شویم ما خیلی خسته‌ایم 
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بورنو هم منل من است ما میخواهيم از راه دریا به فسطنطنیه 
برگرد نم 

و کنیا 

ب بلی دوست من » کارابان میدانم که شما دریا را دوست 
تدارید این زا 5 ۱ ۰ 

میدانم چنین سفری برای شما نامطبوع است و بهتر است 
همین راهی را که در پیش گرفته‌اید ادامه دهید . 

اما خستگی بکلی مرا از پای درآورده اگر خوب توجه کنید 

بورنو هم دارد لا غر میشود . 

اه ورنو لاغر میشود از ظاهرش پیدااست 

از این جہت است که تقاضا دارم از ما نرنجید اگر در آنینا 
بماسیم از آنجا مینوانیم بارویا برویم و اطمینان میدهم که باز در 
قسططیه یکدیگر را خواهیم دید شاید. در ان وای بفین 

e e ات‎ E 
جواب کارابان بود این ¿ یک تقاضای ساده بود , اگر خشم جلو آنرا‎ 
. نگیرد اهمیت زياد نداشت‎ 
. دوست خود نگاه کند‎ 

کارابان با آهنگی بسیار نرم که هیچ انتظارش را نداشت‌گفت : 

وان میتن شما فکر می‌کنید که تقاضای شما باعث تعجب س 

وان میتن صبر کرد که بحران خشم او ساکت شود . 

کارابان گفت صبر کنید من حرفهایم را تمام کنم شما فکر 

می‌کنید که این جداء ERS EUS‏ 
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کا راان 

کارابان که نمیتوانست خود ۳ نگاهدارد گفت شما ۳ بخد | 
فرصت بدهید حرفپایم را نمام کنم . درهرحال شما آزاد هستید 
هستید و یک دوست بدوست خود باید همه چیز را اجاره بدهد . 

- متل اینکه مرا سرزنش می‌کنید . 

شما در آتینا يا اگر میل داشته باشید در طرابوزان می مانید 
هرجا میل دارید مبنوانید بمانید و بعد کارابان بگوشه‌ای خزید متل 
کسیکه با بیگانه‌ای سروکار دارد . 

آنچه را خواسته بود » گفته بود » ولی دیگر چیزی بمیتواسست 
بگوید اما مراقب او بود و نظاره‌اش مبکرد . 

اکنون مسئله پول و 4 کردن باقی مانده بود تا بتوانند به 
مسافرت خود ادامه بدهند , او میدانست که اکنون پولهایش را از 
رتردام به فسطنطنیه فرستاده‌اند و اگر کارابان بآسپا چیزی قرض 
بدهد بوسیله چک در بدو ورود آنرا دریافت خواهد کرد . 

مان یه سرت a‏ تروستاسی از بان؟ 

کارابان با نا راحنی گفت دیگرچه میخواهید ؟ بسیار خوت 
وقتی به آنینا رسیدیم آنجا از هم جدا میشویم . 

در حقیقت دیگر جرات نکرد بگوید دوست من کارابان . 

یت خواهش دک که دارم اینکه مختصری پول در اختیار من 
نک ایک 

پول میخواهید ؟ چه پولی . 

مختصری پول که در بانک کونستانتینویل بشما پرداخت 
خواهد شد . 


- پول محتصری . 
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- بلی پول مختصری که در اسلامبول دریافت کنبد شما 
میدانید که من بدون پول از اسلامبول خارج شدم و شما در این 
مدت سخاوتمندانه برای ما خرح کردید . 

انز مخارج مربوط بخودم بود . 

بمتیا خو رابت باره صبحتی ندارم . 

کارابان گفت دیدید که س نگذاشتم شما یک سنت خرج‌کنید ؟ 

وان میتن گفت ازاین قسمت بسیار از شما سپاسگزارم ولی امروز 
من یک پارا ندارم و ممنون میشوم اگر . . . 

کارابان با خشکی گفت من پولی ندارم بشما قرض بدهم فقط 
آنقدر برای من باقی مانده که بتوانم بقیه مسافرت را تمام کنم . 


ی ره صورت جبری نمی‌توانید بذ هید . 


بورنو میخواست حرفی بزند اما کارابان سخ او را برید . 

وان میتن گفت بورنو تو ساکت باش. او بمیخواست با دخالت 
او کار بدتر شود بورنو ساکت ماند . 

وان مین بدبال سخنان خود گفت س پول‌هىگفتی میخواهم 
فقط بقدری که بتوانم یک روز در طرابوزان بمانم . 

کارابان گفت کم يا زیاد فرق نمی‌کند چیزی از من انتظار 
دات اتد 

هزار پیاستر کافی است . 

نه هزار نه صد به ده نه یکی . و در آنحال خشمگین شده 
بود 

- چطور هیج ؟ 

۹ 


- بعد جه 
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- باره‌ای ندارید جز اینکه این مسافرت را با ما ادامه بدهید 
ات a‏ ر 
گرد شا خرچ نید هرگر در 

طرز ادای این نشان میداد که مرد لجوح عقیده‌اش را 
تغییر نمید هد و وقتی او گفت خير همان است و تغییر پذیر نیست . 

وان میتن که وقتی نماینده تجارتی او بود وامروز از دوستان او 
بشمار ميآ مد از اين امتناع سخت آزرده خاطر گردید اما » بورنو از 
جا در رفته بود چطور باید در این شرایط و شاید بدتر زندگی کرد 
بایستی این حاده مشکلرا دنبال کرد و اين گاری اسب را پذیرفت 
ی باد ارت وام اا رال رک مره رک 
عضمانی بایستی خسنگیها و شکنجه‌ها اب رف 

چه میتوان کرد و بورنو غير از غرولند چاره‌ای نداشت ولی 
مسئله پول چنان برای او اهمیت داشت مثل اینکه در مقابل اراده 
وان میتن ایستاده و او باید این ستمکاری را قبول کند . 

در مدت این بحث ارابه بسختی راه میرفت » آسمان چنان 
سنگین شده بود که گفتی میخواهد روی دریا سقوط کند غرشهای 
آسمان همه را ترسانده بود و بالاتر از افق باد و توفان شدیدی در 
فعالیت بود . 

سورچی نا مبتوانست اسبپا را جلو میراند و حیوانات بیچاره 
بزحمت راه میرفتند . 

آقای کارابان چشمہا را بسته چیزی نمی‌گفت این سکوت برای 
SS‏ 

بالاخره وان میتن نتوانست خود را نگاه دارد بطرف کارابان 
خم شد و نامش را بر زبان آورد 

- دیگر چه خبر است 

کان جه فک ی یود کا میرم ود ج برای 1 
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جدا شوم . 
- چطور ؟ 
خودم هم نمیدانم ۲ 
کارابان گفت منہم نمی‌فهمم . 
بعد وان میتن آهسته بطوریکه بورنو متوجه نشود بروی او خم 
شد و دستهایش را گرفت و با حالت پشیمانی میگفت نمیدانم برای 
چه این کار را کرده و میخواستم از تو جدا شوم البته گناه مرا 
خواهی یگ 
- فراموش میکنم و میدانم این تحریکات از طرف بورنو بوده 
فراموش کن . 
ساعت نه عصر بود» شب بسیار تاریک شده بود توفان با 
شدت تمام همه جا را فرا گرفت و در افق روشنائی سفیدی بچشم 
میخورد . اسبپا خسته و وحشت‌زده در هر نقطه می‌ایستادند و 
کالسکه‌چی موفق نمیشد اسبہا راآرام کند . 
احمد بسیار مضطرب و نمیدانست چه تصمیمی بگیرد این عموی 
احمق با خود خواهی همه را به بیابان کشیده و معلوم نبود سرنوشت 
آنپا بکجا برسد . 
ناچار پیاده شد و در کوچکی را که نزدیک فار دریائی بود زد 
چند دقیفه دیگر اکر می‌گذ شت هیچکدام قاد رنبودند در مقابل این 
توفان مقاومت نمایند . 
اینجا کلبه نگهبانان چراغ دریائی بود دو نگهبان هميشه در 
این خانه کوچک می مانند یکی از اطاقہا سالن عمومی و دومی اطاق 
خواب بود که هرکز با هم نمی‌خوابیدند زیرا درهر شب یکی از آنها 
گہبانی و برای مواقعی بود که يه کشتی به بندر آتسا 
وارد مبشد . 


وقتی از پشت در ضربانی پی‌درپی زده شد در خانه کوچک باز 
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شد و سینیور کارابان که تحت فشار صاعفه قرار گرفته بود به انفاق 
احمد و وان میتن و دیگران در آستانه در ایستادند . 

یکی از نگهیانان که رفیق او براثر سروصدا بیدار شده بود 
پرسید چه میخواهید ؟ 

احمد گفت برای امشب تقاضا داریم از ما پذیرائی کنید . 

- از شما مپمانداری کنیم ؟ اگر پناهگاه کوچکی برای شما کافی 
است میتوانید وارد شوید . 

راکتبا ما هی مخ هی کش که وه 
نانی داریم که بخوریم . 

- باشد ولی میتوانستید در یک مپمانخانه سرراهی فتزل کنید 

وان میتن پرسید این ن¿ آبادی در چه فاصلها يست 

- تقریبا در یک فرسنگ و نب E‏ 

کاراان گت : 

طی‌کردن این مسافت در چنین هوائی میدانید که مشکل است 
اگر اجازه بدهید روی این نیمکت‌هاشب را می‌گذرانيم اگر ارابه ما 

و اسا اند بت زل ضما یما نت دک اتال ایس کردا ک 

روز روشن شد شاید خدا بخواهد در آنجا یک کالکه خوب پیدا 
یم 

نگپیان گفت سینیور عرض کردم که آلونک ما در اختیار شما 
است بسیاری از مسافرین در موقع توفان در این منزل جای گرفته و 
راضی بوده‌اند . 

کارابان گفت ما هم راضی خواهیم بود . 

بعد از گفتن اين سخنان مسافرین بهر طور بود آنجا جا 
گرفتند . اگر میخواستند بخوابند لازم بود که بک سوپ ساده 
بخورند و این بورنو بود که بان اشاره کرد . 

کارابان به نگهبان گفت در مقابل پرداخت پول چه چیز داربد 
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بما بدهید . 

یکی ار نگپبانان گفت بد یا خوب آنچه را که ما اینجا داریم , 
تمام پولهای خزانه نمی‌تواند دراین موقع بحرانی برای شما فراهم 
کک 

بعد ازآن کارابان و وان میتن وارد اطاق دوم شدند که جلو 
یک منبع آتش گرم شدند در آنجا جلو شعله آتش در ظرفی چند 
تیکه گوشت بود که همان را سرخ کرده شب را گذراندند . 

اما نباید بورنو و نی‌زیب را فراموش کرد باید آنہا هم 
چیزی بجورند . 

بعد از صرف شام کارابان و وان میتن واحمد باطاق اول آمدند 
درحالیکه نی‌زیب‌و بورنو برای صرف شام باطاق دیگر رفتند . 

سینیور کارابان که روی نیمکت د راز کشیده بود ند هیچ‌نتوانست 
بخوابد نوفان هم درخارج‌بشدت خود رسیده بود میترسیدند که 
چراغ دریائی براثر توفان صدمه به‌بیند وزش باد تمام این 
ساختمان را بهم میزد بطوریکه مجبور شدند آنرا محکم ببندند و با 
قید نگاهدارند ! 

کارابان با ناراحتی از جا بلند شد و بنای‌قدم زدن گذاشت و 
گفت خير با این توفان نمیشود خوابید گمان میکنم که ما خود را 
باید برای هر نوع حادثه‌ای مہیا کنیم . 

احمد گفت اگر توفان شدت پیدا کند باید برای آلونک ترسید 

کازابان .پرنبید وان فیتن. تما میتوانید بخوابیهاورااتکان داد 

- من در خواب‌بودم . 

طبیعت‌ها چقدر باهم فرق میکنند درجائیکه هبج برای 
خواب مناسب نیست یکنفر هلندی براحتی میتواند بخوابد . 

یکی از نگہباناں گفت س چنین شبی ندیده‌ام » باد با شدت 
تمام ار پهلوی ساختمان مبزند وترس از این است که تمام تخته 
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سنگها این آبادی کوچک را ویران کند . 
نگپبان دیگر گفت : 
- خير وقتی من بالای چراغ دریائی برای روشن کردن رفتم 
درانتهای افق چیزی ندیدم ساحل بندر ما بطوری است که هر 
کشتی نمی‌تواند پهلو بگیرد . 
در این موقع ضربه شدید گردیاد چنان شدید بود که‌نزدیک 
بود در ورودی را از جا بکند اما سینیور کارابان خود را بروی این 
در انداخت و آنرا عقب زد , مدتی با توفان گلاویز شد و بالاخره 
با کمک نگپبان در را بست . 
احمد گفت توفان وحشتناکی است . 
وان میتن گفت واقعا " وحشتناک است. متل توفانهای شدیدی 
است که گاهی از طرف اقیانوس هلند را تهدید میکند , اما این 
توفانها از طرف آمریکا میا ید . 
در باره این توفان بحث زیادشد و کارایان که حاضر نبود نظر 
کسی را بپذیرد حرف خود را به کرسی نشاند . 
نزدیک دو ساعت بعد از نیمه شب . ارباب و نوکر همه از 
وحشت می ترسیدند پنجره‌ها که شیشه‌اش‌شکسته بود بپواپرید . 
درهمان حال در بین این وحشت صدای خالی شدن گلوله 
توپی همه را ساکت کرد . 


۳- شدت طوفان 


همه از جای خود برخاسته بدم پنجره شکسته آمدند و بدریا 
نگاه میکردند که شدت توفان نبدیل به قطرات باران شد و باطراف 
میریخت » تاریکی بسیار عمیق بود و امکان نداشت حنی در دو 
قدمی چیزی‌را دید واگر گاهی از اوفات برق می‌زد هیچ چیز دیده 

در همین روشائیپا انفافی بود که احمد در فاصله دور چیز 
متحرکی را دید . 

را کنیا بتک ات این نک کف تفه 

سینیور کارابان گفت اگر این کشتی باشد آیا توپ را او خالی 
۱ 

یکی از نگهبانان گفت من به گالری فار میروم وبطرف پله‌ای 
رفت که از قسمت داخل به برج چراغ دریائی ارتباط داشت . 

احمد گفت منهم همراه شما می‌آیم . 

در فاصله این مدت کارابان. وان میتن » بورنو و نی‌زیب و 
نگهبان دیگر با وجود باد صاعقه آ سا حلو پنجره مانده بودند. 

احمد و همراهش توانستند بهم سطح دریا در برج برسند در 
آنجا پله‌ای داشت که روشن بود و شصت پله بالا رفته بودند . 
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نوفان بقدری شدید بود که بالا رفتن از برج چراغ دریائی 
بسیار مشکل بود , بله‌های محکم برج زیر پایشان میلرزید , گاهی 
از اوقات احمد بطوری خود را به‌شونها می‌چسباند که می‌ترسید از 
آنجا کنده شود . با مشقت و ترس زیا د دوسه پله دیگر بالا رفشد و 
بدنبال نگهبان نوانست خود را به گالری بالا برساند . 

در آنجا چه منظره وحشتناکی جلو نظرشان مجسم شد. 

یک دریای کولاک که امواج چون کوهی از جا برخاسته و در 
فاصله دور محو میشود چراغ دریائی را امواج فرا گرفته بود بخارات 
غلیظی سرتاسر دریا را پوشانده و گاهی بوسیله برفهای کوناه چیزی 
دید ۵ میشد . 

احمد و نگپبان بستون گالری چسبیده در سمت چپ و راست 
سکوب بودند و با چشم جستجو میکردند که محل توپرا پیدا کنند 

اما هیچ حرف نمی‌زدند زیرا اگر حرف هم میزدند شنیده 
نمیشد اما در زیرچشمانشان دیدگاه‌هاگی وجود داشت روشنائی 
فانوس در بین سایر روشنائیها محو میشد . 

معهذا بعید نبود که همین فانوس دریاگی هم 3 
گاهی غرشی از امواج تا نزدیک فانوس می‌رسید ولی زود پائین 
میرفت در همان حال پرندگان دریاگی که از شدت توفان وحشت 
زده شده بودند خود را روی فانوس میانداختند علاوه بر صداهای 
توفان سروصداهای زیاد درهم پیچیده بود . 

توفان هوا چنان شدید بود که قسمت بالای برج می‌لرزید و در 
هرحال این ساختمان چوبی چندان قدرت نداشت که بتواند جلو 
این توفان مقاومت نماید . 

احمد ونگهبان در ہین این نوفان وتاریکی و روشنائی سعی 
مبکردىد نفطه متحرکی را پیدا کنند اما این نقطه که کاملا " نابود 
نشده بود يا اینکه روضائی تقد ری نبود که بتوان جائی را در آن 
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نقطه پیدا کرد . 

ناگهان دست احمد بطرف افق دراز شد نگاهش نمی‌توانست 
دچار اشنباه شود پک سیاره کک 3 جیری اتاد 3 از 
اعماق دریا بلند شد و تا حدود ابرها بالا رفت . 

دوستون بزرگ گازی که از بالا بخار و پائین مایع بود بهم 
پیوسته و در آن تاریکی حرکت مبکرد در موقع برخورد چنان صدای 

روشنائیهای سر بیع نطو زیکزاک این دو ستون ر ا 

اینہا وسائل ماهی‌گیری يا چیز دیگر بود که از دیدن این 
توفان وحشت زده شده بود . 

ناگہان در نزدیکی یکی از این قایقہا اگر آنرا قایق حساب 
کنیم صدای خالی شدن توپی بگوش رسید که براثر آن روشنی 
زیادی صفحه دریا را روشن کرد . 

احمد که دستش را بآنطرف دراز کرده بود گفت این یک گلوله 
توپ بود ؟ 

نگہبان فریاد کشید آنجا را نگاه کنید . 
توناژ متوسط داشت و در مقابل توفان مفاومت میکند به‌بیند . 

این کشتی شخصی که دکل بزرگ آن بکلی درهم ریخته بود و 
هی وسیله‌ای برای دفاع تقاشت بوسیله امواح بطرف ساحل‌کشیده 
میشد با توحه به ایىکه ساحل دریا دارای تخته سنگہای خطرناک 
بود و قایق که بدریا رها تده بود با امواح جلو او رامیگرفت . 

با اي تخته سلپا که در کناره بود دو سیاهی که مثل قیری 
بطرف آسپا میا مد مشکل بود بتواند خود را بساحل برساند . يا در 
آب درو میرفت . و يا این بار برخورد بسنگها خرد و تیکه باره 
مسك . 


ژول ورن FF‏ 


چند دقیقه بیشتر طول نمی‌کشید . 

معہذا این کشتی کوچک مقاومت میکرد شاید اگر بطرف موانع 
جذب نمیشد جریان مساعدی پیدا میشد که او را بطرف بندر ببرد 
با این بادی که از پهلو باو میخورد شاید باد بآنها او را بطرف 
چراغ د ریائی بکشد . این آخرین شانس او بود . 

کشتی سعی میکرد در مقابل هرگونه امواج پایداری کند ولی 
تهدیدگردباد در جای خود بافی بود و از آنجا این توپها را نه از 
راه دفاع بلکه از راه ناچاری خالی میکرد و سعی مبکرد با خالی 
کردن توپ مسیر امواج را تغییر بدهد . 

ساعت سه صبح بود و کشتی همیشه بطرف گوشه» مصب متمایل 

احمد و نگهبان می‌ترسیدند که از جا کنده شوند در این موقع 
چنان گردباد توفانی برخاست که کشتی را دومرتبه چرخاند ستونها 
که آنا دستشان را بدان گرفته بودند میلزرید مجبور بودندبرگشته 
ودر منزل برای خود پناهی بگیرند . 

همین کار را احمد و همکارش کردند البته بدون زحمت هم 
نبود چون پله می‌جرخید مثل این بود که آنها بدور خود میچرخند 
بالاخره موفق شده خود را به اولین پله رساتدند که ازآتجا به 
گالری راه دا 

کارابان پرسید چه خبر بود ؟ 

احمد گفت یک کشتی است که بطرف ساحل میا بد . 

بت لا مق راه را گم کرده است . 

نگپبان جواب داد بلی مگر اینکه خود را به ساحل نينا 
برساند . 

وی یاعدا این کار اف 

- میتواند . اگر کاپیتان کشتی باریکه مصب را بشناسد و تا 
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وقتی که این روشنائیها او را راهنماگی کند . 

کارابان گفت : نمیشود کاری کرد و باو کمکی رساند؟ 

- هیچ کاری نمیتوان کرد . 

ناکهان روشنائی عظیمی آلونک را در خود پوشاند و غرشهای 
رعدوبرق در همه جا منتشر شد . 

کارابان و همراهان مثل این بود که در مسیر جریان برق قوای 
خود را از دست داده‌اند و زمین و ساختمان بسختی تکان خورد . 

و درهمانحال چیزی شبیه بشکستن بگوش رسید . یک چیز 
سنگین روی پشت بام افناد که فرو رفت و صاعقه از این سوراخ 
پائین آمد و دیوارها درهم ریخت . 

خوشبخنانه بو ای ان حاد ثه کسی صد مه‌ای ندید پشت بام 
حا کنده شده بطرف رابت ریخته بود و همه سنگ و خاکپا جلو در 
توده شده بود ند . 

یکی از نگہبانان درحالیکه خود را بروی سنگ وخاکهامی‌کشاند 
فریاد کشيد همه خارح شو 

همه اطاعت کرد ند و علت این‌ریزش را حدس زدند . 

چراغ دریائی براثر تخلبه الکتریکی رویهم خوابید بعد ازآن 
بقیه سقف چون کوهی بزمین ريخته شد و توفاں ساختمان را بکلی 
د رهم ریختنه بود . 

اکنون دیگر آتشی نبود که اجاق را روشن کنند اگر آن کشتی از 
غرق شدن نجات پیدا کند هیچ چیز نمی‌توانست او را مانع شود 
که روی تختەسنگہا خورد شود . 

او را می‌دیدند بحالت لرزان وسط دریا ایستاده درحالیکه 
سویپای هوا و آب اطراف او را احاطه کرده بود بزحمت یک سنگ 
او را از آخرین سنگپا جدا میکرد که در پنجاه قدمی شمال غربی 
واقع شده بود . 
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چند ماهیگیر در اطراف I‏ تا اینحا خود را رسانده بودند 
شاید برای اینکه درآخرین تلاش بنوانند کشتی را از متلاشی شد 
نجات بدهند , اما کارابان و احمد و همراهان اینطور نمی‌خواستند 
بلکه مایل بودند شاید بنوانند کشتی را از غرق شدن نجات 
نهر و ا وان ای باکت د ار ت 
کشتی را زنده از کشتی نحات بدهند . 

بلافاصله چندشاخه بزرگ را بیک خمره بزرگ بسته و 
شاخه‌های اطراف آلونک را نیز سوزاندند و همین تش‌سوزی‌روشنائی 
کافی را که مورد احتیاج بود فراهم ساخت . 

کارابان از شادی فریاد می‌کشید فتقل هب عل : 

بعد ازآن مقدار زیادی 7 شاخه‌های اطراف را دسته دسته 
سوزاندند بطوربکه روشنائی آن بخوبی نوانست روشنی خاموش 
چراغ د ریائی را خبران کر 

کی سرگره ان بطور مز ور ارات ررقتا کیان وی 
دور میزد واز دور دیده ميشد که کارکنان کشنی مشغول تلاش و 
کوشش هستند و کشتی را حلو میآورند کاپیتان سعی میکرد با زور 
بادبای جلو بیاید ولی ۔محض اینکه بادبان بالا رفت بدست با دو 
توفان سپرده شد و نیکه‌های نیمه سوخنه بادبان روی نخنه سنگهپا 

قسمت عقب کشتی بطرز عجیبی بالا میا مد ودومرنبه‌درگودالی 
فرو میرفت که به کی ناپدید میگردید . 

کان تراد ارق یبای نبا تاش شک 

ملوانان جواب دادند هیچ چیز آنپا را نجات نمیدهد. 

ب هیچ‌چیز. .. بسیار خوب صد پیاستر. .. هزار پیاسنر ده 


هزار پیاستر . .. صد هزار پیاستر بکسی جایزه داده خواهد ند که 
آنپارا نجات بدهد . 


FY امازیا‎ 


اما این حوائز سخاوتمندانه هم کاری صورت نداد و هیچکس 
جرات نمی‌کرد خود را بین این امواج خروشان آب گرفتار کند 
امواجحی که کشنی بان بزرگی رامانند پر کاهی تکان میداد متاسفانه 
در بندر آتینا یک قایق غرق نجات وجود نداشت . 

کارایان که نمی توانست در مقابل این منظره خونسرد بماند 

احمد و همکارانش وحشت زده مانند او احساس ضعف و نانوانی 
میکردند ! 

ناگہاں فریادی بلند از پل کشنی بلند شد که احمد را از جای 
وه خر کت اناد شا ورس گام اولي هس لور 
بود در بین آين سروصداها بگوش رسید . 

احمد . . . مرا نجات بده... احمد .. .احمد . 


احساس نیرومند قوای او از دست رفت این کشتی کوچک که بنظرش 
ا آنرا ا وبار دیگر آبرا دیده. در کجا؟ آیا این 
همان کشتی نیست که حلو مہتابی سلیم بانکدار دیده بود روزی که 
میخوائ ت از تجا خرکت کنه: 


این چه کسی بود که نام او را میدانست درتحت‌تاثیر یک 


احمد . . .اجمد . 

این نام دومرتبه در فضا پخش شد . 

کارابان و وان میتن بورنو و نی‌زیب بطرف‌جوان نزدیک شدند 
که دستپا را دراز کرده و ایستاده بود او حرکتی نداشت ماننداینکه 
صاعقه زده شده است . 

کارابان گفت او نام ترا بر زبان آورد . 

-بلی نام مرا چندین بار تکرار کرد . 

ناگہان برفی فضا را روشن کرد که بیش از لحظه‌ای طول نکشید 
ابن روشناثی در افق پخش شد و تمام فضا را فرا گرفته دربحبوحه 
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این‌روشناگی سریع هیکل کشتی کاملا " ظاهر تد چنان‌نزدیک‌بود 
گوئی چراغ الکتریکی روشن شده است . 

در قسمت عقب کشتی دودختر جوان خود را بهم چسبانده و 
مانند یک چراغ روشن بودند و از لبپای‌آنها دومرتبه این نام در 
فضا پراکنده شد . 

E EE E 

جوان بیچاره د رحالیکه بطرف تخته‌سنگپا میدوید گفت این 
صدای آمازیا است . صدای او است صدای آمازیا . 

کارابان هم این نام را بر زبان آورد . 

این نام یکبار دیگر در فضا پراکنده شد دیگر تردیدی باقی 
نبود ۰ 

احمد فریاد زد این آمازیا است . 

و بعد خود را بین کفهای ساحل انداخت و ناپدید شد . 

دراین موقع یکی از آن لوازم زیادی که درآب شناور بود 
کی ردک هساو ادرا را بان غود ویو کش را بطرت 
سنگهای مضرس ساحل پرت کرد در طرف تخته سنگی که در سمت 
شمال غربی بود . 

تراتسا کی کرک ا لای ری بے م ی رن 
ساحل خوردو متلاشی گردید و بعد در یک لحظه در اعماق آب فرو 
رفت بطوریکه سایه‌اش د يده نمیشد . 

همه گمان کردند آنچه در کشتی بود آزییسن رفته و از جوان 
شحاع که خود را برای نجات آنپا بخطر انداخته بود آثاری‌نبود . 

کارابان میخواست برای خلاصی او خود را دراین آب خروشان 
پرت کند ولی همراهانش مدتی برای‌جلوگیری از این امر با او در 
کشمکش بودند ولی دراین مدت باز هم احمد را در برق روشنائیها 
میدیدنداوبا قدرت و توانائی مافوق انسانی خود را به تخته‌سنگها 
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چسبانده بود و درهمان حال در آغوش خود بکی از دختران غریق 
را سخت درآغوش گرفته و دختر دیگر که با مهارت تمام خود را به 
لباسپای او چسبانده بود بالا میآمد ولی بفیر از این دو دختر 
فیح کیال بان بون رديه عام کارکان کی در عمارزماتی 
که کشتی خورد ميشد از بین رفته بودند و این دو نفر تنها نجات 
یافته‌گان کشتی بودند . 

احمد پس از اینکه از امواج دور شد لحظه‌ای ایستاد و فاصله‌ای 
را که از ساحل جدا بود زیرنظر گرفت ۳ بیش از پانز ده پا 
نبود و در آنوفت با استفاده از عقب رفتن امواج م که مقدا ر کمی از 
آن روی‌خاک مانده بود با باری که بردوش ا و بدنبال او 
دختری بود که هنوز از لباسهایش گرفته بود خود را بطرف ۹ 
پرت کرد و خوشبختانه با همین یک خبز خودرابه‌ساحل‌رساند . 

یکدفیقه بعد احمد در محاصره دوستانش بود در آنجا از شدت 
هیجان بزمین افتاد در حالیکه دختر جوان را به آغوش گرفته بود 
بزمین گذاشته بود . 

کید ان E‏ 

بلی او اماریا و ا وکر کی اکا فد 
اود سا گذاشته بودند پس این همان آمازیا بود که در این کشتی 
فریاد می‌کشید » هم او بود که اگر احمد بدادش نرسیده بود در 
چند کیلومتری این ساحل جان می‌سپرد و با او نجیب خدمتکارش 

ایا چه واقع شده بود؟ اما افسوس که آمازیا و خدمتکارش 
نمی توانستند جواب او را بدهند زیرا هر دو بیپوش بودند . 

کارابان دختر جوان را در آغوش خود گرفت درحالیکه یکی از 
نگهبانان چراغ دریائی نجیب را با خود میآورد . 

احمد به زودی بهوش آمد اما چون دیوانگانی بودکه‌هنوز 
حقیقت مطلب را نمیدانست بعد همه بطرف آبادی آنینا رفتند که 
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در آنجا یکی از ماهیگیران اطاقش را در اختبار آنها گذاشت . 

آمازیا و نجیب راجلو تنور گرم که ععلاش زبانه می‌کشید قرار 
دادند . 

احمد که بروی دختر جوان خم شده بود سرش را روی زانوی او 
گداشته با ۳۷ حرف میزد . 

میگفت آمازیا . . .آمازیای عزیز . اما او نمی‌شنوید , او حوات 
نمید هد . اگر مرده باشد منہم خواهم مرد . 

کارابان گفت : 

نه او نمرده است دارد نفس می‌کشد , احمد ناراحت نباش او 
ز ند استه:: 

در این موقع نجیب بپوش آمد بعد خود را روی‌جسد آمازیا 
انداخت . 

خانم عزیز و محبویم آری او زنده است چشمانش در حال 
باز شن :ا ست 

ود رحقیقت پلکهای د ختر جوان لحظه‌ای باز شد . 

احمد فریاد کشید : 

آمازیا من هستم . 

دختر جوان جواب داد احمد عزیزم تو هستی ؟ 

وان ھر دراج نین سا 

احمد پرسید این چه کشتی بود ؟ 

نجیب گفت این همان کشتی است که قبل از حرکت شما قرار 
بود از کشتی دیدن کنیم یادتان نیست در اود سا قرار بود از این 
کشتی دیدن کنیم . 

کشنی گیدار؟ کاپیتان یارهوت ؟ 

بلی همین کاپیتان بود که هردوی ما را ربود ؟ 

-ولی این کار را به نفع چه کسی میکرد ؟ 


اما زیا ۱۵۱ 

ما نمید انیم . 

-و این کشتی به قصد کجا میرفت ؟ 

این را هم نمیدانیم . احمد تو که اینجا هستی همه‌چیز را 
فراموش میکنم . 

کاراباں گفت اما من فراموش نمی‌کنم . 

و اگر در این موقع روی خود را گردانده بود مردی را میدید که 
پشت در ایستاده و بشنیدن این حرف در حال فرار بود . 

این شخص یارهوت تنہا بازمانده کارکنان کشتی بود و با 
درحال فرار بود . 

کاپیتان مالتی همه چیز را شنیده او میدانست که‌برحسب یک 
سرنوشت شوم احمد بر سر راہ آنها قرار گرفت و در موقعی که آمازیا 
از د ست میرفت او را نجات داده بود . 

یارهوت بعد از گذشتن از آخرین ردیف منزلها در پیچ یک 
کوچه ایسناد با خود گفت : 
برای بار دوم آمازیا را دستگیر و برای سینیور صفر خواهم برد . 


۳- بقیه وقایع تاطر ابوز ان 


اگر آنپا خوشحال بودند که بالاخره بهېم رسیدند و از 
خداوند سپاسگزاری میکردند که سرنوشت و تقدیر احمد را در این 
آلونک بر سر راهشان قرار داد و اگر در این برخورد هیجانهای 
حاکی از شادی و دلپره چه حالتی بآنها روی آورد تکرار ایر 
موضوع تقریباً ِ بی‌فاید ه است . 

اما لازم بود که بعد از حرکت از اودسا برای‌آنها چه وقایعی به 
وقوع پیوست احمد و مخصوصا سینیور کارابان خیلی شتاب داشت 
از اينکه بداند چه وقایعی واقع شده و این کار را نجیب به عهده 
گرفت کہ ناجرا را بای آنا بیان گند: 

حضار که همه سراپا گوش میداد ند داستانی را که نجیب میگفت 
برای آنها بهت آور بود . 

بطوریکه او میگفت کمی بعد از عزیمت احمد و کارابان برای 
سفر او باز هم خود را در تراس بما رساند او برای فروش پار چه‌ها 
نبود که کشتی خود را آنجا نگاهداشته بود بلکه قصد شیطنتآمیزی 
دا که با ار انب کر واھ و اعت یا ما ود انا 
زبان چرب و نرم حتی احمد را هم راضی کرده بود که برای دیدن 
پارچه‌ها به درون کشتی برویم "و قصد بدی نسبت بما داشت اما 
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8 آقای کارابان آمد و احمد را با خود برد اوباز به بهانه‌هائی 
را دعوت میکرد که برای دیدن کالاها به کشتی برویم ولی ما 


۳ نداشتیم ۰ که در غیبت احمد چنین کاری کنیم و عذر او را 
ET‏ اوا از قصد خود صرف‌نظر نکرد چون دید با رضا و 
ر عجار م ا الک رتوا وو ور مارا روداو 


بکشتی برد و براه او افتاد . 

اما چیزی که هیچکدام از دخترها نتوانستند توضیح بدهند 
می داید ایا شلیم شدای تھا را کنیده ات یا ته زرا ا 
متوجه شدیم وقتی سلیم وارد شد او کشتی رابا سرعت براه‌انداخت 
او تیری بطرف سلیم خالی کرد ما نمی‌دانستیم این تیر به سلیم 
اصابت نموده یا خیر» ما هیچ چیز نمیدانستیم و فکر میکردیم 
شاید تیرسلیم را کشته و او موفق نشده ما را تعقیب کند . 

اما در باره رفتاری که کاپیتان در کشتی با آنها کرد توضیح 
دادند کاپیتان برای دختر جوان و نجیب نهایت احترام را قائل 
یود بهنرین اطاق کشتی را در اختیار آنها گذاشت‌وآنها در 
این‌اطاق غذ ای‌خودراصرف کرده و در آنجا است احت می کرد ند و هر 
وقت میخواستند میتوانستند روی عرشه کشتی آمده دریا را تماشا 
کنند اما احساس میکردند که دقیقا از نزدیک تحت مراقبت 
میباشند و با این ترتیب نمی‌دانستند سرنوشت آنہا بکجا خواهد . 
رسید . 

نیو کے رد این اسا نرا کروی بک و از شوه یرت 
آیا در ربودان ن دخترها کاپیتان به نفع خود این کار را کرده و قصد 
آنرا داشت که بعدها این دو دختر را دربازارهای آسیای صغیر 
بفروش برساند . بدترین کاری که در آنزمان معلول بود يا اينکه 
این عمل به نفع يکي از تروتمندان اناطولی بوده است.. 


در برابر این سئوال دخنرها بتوانستند جوابی بدهند هربار 
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که برای آزادی خود گریه و التماس کرده و خواهش میکردند که آنها 
را آزاد کند یارهوت حاضر نشد کوچکترین‌جوابی بآنها بدهد 
آنها هیچ نمیدانستند برای چه کسی او دست باین کار زده و حتی 
نمیدانستند این کشتی بچه نقطه خواهد رفت . 

اما سفر آنا ابتدا بسیار خوب و بدون حادثه بود زیرا دریا 
آرام بود و از هیچ طرف نگرانی وجود نداشت ولی معلوم بود که 
این تاخیر و سرگردانی کاپیتان را سخت ناراحت کرده و دو دختر 
جوان اینطورنتیجه گرفته بودند . احمد و کارابان هم با این نظر 
موافق‌بودند بارهوت می‌بایست در مدت معین خود را به نقطه‌ای 
برساند اما کجا؟ آنہا نمیدانستند و دخترها هم نمیدانستند ابن 
کشتی بکدام مقصد میرود آیا قصد نرا دارد که به آسیای صفغیر 
برود و کسی در آنجا منتظر او است ؟ 

بالاخره آرامش از بین رفت و کشتی گیدار بطرف مشرق سرازیر 
شد و مدت دو هفته در این مسیر راه میرفت . 

چند بار اتفاق افتاد که در بین راه به کشتیپای بادبانی 5 
کشتی‌های مسافربری برخورده و از جلو آنها گذشتند در این مواقع 
یارهوت بزندانیان خود فرمان میداد که وارد اطاق خود شوند و تا 
مد تی اجازه نداشتند از اطاق بیرون بیایند . 

هوا کم‌کم بد و ناساعد شد » دوروزقبل از غرش کشتی توفان 
شدیدی آنها را درگرفت آمازیا و نجیب متوجه شدند که کاپیتان از 
این هوا خشمناک شده و مجبور شد مسیر خود را تفییر بدهد و 
بدبختی بسمتی کشاند که بضرر او تمام شد دخترها هم از طرفی 
خوشحال بودند که توفان کشنی آنپا را به اینطرف کشانده زیرا 
میدانستند کاپیتان را از مقصدی که داشت دور ساخنه بود . 

آمازیا برای پایان دادن به داستان خود گفت : 
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بلی احمد عزیز وقتی فکر سرنوشت خود را میکردم و میدیدم 
کا تور کد و ری توافت که دیگر ترا بت اه 
یافتتصمیم خودرا گرفته بودم . نجیب هم میدانست‌ونمیتوانست 
از اجرای این تصمیم جلوگیری کند تصمیم گرفته بودم قبل از اينکه 
این کشتی بساحل برسد خود را بطرف امواج آب پرت کنم . 

اا توفان ج کمک با آمد .بای ابنکه ار ین ری با را نات 
داد . 

در بین این امواج قیافه تو در نظرمآمد نه هرگز فراموش‌نمیکنم 

احمد جواب داد آمازیای عزیز این اراده خداوند بود که شما 
نجات یافتید آنهم بدست من نجات یافتید اگر من قبل از عمویم 
نیامده بودم او قصد داشت برای نجات شما خود را بدریا پرت 
گند . 

کارابان فریاد کشید بخدای محمد این کار را میکردم . 

و این تعجب‌آور بود که یک سینیور با سرسختی و لجاجت 
دارای چنین قلب مپربانی باشد . 

با ایو کی رانک قیال رد که در سکن اب 
نتیجه خوبی برای شما داشت . 

وان میتن که زیاد باور نداشت معپهدا حق را باو میداد . 

البته دوست من وان میتن اگر من به فانتزی احمد تسلیم ده 
و با قطار راه‌آهن از ففقاز به کریمه ميآ مدیم و بجای اینکه از حاده 
بيائیم احمد در لحظاتی که کشتی غرق میشد در اینجا نبودنا 
بتواند نامزد خود را از مرگ نجات بدهد . 

وان میتن پاسخ داد البته که خیر اما کارایان اگر شما ا 
مجبور به سافرت میکردید و او در اودسا می‌ماند بدون ترد‌ید 
آنها موفق نمی شدند دختران را بربایند . 

وان‌میتس پس مایلید اینطور جروبحث کنید . 
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احمد که میدانست در این جروبحث‌ها از او پیش‌نخواهند برد 
جز اینکه عصبانی‌شود نگذاشت این مطلب بدرازا بکشد دیگر حالا 
دير شده که دراین موضوع جهت مثبت و منفی را بگیریم » بهتر 
این است که کمی استراحت کنیم . 

برای اینکه فردا حرکت کنیم . 

احمد گفت فردا میخواهید حرکت کنید باید آمازیا و نجیب 


استراحت کنند . 
کارابان گفت : 


آه برادرزاده عزیزم دیگر هیچ عجله ندارید برای اینکه آمازیا 
در کنار تو است و نمیداند که آخرماه هم خیلی نزدیک است و در 
آن تاریخ باید عروسی شما آغاز شود خودت میدانی که نباید در 
این کار مسامحه کرد اجازه بده من از تو جدی‌تر باشم امشب را 
بخوابیم و فردا صبح وقتی وسیله مسافرت پیدا کرد یم حرکت میکنیم 

اینها براحتی در منزل مرد ماهی‌گیر مانده و بقیه و کارایان در 
کے اتخات انیا ساح ندید 

فت د از انیٹ اتا کرات واا جد تا کی 
بود کد نتوانست بخوابد وقتی دانست که آمازیا بچه قصدی بوسیله 
کاپیتاں یارهوت ربوده شده این موضوع نه برای گذشته او را نگران 
میساخت اما آینده هم مشمول این خطر میشد از خود می پرسید اگر 
تمام خطر با غرق شدن کشتی گیدار از بین رفته در اینجا میشود 
کر کرد که شاید حتی یکنفر از کارکنان کشتی زنده نمانده ولی 
نمیدانست که‌کاپیتان نیز از بین رفته است معلوم است کاپیتان به 
حا کنیع یکی آن تروخسفان این زرا انیا دهد سای 
بکی ازباد ناههای اناطولی باشد و او بزودی از ماجرا با اطلاع 
حواهد ند آیا ممکن است که او درصدد یافتن آمازیا باشد بین 
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ِ و 2 و در مسیر این زمینها خلوت است پر از 
ن خطر است آيا نمی‌توانند در بین راه هزاران دام و تله 

رای فراهم کنند . 

بنابراین احمد تصمیم گرفت از این دقیقه با نهایت هوشیاری 
ار آمازیا مراقبت نماید او لحظه‌ای از آمازیا دور نمیشد و مسیر 
کاروانسرای بزرگ را گرفته و در مورد احتیاج شاید بتواند با چند 
راهنمای مطمئن از این محل بگذرد . 

درهمال حال احمد تصمیم گرفت بوسیله‌ای نامه‌ای‌سلیم بانکدار 
را از لحظه‌ای که این اتفاق افتاده و ربودن 0 
1ا توانسته‌اند او را نجات بدهند باطلاع او برساند سئله مهم 
این بود که سلیم بداند آمازیا نجات یافته و آنہا سعی دارند در 
موقع معین خود را به اسکواتری برسانند یعنی تا پانزده روز دیگر . 
اما این فکر نها طرش وسید اک نین نامای از ٣یا‏ یا طرابوران 
ارال تود حیلی طرل بی کشد اا به آودھا رتد بار این یم 
گرفت بدون اینکه به عمویش چیزی بگوید . زیرا کلمه تلگراف چون 
از اختراعات جدید بود او را ناراحت میکرد یک تلگراف فوری از 
خط طرابوزان باو مخایره کند . 

لازم بود که توجه او را باین نکته جلب کند که هنوز خظر 
مر تفع نشده و سلیم باید به استقبال کاروان آنہا بیاید . 

فردای آن روز وقتی احمد با دختر جوان تنها ماند نقشه خود 
e‏ بيار ۰ بدون اینکه اشاره کند که باز هم 9 

ست . آمازیا در این مسئله چیزی توجه او را جلب کرد وآن این 

بود که پد رش بط شود و البته لازم است که این تلگراف باید 
بدون اطلاع کارابان مخابره شود . 

بعد از چند ساعت خواب همه بیدار شدند کارابان از همه 


بی‌صبرتر بود وان میتن هم از روی اجبار هرچه را که دوستش 
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ترات اال سگرن 

احمد تمام اطراف آبادی را سر زد که مرکز تلگرافی پیدا کند و 
بیشتر نظرش این بود که کالسکه‌ای راحت و بزرگتر برای مسافرت 
پیدا کند ولی چبزی نیافت جز اینکه بطرف‌ارابه آمد و قرار شد 
دختران در این ارابه سوار شوند بعد از آن لازم شد چند اسب يا 
الاغ یا قاطر پیدا کنند برای اینکه دیگران بتوانند باین وسیله تا 
طرابوزان بيایند . 

همیشه سینیور تاسف میخورد که کالسکه اسبی آنپا در پوتی به 
وسیله آن مرد منحوس خورد شد و تمام تهدیدات و دشنامپای 
خود را حواله این صفر میکرد زیرا او مستقیما" مسئول تمام این 
وقایع بود اما آمازیا خیلي و ارابه شوند بلی 
این برای‌آنها چیز تازه و یک نوع تفریح بود آنپا حاضر نبودند 
این ارابه را با بهترین کالسکه تبدیل نمایند و گاهی‌هم میتوانستند 
احمد یا کارابان را در کنار خود بنشانند . 

بايد گفت که این قبیل تصورا ت بچگانه مخصوص نجیب دیوانه 
بود . او هميشه حوادث را از جنبه مساعد آن میدید . اما طرز فکر 
آمازیا جنبه دیگر داشت دیگر موردی برای ترس وجود نداشت زیرا 
مسافرت در جپهات مختلف سپری خواهد شد ولی از طرف دیگر 
مدت آن کوتاه بود بالا خره به مقصد خواهند رسید . 

نجیسب میگفت منپم قبول دارم اگر روی پا بایستم بخوبی 
میتوانم اسکواتری را به‌بینم . 

در حقیفت بین این گروه دونفر وضع قابل تاتری داشتند یکی 
سینیور کارآبان که براثر نبودن یک کالسکه‌حسابی میترسید دررسیدن به 
مقصد تاخبر شود و دیگری بورنو بود که میسدانست دو فرسنگ 


مسافرت پشت قاطر کار مشکلی است 
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بالاخره در آن روز ۱۵ سیتامبر تمام کاروان آبادی آتینا را 
ترک کردند . 

ساعت ۱۱ صبح بود توفاں هنوز کمی ادامه داشت اما در بالای 
سرپوش هوا آرامش داشت ابرها خیلی دور شده بودند . گاهی از 
اوقات نور آفتاب برق مخصوصی داشت فقط دریا کمی پرسرو صدا و 
اوا شون را تاحل می کید 

جاده هم زیاد خلوت نبود گروهی ماهیگیران و شکارچیان با 
آنہا برخورد داشتند ولی درهرحال امیدوار بودند قبل از غروب 
افتاب,به طرابوزان بوسته . 

نزدیک سه ساعت بعد از ظهر کاروان کوچک‌درآبادی (مایاورا) 
توقف نمود در این ساعت برای صرف شام کمی زود بود اما چون 
نمی‌بایست تا منزل دیگر صبر کنند لازم شد هرچه زودتر غدائی 
صرف کرده حرکت کنند این نظری بود که مورد قبول همه واقع شد 

کارابان گفت وان میتن در ایں باره چه میگوئی که سرسختی 
من چه نتیجه خوبی داشت شما توانستید با ما باشید و در این 
مسافرت تفریحی شرکت کنید . 

وان میتن جوابداد بلی خیلی خوب شد هر وقت بخواهید باز 
هم به چنین سفرها خواهم آمد . 

- تو آمازیای عزیز من در باره عموی شریرت چه میگوثی که 
E‏ ۳ ربود ه بو د ۰ 

دختر جوان جوابداد هرچه هست من شما را بهترین مردان 
میدانم . 

نجیب افرود بسیار نکته‌سنج و مپربان من فکر میکنم که سینیور 
کارابان مثل سابق سرسختی نمی‌کند . 

کارایان خندید وگفت این تنہا دختر دیوانه‌ای است که مرا 
مسخره نمی کند . 


امازیا ۱۶۱ 

نه سینیور اینطور نیست ۰ 

مقارن‌ساعت چپار حرکت کردند و در ساعت هشت بعد از ظهر 
بدون حادثه بدی به آبادی» رایز» رسیدند . 

در آنجا بایستی شب را در یک کاروانسرای حقیر گذرانند . 
جای 9 بود که دو دختر جوان ترجیح CERES‏ در ی ره 

خوشبختانه کاه و جو در اصطبل آنجا کم نبود سینیور کارابان 
و دیگران برای خواب تخت داشتند که مه با ان 
بود ی نخواستند + درا ۱ ی ات 
نداشت وبر ار 9 نمی ها که او را ا کرده بوك 
نمیتوانست بخوابد او هنوز برای‌سلامتی دخترجوان احساس‌نگرانی 
میکرد و با خود میگفت تمام خطر از بین نرفته و با اینکه کشتی 
گیدار غرق شده بود شب و روز مسلح راه میرفت . 

احمد کار خوبی میکرد و شاید حق با او بود . 

در حقیقت یارهوت در این یک روز حرکت کاروان را از نظر 
دور نداشت و مرتبا بدنبال آنها در پشت درختها راه میرفت ولی 
طوری آنپا را دنبال میکرد که نمیگذاشت احمد او را به‌بیند زیرا 
پارهوت میدانست که هر دو دختر او را حوب می‌شناسند . 

بعد آنپا را کمس میگرفت و نفشه‌ها می‌کشید که بنواند این دو 
د ختر ر باز ۳ بدا E GI‏ را میکردبرای اسکار پانت 
هم کا بود ند Me‏ از مد تی پیش به a‏ باشد 


ژول ورن ۱۶۲۳ 


ولی در یک فرسنگی این شهر در کاروانسرای بزرگ بساسار که 
یارهوت در آنجا بدوستان خود وعده ملاقات داده بود با هم 
ملاقات کردند بدون اینکه باو بگوید بر اثر غرق کشتی دختران را 
در حادته‌ای از دست داده است . بنابرایناحمدحق‌داشت که از 
دختران مراقبت نماید احساس دروسی او را فریب نمیداد بارهوت 
در نیمه‌های شب به این کاروانسرای کوچک نزدیک شده و دیده بود 
که دو دختر جوان در ارابه خوابیده‌اند . 

خوشبختانه او بقدری مهارت داشت درحالیکه احمد در حال 
مراقبت بود بطوری که دیده نشود از آنجا دور شده بود . 

ولی این بار بجای اینکه پشت کاروان موضع بگیرد کاپیتان 
مالتی خود را بطرف مغرب انداخت که در سر جاده طرابوزان واقع 
شد ۵ بود ۰ 

برای او مہم نبود که از سینیور کارابان و همراهان جلو بیفتند 
قبل از رسیدن آنپا باین شهر میخواست با اسکارپانت مذاکره‌ای 
کند بنابراین اسب خود را چرخاند و مستقیما بطرف کاروانسرای 
بزرگ یاسار براه افتاد . 

اگر چه او اعتقاد داشت خداوند بزرگ است میخواست کاری 
کند که شکست غرق کشتی را جبران کند . 

فردای آنروز ۱۶ سپتامبر تمام در اول صبح از خواب بیدار 
شدند غير از بورنو که هنوز پیش خود حساب میکرد چه وفت به 
ای زا هت ربق 

کارابان در حالیکه دستپای خود را بہم می‌مالید گفت : 

آمازیای عزیزم جلو بیا نا ترا در آغوش گیرم . 

الو یفام سا مات وا بط شاب 
میکید خوشحال میشوم . 


امازیا ۱۶۳ 


- اگر اجازه بدهی میخواهم مرا پدرم خطاب کنی مکر احمد 

احمد جلو آمد و گفت هم پسر و هم برادرزاده‌ات هستم اما 
میخواهم بشما فرمانی بدهم . 

- چه فرمانی ؟ 

این است که همین لحظه حرکت کنیم اسبپا آماده‌اند و 
بایستی که‌امشب در طرابوزان باشیم . 

کارابان گفت : 

خواهیم بود . و فردا صبح زود از آنجا حرکت میکنیم وان 
میتن مقدر این بود که تو روزی وارد طرابوزان شوی . 

مرد هلندی گفت انفاقا" چه نام زیبائی است شنبده‌ام 
مسابقه‌های زیادی در این شهر داده و خیلی مایلم طرابوزان را به 

کاروان آنجا را در ساعت هفت صبح ترک کردند هوا روز بروز 
بهتر ميشد و آسمان هم با لکه‌های کوچک ابر زیبا شده بود . 
آنجا را شلوغ کرده بودند. 

در ساعت پنج برای صرف ناهار مسافرین در آبادی سورمه 
توقف نمودید و قرار بود که در ساعت شش حرکت کنند تا خود را 
بار نیرا امار شا اوی بش و کا راف 
ارابه در فاصله دو فرسنگی از جادرآمد و ناچار شد تشه که شب را 
در یکی از کاروانسرای سرراهی بمانند و ایں کاروانسرا هم مشہور 
بود و جمعیب زیادی در آنجا آمد و رفت میکرد . 


۵- آشنایان تازه 


کاروانسرای ریسار یکی از بزرگترین کاروانسراها بود که‌مسافرین 
رورا د ا ی دنه ریس ا بخانط ھرچو ا 
بگذاریم مرد ترک هوشیاری بود بنام کیدور که مردی زرنگ وحیله‌گر 
اما بسیار احتیاط کار بود و همیشه سعی میکرد مسافرینی که وارد 
آنجا میشوند راضی و خوشنود باشند وقتی صورت‌حسابها را میداد 
سعی میکرد میل مشتریپا باشد و به کم و زیاد آن اهمیت نمیداد . 

کاروانسرا زمین وسیعی بود که با چهار دیوار بلند که در بسیار 
بزرگی داشت که مسافرین از آن وارد ميشدند . 

در آن شب کاروانسرا بدون اینکه تمام اطاقهای آن اشغال شده 
باشند عده‌ای مسافر که بعضیها از طرابوزان و دسته دیگر از شهر 
نزدیک امده بودند از حمله ایرانی و کرد و ارامنه و از هر نژادی 
شتا E‏ دید 4 مش 

در ساعت نه فقط دو نفر در حياط کاروانسرا قدم میزدند آنها 
مرتب با هم حرف میزدند و گاهی گفتگوی خود را قطع کرده بخارج 
سری میزدند و برمی‌گشتند . 

این دو مرد لباسی ساده برتن داشتند » بطوری که توجه کسی 
ان هه تیک ا سور ودک ی قرش 


ژول ورن ۱۶۶ 


اسکارپانت بود . 

دیگری میگفت سینیور صفر باز هم بشما تکرار می‌کنسم اینجا 
کاروانسرای ریسار است و درهمین حااست که کاپیتان یارهوت ما را 
د عوت کرده است . 

ی نت 

گمان : ن نمیکنم بیش | ۲ زاین تاخیر کند . 

رو هرا مارا ر اا ی ان حم وچا 
اینکه او را بة طرابوزان ببرد . 

بطوریکه مشاهده می‌کنید صفر و اسکارپانت از غرق شدن کشتی 
گیدار اطلا عی نداشتند و خبر نداشتند چه حادثه‌ای رخ داده است. 

اسکارپانت در نامه یارهوت بمن تذکر داده و این‌نامه از 
آنا رسیده در ا ین نامه هیچ اشاره‌ای به ربودن ن دو دختر نکرده و 
فقط موضوع ا بود ۵ است که در اینجا با هم ملاقات کنیم 

سینیور صفر دو سه مرتبه بطرف در رفت و با اوقات تلخی گفت 
این احمق خودش اینجا نیست آه او نمیداند که وقتی حوصله‌ام سر 
برود چه قیامتی برپا میکنم ات و ی 
میان حادنه‌ای انفاق افتاده است 

- سینیور صفربرای چه 8 فکر را می‌کنید بطوریکه شنید هام 
در دریای سياه هوا بسیار نامساعد بوده و ممکن است کشتی گیدار 
نتوانسته به طرابوزان برسد و بدون تردید بطرف ساحل آتینا پرت 
دة ا ست 

N EOE 
موفق شده و دختر را ربوده است‎ 

- نت نه تنپا یک ملوان ماهری است خودش هم مرد 


امازیا 1۱۶۷۲ 
بود گفت ولی بايد انك که همبشه زرنگی نمی‌تواند از موققیت 
برخوردار باشد . 

سینیور صفر بشنیدن این نام روی خود را برگرداندواسکارپانت 
فریاد کشید : 

QC a e 

بارهوت نو هسی ؛ 

سینیور صفر که بطرف او میرفت فریاد کشید بالاخره آمدی؟ 

بلی خودم هستم . 

و د ختر سلیم بانکدار کجا است آیا او را در اودسا نربودی 

یارهوت گفت شش هفته پیش بعد از اینکه نامزدش احمد با زور 
و جبر با عمویش بسفر دور دریای سياه رفته بودند ربوده شد و من 
توفانی فصلی کشتی من بطرف مشرق رانده شد و باوجود تمام 
کشتها: که کار ها در ساع سک اا پیلک حورد اء 
کارکنان کشتی نابود شدند . 

اسکارپانت گفت تمام طوانان از بین رفتند . 


سینور صفر که برای از دست رفتن کشتی نگران نشد پرسید و 


- او با دختر خدمتکارش که او را هم ربوده بودند از مرگ 

اسکارپانت پرسید اگر او نجات یافته کجااست ؟ 

سینیور تقدیر و سرنوشت کار خود را کرد و نزدیک بود 
خودم هم نابود شوم . 

سینیور صفر با صدای تهدیدآمیزی گفت حرف بزن جواب مرا 
بده . 


ژول ورن ۶۸ 


دختر بانکدار سلیم بوسیله نامز دش احمد که‌اتغاقی‌نامساعد 
او را در آن سواحل بر سر راهش گذاشت نجات یافت . 

اسکارپانت فریاد کشید بوسیله او نجات یافت . 

صفریر سید وحالا کجا است . 

دختر جوان 'کنون در اختیار احمد و کارابان وعده‌ای که همراه 
او هستند عازم طرابوزان میباشند . 

نها از آنجا باید به اسکواتری بروند که مقدمات عروسی او را 

سینیور صفر فریاد کشید بر شیطان لعنت چه بخت بدی که من 
داشتم تو بجای اینکه او را نجات بدهی دیگران آنرا از دست تو 

یارهوت گفت اگر به قیمت جانم هم بود این کار را میکردم و 
اکنون او در قصر تو بود اگر این احمد در موقع غرق کشتی آنجا 
نبود خودم این کار را میکرد م : 

سینیور صفر که نمی‌توانست جلو خشم خود را بگیرد گفت تو 
مرد بی‌لیافتی بودی و لیاقت چنین ماموریت را نداشتی . 

اسکارپانت گفت سینیور خواهش میکنم به سخنان من گوش 
بسده اگر کمی‌آرام ا خواهید دانست که یارهوت سعی و 
کوکش خود را انجام داده است . 

کاپیتان گفت تمام سعی‌وکوشش خود را کردم . 

- در برابر فرمانی که من داده‌ام این حرفها زیادی است . 

اسکاریانت گفت آنچه باید واقع شود واقع شده اکنون زمان 
بانکدار سلیم ربوده نشده بودو ما میدانیم که ربود ه شده و امکان 
مانت در ای غر کی ان روک کون رده آ نت مک 


اما زیا ۱۶٩‏ 


نه هرگز چنین چیری ممکن نیست . 

بعد از غرق کشتی چندین بار آنها را مورد تغقیب قرار داده و 
از آتینا تا اینجا احمد و همراهانشرا دنبال کردم .آنها بدون 
نگرانی مسافرت میکنند و راه هم تا آنجا خیلی است از اناطولی تا 
سواحل بسفر آنپا راه زیادی در پیش دارند نه آمازیاونه‌خدمتکارش 
نمیدانستند کشتی گیدار چه مسیری را طی میکند از همه اینها 
گذ شته هیچکس نه سینیورصفر و نه اسکارپانت را نمی‌شناسندآیا ما 
نمیتوانیم این کاروان کوچک را به دام یا نله‌ای بیندازیم ؟ 

صفر با سردی گفت : 

اسکارپانت من بوجود این دختر نیاز دارم او بايد مال من 
باشد اگر لازم شود خودم هم دخالت کنم برای هرگونه مبارزه 
آماده‌ام اکتون که سرنوشت برخلاف ميل من مجپز شده خودم 
خاشرم. داغالت: کنو 

اسکارپانت گفت سینیور صفر موفق خواهید شد بین طرابوزان و 
اسکواتری در بین این تواحی خلوت همه کاری ممکن است ۰ حتی به 
نظرم خیلی آسان است که ما این کاروان را بیک کمینگاه بکشانیم 
شاید بتوانیم یک راهنما در اختیارشان بگذاریم که آنهارا سرگردان 
کنند و دراین حال با مردان حود آنپا را مورد حمله قرار دهیم 
بایستی با زور شروع بکار کرد و حیله هم بهتر اززور میتواندکارهای 
بزرگی صورت دهد . 

صفر پرسید این حیله و زور را چگونه میتوانیم بکار ببریم ؟ 

اسکاریانت روی حود را بطرف کاپیتان گرداند و گفت گفتید که 
این کاروان اکنون آهسته و آرام بسوی طرابوزان میروند . 

- بلی اسکارپانت اضافه میکنم که امشب را در کاروانسرای 
ریسار خواهند گذراند . 


ژول ورن ۱۷۰ 


ایا نمی‌توانیم با نفشه‌ای کاری بکنیم که احمداز آمازیا دور 


شود . 
صفر گفت من زور را بهتر از هر کاری میدانم . 
اسکارپانت گفت : 
بسیارخوب اگر حیله نتوانست کاری صورت بدهد زور را بکار 
میرم ۰ 
بارهوت دست اسکارپانت را گرفت وگفت ساکت باشید ما در 


درحقیقت دراین موقع دو نفر وارد حیاط شدند یکی از آنها 
کیدرورئیس یا نگهبانان کاروانسرا و دیگری یکی از شخصیت‌های 
مہم که لازم است او را به خوانندگان معرفی کنیم . 

سینیور صفر و کاپیتان و اسکارپانت از آنجا دور شده در گوشه 
حباط ایستاد ند از آنحا میتوانستند صحبتهای آنها را بشنوند . 

این شخص تازه‌وارد یکی از شخصیتهای کرد بود که یانار نام 
داشت . 

سینیور یانار و خواهرش از دوماه پیش شهر موصل را ترک گفته 
و بمیل خود در شہرها گرد ش میکردند و هردوی آنهاقصد طرابوزان 
داشتند بقصد اینکه چند هفته در آنجا بمانند خواهرش سارابول 
زنی ترونمند سی ودوساله بود از چهار شوهر زنی بیوه بود و با 
این شوهران مدت کوتاهی زندگی کرده و این زن هنوز در این سن 
وسال بسیار زیبا با قامت و دارای شرایطی بود که امکان داشت 
برای شوهر چهارم خود را آماده نماید همه کس در محل خود او را 
به سبب زیباگی و تمولی که داشت چنین می‌شناخت . 

برادرش سینیور یانار و مردی چهل و پنج ساله با قامت بلند و 
قیافه‌ای بسیار وحشنناک با یک بینی سرکح و چشمانی عمیق کلاهی 
بلند نمدی بر سر که حاشیه‌ای فرمز رنگ آنرا زینت میداد سرناسر 
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پای او غرق در اسلحه با شمشیری بلند و حالتی وحشتناک و کیدور 
نسبت باو احترام فوق‌العاده‌ای قائل بود . 

سرپرست کاروانسرا درحالیکه بابروان و صورت خود شکل 
مخصوصی میداد گفت : 

بلی آفای انار قاضی باینجا خواهد آمد و فردا صبح به 
بازرسیپای خود ادامه خواهد داد . 

بانار جوابداد : 

ارباب کیدور شما رئیس و سرپرست این کاروانسرا هستید و 
همیشه باید کاری کنید که مسافرین این کاروانسرا راحت وبااطمینان 
کامل چند روزی را که هستند خوش بگذرانند . 

سینیور یانار البته بايد اینطور باشد . 

بسیارخوب شب گذشته دزدان يا جنایتکاران جرات و 
جسارت یافته و وارد اطاق خواهر من شده‌اند . 

و با دست خود در کشوده‌ای را نشان دادند . 

کید ور گفت بدجنسها . 

با توا هت ار اھا ار وعم اک این 
دزدان دسنگیر و محاکمه شوند . 

آیا در شب گذشته چینن عملی انجام شده و چیزی بسرفت 
رفته ظاهر حال حکم میکرد که آقای کیدورکاملا " بی‌اطلاع است 
چیزی که معلوم است زن بیوه زیبا نیمه‌های شب بیدار شده وبرای 
کاری از اطاق خارج شده و ناگهان بعد از بازگشت بنای فریاد را 
گذاشت وبرادرش را طبید و این سروصدا بطوری بود که تمام 
کاروانسرا را بهم زده و همه میگفتند سرفتی واقع شده و دزد آثاری 
از خود باقی نگد‌اشتعه آاستت:: 

اسکارپانت که از دور ناظر قضایا بود آنچه را می‌گفشد شید و 
پیش خود فکر میکرد که ازاین حادثه چه سیتحه میتواند بگیرد . 
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یانار میگفت ؛ 

امه ها کرد تم ودل #زوشهای باه 
میا ید وهیچوقت اجازه سمیدهیم یک چنین اهانتی به ما بشود و 
ساکت بمانیم مگر اینکه بوسیله فانون حبران شود . 

کیدور که از ترس چند فدم 3 بود گفت بلی اینطور 
ایت لی ورک علوم ایت د ردان در سنج وارد آطاق خراهر تا 
شده‌اند اما چیزی نبرده‌اند . 

سینیور یانار با نععب گفت هیچ؟ ولی باجسارت و جراتی که 
حواهرم داشته آنقدرها ررنگی و سپامت نداشته که از اسلحه خود 
استفاده کند . 

ادارهرخال این دز فان تواسسته‌اند قراز کنند : 

E EE 
سارابول نمی‌گذاشت زنده از ایہجا خارج شوند از این جہت امشب‎ 
هم مسلح خواهد بود و خودم هم همین‌طور وای بحال کسی که‎ 
. بخواهد وارد اطاق او بشود‎ 

کر کت اع ای نات ت ا عاد 
RT Ta‏ ای ره 
خبازت .کن 

ها ای و ا 
دزد نبا شتشگ:: 

- شاید چند مرد گستاخ يا سد دیوانه که خواسته‌اند وارد 
اطاق سارابول شوند برای چه اینطور نباشد , عشانی دیوانه خیلی 
از اين کارها میکنند . 

سیسیور یانار درحالیکه دست خود را روی اسلحه کمری گداشته 
گفت بنابرایین در اینحا شرافت یک کرد در معرض خطر 
انت انپا اند براقت بک کرد لطمه: پزسند. ذز ایستخورت 
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توفیف و محاکمه آنپاقطعی است و بايد محاکمه شوند . 

کیدور گفت خواهش میکنم کمی آرام بگیرید بازرسی قانونی 
این دزدان را خواهد شناخت باز هم تکرار میکنم که به قاضی 
اطلاع داده شده من خودم بدیدن قاضی به طرابوزان رفتم و 
ف جرا را یران او بان و فی تا 1 اد ری 
در دست دارد که آنہا را خواهد شناخت . 

ا 

من نمیدانم اما بطوریکه قاضی میگفت این وسیله شکست 
ناپدیر است . 

- بسیار خوب فردا خواهیم دید چه میشود من باطاق خود 
میروم اما مراقب همه جا خواهم بود . 

بعد از آن بطرف اطاق خود رفت در آنجا ایستاد و گفت باین 
سانی کسی نمی تواند با شرافت یک کرد بازی کند . 

کیدور نفسی براحتی کشید و با خود گفت به‌بینم این کار بکجا 

در این مدت اسکارپانت با سینیور صفر در گوشه حياط ایستاده 
صحیت میکگر دند . 
یارهوت میگفت بوسیله این حادثه میتوان ضربه‌ای بآنها وارد 


۰ 


ساخت . 

صفر پرسید در این باره چه فکر میکنی ؟ 

- من عقیده دارم در این مورد اتپهامی به احمد وارد سازیم 
که برای مد تی از نامزدش دور تاش ۰ 

سار تون اهر اس ف ا 

اسکارپانت گفت در این صورت متوسل بزور خواهیم شد . 

در این موقع کیدور چشمش به سینیور صفر وکا پیتانواسکارپانت 
افتاد که آنپا را ندیده بود بطرف آنپارفت ودوستانه پرسد آب]ا 
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فرمایشی اتف 

اسکارپانت گفت منتظرمسافرینی هستیم که باید بهمین زودی 
بیایند و قصد ما این است که شب را در اینجا بگذرانيم . 

در این موقع صدائی ازخارج شنیده شد صدای یک کاروان که 
اسبپاو قاطرهای آنپا دم در متوقف گردید . 

کید ور گفت گماں میکنم اینپا باشند . 

و خودش بطرف در رفت از تازه‌واردین استقبال نماید . 

بلی اینها مسافرین تازه‌وارد هستند که با اسب و قاطر آمده‌اند 
شاید از مردمان تروتمندی هستند از قیافه‌هایشان پیدا است به 
استقبال‌آنها بروم ببینم چه میخواهند . 

در همان حال اسکارپانت هم بطرف در رفت تا تازه‌واردین را 
به پیت 

رز اا ف رسد ,بقل ایک انسیا اد ره اما را 

یارهوت در حالیکه چند قدم عقب میرفت گفت‌بلی همانها 

سینیور صفر هم برای دیدن آنپا جلوآ مد ویر سید هما نها هستند 

یارهوت گفت : 

بلی خودشان هستند این احمد و آنپم نامزدش با همراهان 
یکره 

ناگہاں سینیور صفر فریادی کشید و درحالیکه عقب میرفت 
گفت کارابان و چند قدم به عقب رفت . 

اسکارپاست با نعجب پرسید شما را چه میشود ؟ و برای چه نام 
کاراباں برای نما ایبقدر تولید وحشت میکند 

را ت کف موش احت ات ایی ات ک0 
او در ایسنگاہ راه‌آهن برخورد نمودم و او بود که میخواست از جلو 
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رفتن اسبپای من جلوگیری کند . 

او شما را می‌شناسد ؟ 

- بلی ولی من دیگر حاضر يسنم بدنباله جروبحتی که با او 
داشتم باز هم مشاحره را شروع کنم من میتوانم عمو و برادرزاده 
را بحسابشان پرسانم . 

- نه سروصدا نباید کرد هیچ صلاح ما نیست سیبیور صفر نباید 
کارابان از حضور شما در ایحا باخبر شود و نباید بداند برای شما 
است که کاپیتان دختران را ربوده بود . 

سینیور صفر گفت اسکارپانت من از اینجا میروم و کارها را به 
عهده تو میگذارم اگر شما مرا آزاد بگذارید من‌بمقصود میرسم شما 
هرچه زود تر به طرابوزان برگردید . 

- همین آمشب به طرابوزان برمیگردم . 

اسکارپانت گفت توهم بارهوت همین لحطه کاروانسرا را ترک 
کن ترا همه می شاسند تباید کسی ترا تفاس 

یارهوت گفت این است میروم آسپا را تماشا کنید . 

اسکارپانت درحالیکه او را عقب میزد گفت گفتم بروید و مرا 
دراینجا تنها بگذارید . 

صفر گفت ولی چگونه ممکن است بدون اینکه دیده شویم اینها 
را نابود کنیم . 

با انگشت خود سوراخی را که در سمت چپ د یوار وجود داشت 
و تمام صحرا نمایان بود آنجا ر نشا داد و گفت از اینجا. 

سینبور صفر کاپیتان مالتی هر دو خارج شدند . 

اسکارپانت با خود گفت حالا وقتش است اکنون بايد اچ و 
گوش خود را کاملا " باز کنیم . 


و باز پرسی 


در حقیقت سینیور کارابان و همراهان بعد از اینکه ارابه واسیها 
و قاطرها را دراصطبل خارجی جای داد ند واردکاروانسراشده‌بودند 
ارباب کیدور آنها را راهنمائی کرد وبعد از احوالپرسی آنہا را به 
اطاقی که چراغی درآن روشن بود هدایت نمود و فانوس را در 
نقطه‌ای گذاشت که حیاط را روشن میکرد . 

در حالیکه بطرف سینیور خم شده بود گفت بلی سینیور خواهش 
میکنم وارد شوید همینجا کاروانسرای ریسار است . 

سینیور کارابان پرسید آیا ما در دو فرسنگی طرابوزان هستیم ؟ 

کمی بیشتر از دو فرسنگ . 

با اینکه میدانم از اسبپای ما مراقبت میکنند ما فردا خیلی 
صبح زود حرکت میکنیم . 

موی غود را با اة کو ایتک آ اا ا چ تفت 
خود کن هدایت کند و نجیب در کنارش نشسته بود . 

کاراباں با خوشحالی میگفت دنیا همینطور است از روزی که 
احمد نامزد خود را پیداکرده دیگر به غیر از او بکسی توجه‌ندارد . 

a 

بورنومیگفت اینجا جای کمی است ما کجا میتوانیم استراحت 
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سینیور کارابان از کیدور پرسید شما اطاقپای دیگر دارید بما 


بذ هید . 


بلی سینیور هرچند اطاق که لازم داشته باشید در اخنیار 
شاا ست : 

کارابان با خوشحالی مبگفت فردا به طرابوزان خواهیم رفت و 
ده روز بعد در اسکواتری نهاری را که وعده کرده بودم بشما خواهم 
داد خوب اکنون بگوئید اطاق این دو دختر کدام است ؟ 

کیدور اطاقی را که در سمت دیوار باز میشد نشان داد و گفت : 
نوات 

اسکارپانت در گوشه‌ای ایستاده و سخنانی را که بین آنها رد و 
بدل میشد گوش میداد و در خاطر می‌سیرد تا از کدام بنفع خود 
استفاده نماید . 

کرای گنت رر ای بن خد اعانا اد رد 

دو دختر جوان وارد اطاق خود شان شدند که آقای کیدور در 
را برای آنها باز گذاشته بود و آقای وان میتن و بورنو در اطاق 

در همین حال در اطاقہا همه یکی بعد از دیگری باز شده و 
مسافرین خارج میشدند آمازیا و نحیب از این سروصدا ناراحت 
شدند در بین این نیمه‌تاریکی راهروها قیافه وحشتناک یانار ظاهر 
شد و بالاخره زنی خود را از اطاق براهرو رساند که در آن دالان 
کارابان و همراهانش در اطاق خوابیدہ بودند و این زن فریاد 
دزد را بگیرید فاتل را بگیرید فرار میکند . 
ایز ارا ول وا ھر پا از با تا تت بل مهای وهی 


بیز بافته با تهامت مام وارد راهرو شده بود. . 
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این كاملا" معلوم بود که سارابول از روزی که احساس کرده 
بود کسی وارد اطاقش شده از هر طرف مراقب بود و حتی لباس روز 
خود را بیرون نیاورده بود . 

وان میتن میگفت چه زن عجیبی است . 

کارابان گفت برادرش یانار را نگاه کنید او هم برای خودش 
پہلوانی است . 

یانار فریاد می‌کشیدباز هم یک سو“ قصد جدیدی است هر کس 
را می‌بینید توقیف کنید . 

احمد گفت مراقب خودمان باشیم یکوقت ممکن است ما را وارد 
این دسته‌بندی کنند . 

کارابان گفت اینہا چه حرفی است کسی ما را ندیده‌ونمیتواند 

کک اھان پرا کرش وتا اترا رقم وه 
در مراجعت باطاق حود این سرو صدا بلند شد . 

در این موقع کیدور رئیس کاروانسرا در آستانه در بزرگ حياط 
ظاهر شد و فریاد کشید : 

آقای قاضی اتفاقا خیلی بوقت رسیدید . 

در حقیقت قاضی را که از طرابوزان خواسته بودندوارد 
کاروانسرا شد»و قرار بود شب را در آنجا بماند و فردا شروع به 
بازپرسی نماید » منشی او هم همراهش بود و در آستانه در ایستاد 
و پرسید : 

باز چه خبر است باز هم این بدجنسپها حمله شبانه شب گذ شنه 
را تحدید کرده‌اند . 


کید ور گفت اینطور معلوم است . 
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قاضی با صدای آمرانه‌ای گفت در کاروانسرا را به‌بندید و بدون 
اجازه من کسی حق ندارد از کاروانسرا خارج شود . 

این دستورات فورا" بموقع اجرا گذاشته شد و تمام مسافرین 
زندانی شدند و کسی حق نداشت از اطاق خود بیرون بياید و در 
واقع تمام کاروانسرا حکم یک زندان را پیدا کرده بود . 

سارابول رو به قاضی‌نمود و گفت : 

آقای قاضی ملاحظه میکنید که دزدان دست نکشیده وبرای بار 
دوم باطاق یک زن تنہها حمله کرده‌اند . 
حمله کرده‌اند ۰ 

قاضی پر سید شما مد عی هستید که شب: کد غه افر ادی وارد 
اطاق شما شده‌اند . 

E 

و آنا عمل جنایتکارانه خود را امشب هم تجدید کرده‌اند؟ 

- در همین بکد قیقه پیش بود . 

بلی یک د قیقه پیش بود . 

-آیا آنها را می‌شناسید ؟ 

خير اطاق من تاریک بود حياط هم تاریک است من نتوانستم 
کسی را بشناسم . 

ایا عنده انما زياد بود؟ 

- هیچ نمیدانم . 

سیسیور یانار گفت خواهرم تشویش نداشته باش آنها راخواهیم 

در این موقع سینیورکارابان در گوش وان میتن میگفت : 
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مرد هلندی که هنوز چبزی از ماجرا نمیدانست گفت : 

خوشبختانه همین‌طور است اما این کردها کار را نمیدانم بکجا 
جوا نت : 

قاضی با خشم در حیاط قدم میزد و نمبدانست در مقابل 
شکایت آنہا چه اقدامی بکند . 

سارابول درحالیکه دسنپا را به بفل گذاشته بود گفت : 

آقای فاضی ما نمی‌توانیم عدالت را اجرا کنیم آیا ما کر د ها از 
رعایای سلطان نیستیم و دولت نباید از ما حمایت کند یک زن 
بوضع و مقام من مورد حمله دزدان قرار گرفته و مقصرین حتما " فرار 
کرده و از مجازات معاف خواهند شد . 

سینیور کارابان گفت راستی که این زن خیلی مجلل است . 

وان میتن جواب داد بلی مجلل اما وحشنناک است . 

سینیور یانار پرسید آقای فاضی چه تصمیم دارید . 

سارابول فریاد کنید متعل را بیاورید تا در اطاق خود بازرسی 
کنم شاید دزدان این بار چیزی‌برده باشند . 

قاضی گفت اینہا بیغایده است من قول میدهم مقصرین را 
پیدا كنم . 

بدون روشنائی ؟ 

بلی بدون روشنائی ؟ 

بعد آن قاضی به‌منشی خود.گفت دنبال او بیاید . 

وان میتن به کارابان گفت نمیدانم ولی احساس میکنم مسئله 

کارابان گفت شما آدم ترسوئی هستبد . 

همه ساکت بودند و انتظار باز گشت منشی را داشتند و سینیور 
و 

آیا شما مدعی هستید در این تاریکی دزد را بشتا هید : 
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قاضی جوابداد : 

خیر ولی از یک حیوان که خدمات بزرگی بمن کرده در این 
مامتها وی کت 

از یک حیوان ؟ 

یک بز ماده ولی حبوان حیله‌گری است ت اگر مقصر اینحا باشد او 
را خواهد شناخت بلی باید مقصر همینجا باشد زیرا بعد از این 
مروضدا هیحکن از کروانشرا خارے ده انیت 

سینیور کارابان گفت این قاضی بايد مرد اا و 

در این موقع منشی وارد شد در حالیکه بزماده و جافی را به 

دنبال خود می‌کشید این حیوان یکی از بزهای ماده بود که بواسطه 
هوش و استعداد در بین مردم مشپور و شناخته شده بود میگویند 
عده زیادی از این بزها در آسیای صفیر و اناطولی و ارمنستان و 
ایران بسیار زیاداست و آنہا بواسطه هوش و استعدادی که در 
چشمان دارند مشپوراند و از لحاظ بینائی و شنوائی استعداد 
مخصوصی دارند . 

این بز که قاضی آورده بود قدی متوسط و پشم پشت و زیر شکم 
او سفید بود با حالتی مطبوع روی زمین دراز کشیده و با چشمان 
eT‏ ھک 

۵ گفت آفای ی ۳3 ا رازن حیوان بپرسید تا 
مقصر را نشان بد هد . 

-بلی او میداند . 

و او جواب خواهد داد . 

یانار پرسید بچه طریق جواب مید هد . 

قاضی جوآبداد بسیار ساده است هر یک از مسافرین می‌آیند و 
دست خود را به پشت او می‌مالند و به محض اینکه دست مقصر را 
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بشناسد با صدای بع بع خود مقصر را معرفی میکند . 
سینیور کارابان گفت این مردک یک جادوگر با زارهای عمومی 
تاه 
یانار گفت چرا نشود شاید بین تمام مردم من مقصر باشم . 
بعد از گفتن این کلام نزد بز رفت و دستی از پشت تا دم او 
عنداام کاطلا ساکت رات 
دیگران جلو بيایند . 
دیگران پشت سرهم در حياط کاروانسرا صف کشیدند و همان 
کار را تکرار کردند ولی معلوم بود که مقصر اینجا نیست زیرا در 
ام ایی مدت بر ناکت مان ه پود : 


۷- نقش وان میتن در این ماحرا 


درد کن ا ماش کی یقت ما بخ ینور کت اا 
وان میتن و احمد را بکناری کشید و این مطالب را بگوش‌آنها فرا 
خواند گفنگوگی که این مرد لجوج فراموش کرده بود که قراربود 
دست از لجاجت بردارد و اين مطالب را بآنها یاد داد و در ضمن 
آن گفت : 

بسیار خوب دوستان عزیزم این مرد جادوگر بنظرم از اشخاص 
بسیار زرنگ و توداری است مرد هلندی پرسید برای چه؟ برای 
اینکه بفرض ما مقصر باشیم وقتی از جلو او رد میشویم و دست خود 
را قدری فاصله بدهیم که به پشم بدن او تماس پیدا نکند معلوم 
است که این چیوان چیزی را تشخیص نمید هد . 

و وان میتن گفت راست میگوئید . 

کارابان گفت بنابراین دستوری را که من بشما میدهم عمل 
احمد گفت معلوم است اگر دست ما به پشم او تماس پیدا کند 
يا نکند این حیوان چه ما مقصر باشیم يا نباشیم بع بع نمیکند . 

کارابان گفت مسلم است که تن مردک قاضی آنقدر احمق انت 
که این رویه را انتخاب کرده اگر من ساده‌تر از او باشم دستم را به 
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پشت او نمیزنم و خواهش مبکنم شما هم مثل من تقلید کنید و 
اون ےکر ی اک 
هیچ خطری ندارد لازم نیست در این خصوص چانه بازی 
مرد هلندی گفت ولی .. . 
را به پشم او بمالید شما را نخواهم بخشید . 
به پشت او نمی‌مالم . 
بسیاری از مسافرین آزمایش خود را داده ورد شده بودند. 
نی زیب گفت حالا نوبت ما است . 
بورنو با خود گفت خدایا چقدر این شرقیها ساده هستند که 
چنین چیزها را باور میکنند و بعد همه نها دست خود را به پشت 
او مالیده و عده دیگر که شرط بندی کرده بودند بدون‌اینکه‌نماسی 
با بدن او پیدا کنند رد شدند و حیوان نه برای اینها و نه برای 
دیگران صدائی‌نکرد . 
سارابول به قاضی گفت آقای قاضی مشاهده میکنید که حیوان 
سینیور یانار گفت آیا با من شوخی میکنید ؟ولی بدانید کسی 
نمیتواند یکنفر کرد را مسخره کند . 
قاضی در حالیکه با حالنی تدلی سآمبز سری تکان میداد گفت 
پشت او تفاس پیدا نکرده. 
وان میتن گفت این چه معنی دارد فقط ما بودیم که همه این 
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احمد گفت حالا توبت ما است . 

کزان کف ین ازل جاور 

مخصوصا " مراقب باشید که دست شما را به پشت او تماس پیدا 

و کارابان وقتی رد میشد اینطور نشان داد که دستش را 
می‌مالد و رد شد . 

صدائی از حیوان بیرون نیامد . 

احمد گفت حالا معلوم شد همه‌اش حفه بازی بود . 

و او هم بنابسفارش عمویش بدون اینکه دست بمالد رد شد 

اکنون نوبت مرد هلندی بود وان میتن آخرین هم‌سفرمان 
قاضی ازجا حرکت کرد و به او نزدیک شدمثل این بود که باو نگاه 
میکند و او هم بنابخواسته کارابان دستش را بدون مالش به پشت 
حیوان کشید و از آنجا رد شد . 

صدائی از حیوان بیرون نیامد . 

صدای تعجب از همه جا برخاست و سینیور بانار گفت جناب 
قاضی بنظرم حیوان شما لال و گنگ است خواهرش نیز بصدا در 
آمد و گفت صدائی از او بیرون نیامد در حالیکه میدانم مقصر 
اینجا است . 

کارابان فت وان تن این قامی اک مک ست 

نجیب به خانمش گفت ببچاره حیوان يا حالا که حرفی نزد او 
را مجازات میکنند . 

همه به قاضی خبره شده بودند که چشمانش مانند عقربه ساعت 

زان با انی ریا" السرا تیر کت انون جناب ای 
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قاضی بازرسی شما باتمام رسید و دیگر مانعی ندارد که ما برای 
استراحت باطاقهای خودمان برویم . 

سارابول که هنسوز خشمناک بود فریاد کشید این نمیشود 
بالا خره حنایت واقع شد ۵ . 

کارابان گفت : 

خانم کرد گمان نمی‌کنم قصد آنرا داشته باشید که مانع استراحت 
این همه مسافر بشوید . 

یانار گفت شما طور مخصوصی حرف میزنیڊ . 

خیر من خیلی ساده حرف میزنم . 

اسکارپانت که ناظر تمام این جریان بود وقتی دید اقدامی را 
که کرده از آن نتیجه‌ای حاصل نشد زیرا مقصرین شناخته نشدند 
ای موه ایس ان ات کف ری را ان زا فراهم اند 
تا او بتواند نقشه‌های شوم خود را پیاده کند . 

درحقیقت همین‌طور هم بود بین کارابان و قاضی گفتگو آغاز 
موک اد خر رفت عایه راه وین کار نی کر 
در اینوقت صدای قاضی‌بلند شد و گفت : 

گفتگو لازم نیست همه صف بکشید و مشعل را جلو بیاورید . 

کیدور که این فرمان بطرف اوصادر شده بود برای اجرای امر از 
جا بلند شد و در این موق چپار خدمتکار کاروانسرا با مشعلهای 
افروخته خود وارد شدند . 

قاضی گفت همه د ستہهای خود را بلند کنید . 

ا سا رنه ت یگنشت 

کف تمام استها اة بود به غیراز کف دست سینیور کارابان و 
احمد و وان میتن . 

قاضی بعد از نگاه کردن اشاره بآنها نمود و گفت اینپا هستند 


دزدان اینها هستند . 
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قاضی گفت مقصر اصلی اینہا هستند اگر بز آنہا رالو نداد 
زیاد مہم نیست چیزی که قطعی است این است که چون اینپا خود 
را مقصر میدانستند بجای اینکه پشت این حیوان را نوازش بدهند 
که پشت او آلوده بیک دوده سیاهی بود آنها از ترس بدون اینکه 
دست خود را بمالند دستپا را بالا گرفنه وبطوریکه می بینید کف 
دست آنا یاف تست" . 

زمزمه عجیبی بین همه د رگرفت و سرها را پائین آوردند . 

سینیور یانار گفت با این ترتیب این سه نفر بودند که باطاق 
خواهرم رفته‌اند . 
در چند فرسنگی این محل بود یم . 

قاضی گفت چه چبز این ادعا را ثابت میکند درهرحال شما 
بودید که وارد اطاق خواهر آقای بانار شدید . 
این مهم نیست ما داخل اطاق شدیم واین اشتباه از طرف ما بود و 
خدمتکار اطاق را عوضی بما نشان داده بود . 

سینیور بانار با نیح تعجب گفت راست میگو گید . 

بلی اطاق ما را در سمت چپ یعنی اطاق خانم نشان داده 
بودند . 

کارابان سخت عصبانی شده بود و نمیدانست جوابی بدهد 
در اینوقت قاضی فرمان داد این سه نفر را بزندان ببرید . 

و هد ونان ور 

و تمام مسافرین برای خلاصی خود فریاد میزدند بايد بزندان 
زو ید 

اسکارپانت که ناظر این جریان بود از کاری که کرده بود 
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خوشحال شد کارابان و احمد و وان میتن را دست‌بند زدند که 
برعتان مرها این رچپ امک ا ت رکه که مروت چ 
خورد و در موعد عروسی تاخیری بوجود آمد و یکی از نتیجه‌های 
آن جدا شدن احمد از نامزدش بود و این موضوع بما فرصت مید هد 
که برای اجرای مقصود خود نقشه‌ای‌بکشیم : 

احمد به نتایج وخیم این حادثه فکر میکرد وقتی فکر میکرد که 
از روی اجبار باید از نامزدش جدا شود نسبت به عمویش سخت 
خشمکین. شد زیر او بود کد این عقه‌بازق آنها رااندام انداخت 
این او بود که بآنها فرمان داد دست خود را به پشت حیوان 
نمالند اینهمه تقصیر او بود و اکنون باید بزندان بروند . 

وان میتن هم با ناراحتی به چپ وراست نگاه‌میکردونمیدانست 
چگونه خود را از این گرفتاری نجات بدهد کارابان هم سخت 
عصبانی بود زیرا فکر میکرد چبزی نمانده بود که به میعادگاه 
رسیده و در آنجا مراسم عروسی را برگزار کند و اگر تمام دارائیش 
را د دا شی او ای ا تام شک نیت 

بورنو به ارباب خود میگفت بشما نگفته بودم که بهمین زودی 
برای شما یک گرفتاری پیش میآید بعد نگاهی به کارابان انداخت 
و گفت برای چه بما غدغن کرد که دستمان را به پشت‌حیوان‌بمالیم 
و برای اولین بار در زندگی کارابان جوابی نداشت بدهد . 

در اینموقع فریادهای بلند از طرف مسافرین بلند شد و 
اسکارپانت هم بصدای بلندتر این سروصداها را تشدید میکرد . 

یانار خودخواه فریاد میکشید بلی بايد اینها بزندان بروند 
زود هرسه نفر را به زندان ببرند . 

سارابل اضافه کرد : 

بلی هرسه تا را مگر اینکہ یکی ازآ نها بگناه خود اعتراف‌کند 
در اینصورت ما می خواهیم دو بیگناه را با او بزندان بفرستیم . 
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ین اک و 
آن طولانی نبود . 

سینیور کارابان از قاضی اجازه خواست که لحظه با رفقای خود 

دوستان عزیزم در حقیقت فقط یک کار میتوانیم بکنیم بایستی 

و وان میتن درحالیکه پیش خود حساب میکرد گوش فرا داد . 

کارابان گفت مسئله قابل نتردید نیست حصور احمد در این 
فرصت کم در اسکواتری لازم است 

بلى عموجان ا 

ک رابان تدتبال a‏ خود گفت در اینصورت وان مبنئن 
دوست عزیزم دیگر ایرادی نیست بایستی شمافداکاری کنید . 

من که . . 

باید بخود تهمت بزنید مگر چه اهمیت دارد چند روز 
زندان چیز مپمی نیست ما بعدها ميتوانیم شما را از آنجا خارج 

اما وان میتن باز تردید داشت برای چه او را انتخاب کرده‌اند 
خواهش میکنم آیا میخواهید که تمام آینده من از بین برود اگر به 
اک ری دز برش وف گرد 

دختر جوان هم که این مکالمات را می‌شنید بنای خواهش را 
گذاشت . 

وان میتن گفت بعنی شما هم موافقید ؟ 

بورنو که میدانست آنهپا چه میگویند لبها را به دندان گزید و 
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باز هم یک حماقت تازه‌ای راباو تحمیل میکنند . 

احمد دومرتبه پرسید آقای‌وان میتن چه میگوئید . 

کارابان دست او را فشرد و گفت یک حرکت از خود نشان بده 

در این موقع صدای فریاد او رابزندان بیندازید از هر طرف 

بیچاره مرد هلندی نمید انست چه می‌شنود و چه باید بگوید با 
حرکت سر گفت بلی اما دومرتبه نه میگفت . 

درحالیکه مسافرین بطرف او میا مډند که دستش را بگبرند وان 
میتن گفت صبر کنید من بودم که این کار را کردم 

بورنو گفت خیلی خوب کار تمام شد . 

اسکارپانت با خود گفت صربه‌ام شکست خورد و دیگر نتوانست 
حرفی بزند . 

قاصی از مرد هلندی پرسید شما بود ید ؟ 

بلی من بودم 

- دختر جوان در گوش وان میتن گفت از شما متشکرم 

در این مدت خانم سارابول چه میکرد و با نظری خریدار کسی 

سینیور یانار پرسید پس در اینصورت شما بودید که جرات 
کرده وارد اطاق خواهرم شوید. 

وان میتن جواب داد بلی . 

با این حال شما حالت و قیافه یک دزد را ندارید. 

ا من بازرگانم یک هلندی از اهل روتردام هستم آه 
نه این تهمت را بمن نزنید . 

بانار پرسید ون ۳ نیت ٩۳‏ 

یانار گفت شرافت نت 
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بعد افزود تمام شرافت شما نمی تواند اهانتی را که کرده‌اید 
جبران کند . 

یانار گفت شما با خواهرم ازدواج میکنید والا . 

کار ابا ن که این سخن را شنید گفت اين دیگر یک اشکال تازه‌ای 
است . 

وان میتن درحالیکه دسنها را به آسمان برافراشنه بود گفت با 
او از قواع کنو 

سینیوریانار فریاد کشیداین پیشنهاد را رد میکنید . 

وان میتن درنهایت وحشت گفت بلی که‌امتناع میکنم آخرمن . . 
را گرفت و گفت : 

یک کلام بیشتر نگوئید زود قبول کنید لازم است دیگر ترد ید 

من ن قبول 3 ؟ من که یکبار ا 0t‏ 

2 

بزندان نمی‌روید 1 را با ج TT‏ 
اسکواتری رسیدیم هرکاری میتوانید بکنید و بخانم وان میتن 
خداحافظی می‌کنید . 

مرد هلندی گفت شما از من تقاضای سنگینی دارید 

در این موقع سینیور یانار بازوی او را گرفت و گفت لازم است 

ا باو نزدیک شد و گفت برای اعاده د eT‏ 


٤ 
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درحالیکه پاهایش قدرت راه رفتن نداشت گفت حال که لازم 
است حرفی ندارم ۳ 

بورنو نزدیک او شد و گفت چه می‌شنوم باز هم تسلیم میشوید 

وان میتن آهسته گفت چون راه دیگر ندارم چاره چیست . 

یانار درحالیکه بازوی شوهر خواهر خود را گرفت و از جایش 
بلند کرد و گفت برویم . 

سارابول گفت بطرف مزرعه برویم . 

وان میتن ناچار از جا نکان خورد اما سرش از وحشت به‌دوران 
افتاده بود مثل این بود که سرش را از شانه‌هایش جدا کرده‌اند . 

او میگفت یک دختر کرد با یک هلندی اهل روتردام . 

ار کار کت ر این را ری لت 

وان میتن گفت در این موارد نباید خندید و چنان 
بود که صدا از گلویش بیرون نمیآمد . 

نجیب به خانم خود قیافه دختر کرد را نشان داد و گفت : 

من اشتباه نمی‌کنم او زن بیوه‌ای است که بدنبال شوهر تازه‌ای 
انتت:: 

ناویا کت نا لے ال ار ورد: 

بورنو درحالیکه سرش را تکان میداد گفت من هشت ماه زندان 
را با روزه این زن ترجیح میدهم . 

درایین موقع یانار رو به حضار نمود و گفت : 

فردا در طرابوزان مراسم عروسی خانم سارابول را با وان میتن 
گرا هکم 

نیدی اس کلام کارابان وا ی گت ایی مه روش 

بی‌اهمیت است که فکرش را نمیشود کرد بنابراین در طرابوزان 

مراسم نامزدی برپا میشود . 

وسارایول بدنیال آن گفت و در موصل او شوهر من است . در 
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همان حال اسکارپانت میگفت درحالیکه از کاروانسرا بیرون نیامد با 
خود گفت حال که حیله و تزویر موثر واقع نشد متوسل بزور خواهیم 
شد . 

بعد از آن بدون اینکه به کارابان و دوستانش توجه کند از نظر 
تاند‌ند. گر دید :: 

پنج دفیقه بود کاروانسرای زیتعاو خالی شد هرکدام باطاقهای 
خود برای استراحت‌رفتند اما وان میتن تحت مراقبت شدید 
سینیور یانار قرار گرفته و لحظه بعد سکوت عمیقی همه جا را فرا 
گرفت . 


ا ER ESS‏ ی 


۸- عروسی احباری 


روز ۱۷ سپتامبر نزدیک ساعت نه صبح دو ساعت بعد از اينکه 
از کاروانسرای ریسار خارج شده بودند سینیور کارابان و همراهانش 
باتفاق سینیور یانار و خواهرش و خد متکاران وابسته وارد مرکز 
پاشالیک شدند که شپری بود مدرن در ارتفا عات کوهستان‌باد ره‌های 
سرسبز که نمونه‌ای از شهرهای ببلافی اروپا را نشان میداد . 

شهر طرابوزان واقع در فاصله سیصد وپنجاه کیلومتری مرز روم 
نها ری ا پایتفت اران در ران ود که روط 
تجارتی زیاد با ایران بوسیله جاده مشهور کمش خانه و ارزروم 
داشت 

این شہر بدو قسمت مہم کوهستانی تقسیم میشد یکی ازآ نها 
شهر ترکی محدود بدیوارهای بلند و برجهای عظیم که سابقا " 
قصرهای کنار دریا از کشور خود دفاع میکردند دارای چهل مسجد 
که مناره‌های آنها از درختهای نارنج و پرتقال و درختهای زیتون 
ورد ر ان کیرک ری مرا تی بوذبا با زارهای 
بزرگ که فروشگاه مهم قالی و انواع پارچه‌ها و جواهرت و مرکز 
دادوسند بسیار مپمی بود . 

در این شہر رویپمرفته چهل هزار نفر جمعیت زندگی میکرد ند 
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و کشتیپای بسزرگ به شہر طرابوزان و شهرهای دیگر آمدورفت 
اة 

چون شب عيد ماه رمضان بود جمعیت زياد باین شهر رو 
آورده بودند باین جهت سینیور کارابان و همراهان بزحمت 
توانستند یک هتل مناسب برای خود دست‌وپا کنند زیرا بیش از 
۴ ساعت نمیخواست دراین شهر بماند و قصد آنرا داشت که هر 
چه زودتر قبل از بایان ماه مراسم عروسی احمد را در اسکواتری 
برپا نماید . 

در یکی از هتلپای فرانکو ایتالی در وسط کاروانسرا و سایر 
مپما نخانه‌ها منزل کردند و کارابان وهمراهان‌درمحوطه‌ترک‌نشین 
منزل کرده بودند . 

اما در زمانبکه کارابان و همراهان در این نقطه مسکن‌گزیدند 
یک دسته‌بندی خطرناک از طرف دشمنان برعلیه آنان ترتیب داده 
شد بوك 

مرکز این دسته بندی در قصر سینیور صفر که در مخلی بین 
بوسفور و کوهستان واقع شده بود تشکیل شده بود . 

سبنیور صفر و کاپیتان بارهوت در آنجا منتظر آمدناسکارپانت 
تفت که وق ا رسد دا ان هاش وا رسیم شور 
احمد و همراهان و آزادی آنان و عروسی وان میتن را برای آنها به 
تفصیل بیان کرد که باین وسیله او امیدوار بود بعد از گرفتاری 
احمد آمازیا تنها وبیدفاع بماند واکنون که از این اقدام شکست 
خورده بودند در این گردهم‌آئی میخواستند راهی برای موفق 
شدن نقشه خود پید | گند : 

سینیور صفر و یارهوت بدون اینکه ازوفوع این عروسی نگران 
باشند از طرابوزان خارج شده ودر مفر جاده اناطولی که بطرف 
مصب بوسفور مبرفت منمرکز شدند . 
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اسکارپانت تنها در شهر ماند و مطمئن بود که نه احمد و نه 
کارابان و دختران او را نمی‌شناسند . 

بنابراین با اطمینان کامل فیتوانست وارد عمل شود او در 
نظر داشت که در این مرحله کاری را که بارهوت نتوانسته بود 

اسکارپانت وارد جمعیت شد و در میدان بزرگ بنای گردش 
و همراهانش دور نگاهدارد ازاین جہت آزادی میتوانست حرکات و 
آمدورفت‌های آنہا را تحت‌نظر داشته باشد . 

در این شرایط بود که چندی بعد از ورود آنا احمد را دید که 
از هتل خارج شده و در کوچه‌های فقیرنشین شپر گردش میکند در 
آنجا همه چیز برای فروش در بساط ها د بده میشد , یک‌باربر دفتر 
تلگراف را به احمد نشان داد و اسکارپانت دانست که نامزد احمد 
ورود خود را بوسیله نلگراف به سلیم بانکدار مخابره میکند که 
هرگز نباید به سلیم بانکدار برسد زیرا میدانست فایده ندارد و 
این نلگراف نباید باعث نگرانی ما باشد . 

اسکارپانت از هیچ طرفی نگرانی نداشت . 

بعد از آن احمد به هتل برگشت آنجا آمازیا را با نجیب منتظر 
خود دید و دختر جوان بعد از اینکه دانست تلگراف مخابره شده 
از طرف سلیم خیالش راحت شد . 

احمد گفت اگر نامه می‌نوشتم زیاد طول می‌کشید با این عال 
همیشه از طرف اونگرانم . 

نامزدش گفت : 

احمد شما می‌ترسید نمیدانم منظور نو چیست از چه میترسی ؟ 

احمد جوابداد عزیزم از هیچ چیز من میخواستم به پدرت خبر 
بدهم که قبل از ما خودش را برای مراسم عروسی به اسکواتری 
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برساند که تاخیری در انجام عروسی ما پیش نیاید . 

حقیقت دراین بود که هنوز احمد ازدسته‌بندی جدید دشمنان 
می‌ترسید و بعد از اينکه کشتی آنہا غرق شده بود امکان داشت 
خبر ناجوری باو برسانند ولی نمی‌خواست با گفتن بعضی حرف 
آمازیا را ناراحت کند . 

از این جہت ترس و نگرانیپای خود را از او پنهان داشت و 
سکوت اختیار نمود . 

اکنون باید دید دراین مدت وان میتن‌کارش‌بکجارسیده 
بود ۰ 

وان میتن علبرغم خواسته خود برحسب ظاهر نامزد سارابول و 
ظاهرا دوست دار برادرش شده بود . 

باید د ېد چگونه توانست در مقابل این ¿ تکلیف مقاومت کند از 
یکطرف کارابان گفته بود با یستی e‏ مقاومت چو و دز سر 
اینصورت قاضی میتواند هرسه را روانه‌زندان کند چون فعلا" 
اختیار بدست آنہا است واگر اینطور بشود عروسی احمد به عقب 
خواهد افناد زیرا این را خودت بايد بدانی اگر در این کشور دو 
زن داشتن قانونی است و وفتی به آمستردام رفت زن دومی ملفی و 
باطل خواهد شد اما وان مبتن اصرار زياد داشت و به هیچ وجه 
حاضر نبود مرد دوزنه باشد . 

از طرف دیگر در مقابل خود دو برادر خواهر یک دنده را در 
مقابل داشت که باین زودی دست از او نمی‌کشیدند او در رافی 
نگاهداشتن آنپا احنباط را از دست نمیداد فقط خبالش بر این 
بود وقتی به بوسفور رسبدند پا به فرار ِ و اگر با نطرفآب 
رفت برادر و خواهر نمیتوانند بآنجا بپایند 

با این ترنیب وان مبتن مقاومتی 8 ت بکند فقط خود را 
بد ست حوادث سیر ده بود نا از مسبر حوادت اسنفاده تفای ۰ 
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از طرف دیگر سینیور کارابان اطلاع یافته بود که یانار و 
خواهرش سارابول قصد دارند با آنها بانفاق مادر عروس به 
اسکواتری بیایند و پس از انجام عروسی آنپابرای عروسی خواهرش 
عازم موصل شوند . 

حقیقت امر این بود که بورنو عقیده داشت هرچه بر سر وان 
میتن مباآید از ضعف و بیحالی خودش است هیچ باو نگاه نمیکرد و 
نمیدیدکه اربابش چگونه در اختیار این زن وحشتناک قرار گرفته 
است و تازه بعد از اينپا چنین خنده میکرد که اختیار بدستش 
نبود راستی خنده‌آور بود وقتی بعد از آنجا مراسم نامزدی وان 
میتن را دید که لباس خود را کنده و بجای آن لباس‌کردی‌پوشيده 
او را به احمد و آمازیا نشان داد و همه از دیدن این لباس از خنده 
روده‌بر شده بودند . 

کارابان با تعجب وحیرت گفت : 

چه می‌بینم وان میتن تو که یک فرد هلندی هستی لباس کردی 
پوشیده‌ای . 

بلی من خودم هستم دوست من کارابان . 

سلباس کردی 

-بلی لباس کردی . 

- اتفاقا " ابن لباس به‌توهم زیادبد نمیآبد و گمان میکنم اگر 
مدتی آنرا بپوشید د یگر هوس پوشیدن لباس اروپائی نمی‌کنید . 

دوست من کارابان شما خبلی مپربان هستید . 

وان میتن این حالت ناراحتی را رها کنید بگوئید که امروزه 
یکی ازروزهای کارناوال است و برای عروسی این لباس‌راپوشیده‌اید 

اس یر لای یت که برا تاراعت کو 

- پس چه چیز است . 


- موضوع عروسی است . 


ژول ورن of‏ 


کارابان گفت این ازدواج موقتی است و خانم سارابول که مدتہا 
بود بیوه مانده برای او یک دلخوشی است وقتی باو ثابت کردید که 
این ازدواج او را خوشحال نمی‌کند برای اینکه شما یکبار درروتردام 
عروسی کرده‌اید وقتی باو فرصت فکرکردن بدهید او هم حاضر 
نیست با کسی برخلاف میل او عروسی کند بسیاری از زنها در این 
مورد غرور زیاد دارند . 

تمام این دلائل او را طوری راضی‌کرده بود که فعلا " این 
عروسی را به گردن می‌گرفت اکنون که او زیاد احساس مسرت 
نمی کند بايد دید چه واقع می شود . 

وانگهی وان مبتن در آنروز خودش را هم نمی‌شناخت سینیور و 
خواهرش نمی خواستند بگذارند موضوع کهنه شود ولی درهرحال 
راضی بودند که یک مرد هلندی را به تور زده‌اند . 

اتفاقا" در بین جمعیت زن و مرد کرد زياد دیده ميشدند بین 
آنها سارابول و برادرش چند زن و شوهر موصلی پیداکردند این 
اشخاص هیچکدام حاضر نشدند در مراسم نامزدی این دو نفر 
شرکت نمایند و گمان نداشتند که عروسی چهارم برای آنپا 
خوشبختی بیاورد . 

در بین. آنها د يده میشد که عده‌ای طرف نامزد کرد ر بگیرند 
و کارابان و احمد و دیگران درکنار وان میتن بودند و درهرحال 
بايد تذکر داد که وان میتن بسختی تحت مراقبت بود و هیچ با 
دوستانش تنپا نماند که چند کلامی حرف ردوبدل کند . 

یکبار بورنو فرصت پیدا کرد و خود را به آنہا رساند و در گوش 
او گفت : 

ارباب خیلی مراقب خودتان باشید شما در این بازی مواجه با 

وان میتن با آهنگ مخصوصی گفت آیا کار دیگر میتوانم بکنم 
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درهرحال اکر این ي کار حماقت است دوستانم را از من دور میکند و 
بقبه آن زياد بر Ho‏ نیست . 

ریا مقارن طبر بود کهیتافزی باتاز و کر دای د گر 
بطرف داماد آمدند که تا پایان تشریفات همه در جای خودبودند . 

بعد از انجام نامزدی سروصدا زیاد بلند شد و در مدت این 
تشریغات مردم لباس داماد و عروس را وسیله انتقاد قرار دادند 
وان میتن سعی می‌کرد نگرانی و ناراحتی خود را مخفی نگاه دارد و 
خانم سارابول که خوشحال بود ای اروپائی بچ بچنگ زده آنرا 
بر برای خود افتخار بزرگی متبد‌انست 

باید گفت که اين لاش حد بد به او وضع مخصوصی داد ه بود 
تقریبا " مثل اینکه وحشتناک شده بود . 
وان میتن بود که از ترس برادر زنش خود را جمع و جور میکرد . 

بعد از امضای مراسم نامزدی داماد وعروس با عده کثیری از 
بیزانس بود در آنجا چندین ترانه کردی خوانده شد . 

همان روز عصر در یکی از قصرهای شہر که آنرا کاملا " زینت 
داده بودند هزاران نفر برای شرکت در این مراسم که برای آنہا 

تازگی داشت جمع شده بودند . 

اتفاقا " تمول‌سرشار و جواهراتی که عروس بخود آویخته بود 
بی نظیر بود ۰ 

درهرحال از آن عروسیهائی بود که حالت رویا انگیزی داشت 
و معلوم نبود این رویای وحشتناک بکجا خواهد انجامید . 


مهبم 


4- قهر مانان بکار افتادند 


فردای آنروز در طلوع آفناب که قله مناره‌ها تازه روشن شده 
بود یک گروه کاروان کوچک از دروازه شهر طرابوزان خارج شدند . 

این کاروان از کناره رود بوسفور براهنمائی یک‌راهنماکه‌کارابان 
روز قبل بی‌آنکه بکسی بگوید در خدمت خود پذیرفته بود براه 
افتادند . 

ایں راهنما میتوانست کناره مصب اناطولی را بشناسد او یکی 
از چادرنشیتان شناخته شده این محل بود که لوپور نام داشت از 
این نام شناخته میشود که یکی از مشخصات قوم جنگلی بوشمن بود 
که در جنگلهای آناطولی و آسیای صغیر بطور فراوان درختان 
جنگلی گردو میروید . 

این لوپور وقتی دانست که این بیگانگاں قصد مسافرت به 
اسکواتری دارند شب گذشته آمده و حاضر شد که همراه آنها بياید 
ظاهرش معلوم بود بسیار باهوش و حاده‌ها را خوب می‌شناخت و 
بعد از مداکرات زیادی که با سینیورکاراباں کرد بخدمت پدبرفته 
۹ 

احمد پس از اینکه این راهنما را مورد سئوال قرار داد در 
چپره سرد و بهم رفنشه, حرکات و رفنار مخصوصی داشت . 
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رویپمرفته ظاهر مظنونی داشت که حاضر نشد باو اعتماد کند . 

کسی که جاده‌ای را بشناسد و در مدت عمر خود چندین بار از 
انجا عبور کرده و از تمام شرایط آن آگاه باشد آدم ساد ھائ ننس 

درهرحال لوپور راهنمای سینیور کارابان‌بود وریا ست‌وراهنمائی 
دو کاروان بدست او بود او جاده‌ها را ومحل توقف را انتخاب 
میکند و باید مراقب سلامتی همه باشد . 

در جواب کارابان گفت سینیور باید مطمئن باشد و از آنجائیکه 
دوبرابر مزد خود را بغن پرداخت میکند باو قول میدهم بدون 
هیج سانحه تا دوازده روز دیگر به اسکواتری خواهد رسد کارابان 
به برادرزاده خود گفت بنظرم او راهنمای خوبی است . 

- بلی راهنمای خوبی است چون شما تعریف می‌کنید عموجان 
تا ما به اسکواتری نرسیم از هیچ طرف در امان نیستیم . 

کارابان دست او را فشرد وگفت یقین بدان عروسی خواهی 
کرد بتو قول میدهم تا ۱۲ روز دیگر دست آمازیا را در دست تو 
بگذارم . 

آنها از کالسکه و اسب و قاطر همه چیز را داشتند و احمد 
خوشحال بود که با قیمت گرانی این کالسکه را پیدا کرده است . 

سینیور کارابان آمازیا و نجیب در کالسکه اول‌جا گرفتند و در 
ته کالسکه دوم خانم سارابول در کنار نامزدش در برابر برادرش یا 
بورنو که کارهای بوفه را انجام میداد . 

چون جاده احتمال ناامنی داشت مسافرین مسلح به‌تفنگو 
رولوروآآقای یانار و خواهرش و همچنین کارابان از هرجپت مسلح 
وت تا 

در حقیقت دویست فرسنگ راہ را با این وسیله‌در مدت دوازده 
رور طی کردن آنیم درجاده‌ای که مراکر پسنی کم بود و صمنا 
لازم بود هرشب اسیپا را اسراحت کنند کار بسیار مشکلی بود و 
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وقت ظپر به آبادی فول رسیدند و از جاده دیگر دهقانان با 
لباس مخصوص خود میاآمدند و میرفتند و سرتاسر جاده را نیز 
درختان زیاد از همه نوع فرا گرفته بود . 

شب آن روز کاروان به آبادی تیبولی رسیدند که شب را بايد 
آنجا بخوابند و این روستای کوچک را صبح زود ترک کردند . 
می پبوست رد شده و از کنار درختهای تون فذاشتته:: 

احمد که کاملا هشیار بود تا آنحا چیز مظنونی احساس نکرد 
۲ فرسنگ تاکنون از طرابوزان طی شده راهنما که زیاد با مسافرین 
تماسی نداشت براه خود میرفت و از آنچه که باعث آسایش‌مسافرین 
بود فروگذار نمی‌کرد . 

احمد پیشنپاد کرد که دراینجا بیشتر از دوساعت توقف نکنند 
و بقیه شب را راه 4 

دوازده فرسنگ پیش افنادن ارزش جبران این خستگی را 

اشت کارابان هم پیشنهاد او را پدیرفت خانم سارایول و برادرش 

۳ داشتند هرچه زودتر بساحل بوسفور رسیده تا بنوانند جاده 
کردستان را پیش کیرد اھا وان هن ما ین ¿ شتاب علاقه نداشت و 
ES‏ ازاین ِ ¿ که نامش و 

E را ناراحت‎ E TE 
به پیاده‌روی داشت و همیشه از جنگلہا میرفت از کنار رودخانه‎ 
رفتن را دوست نداشت‎ 

بنابراین ساعت هشت که ماه روش بود براه افتادىد و همه در 


حای خود دراز کشید ه و اسبپا کالسکه را با سر عت تمام پیش‌میبر د 

همه میدانستند که دویست و هشتاد سال قبل ازتولد مسیح 
ملکه آمستریس همسر لیسما جوس یکی از کاپیتانہای اسکندربانی 
مشهور این شہر در یک کیسه چرمی زندانی شد بعد بفرمان 
برادرش در آبهای این شهر پرتاب شد و وان میتن که علاقمند 
باین اخبار بود وله راهتها از این جریان اطلام بیدا کرة. 

فردای آنروز ۲۶ سپنامبراز این آبادی گذ شتند کمی درآنجا 
استراحت کردند اما این مپلت کافی نبود زیرااسبپاکه ازطرابوزان 
چپار نعل آمده بودند خسته شدند . 

اما چہار روز به پایان فر مانده بود زیرا اگر کارابان و 
همراهانش به مصب بوسفور نمیرسیدند فرصت آنپا از دست میرفت 
بنابراین یکدفیقه وقت را نباید تلف کرد و کارایان همان لحظه 
فرمان حرکت داد . 

اما هرچه نزدیک ميشدند وان میتن حالش بدتر میشد . 

روز ۲۷ سینامبر کاروان از آبادی ساکاریا گذشته و هنگام عصر 
بوقتی رسیدند که فقط یک روز بموعد خود وفت داشتند . 


۰- کارابان با پیشنهاد راهنما موافقت کرد 


این پیشنپادی است که از طرف راهنما شده که می‌بایستی بد 
یا خوب آن | تحت مطالعه قرار داد . 

چه فاصله‌ای از محل تمرکز سافرین تا بلندیپای سوناری 
موجود است تقرییا" شصت فرسنگ است مدتی میتوان این فاصله را 
پیمود ؟ 

چہل و هشت ساعت خیلی جزئی است اگر اسبپا بواسطه 
خستگی آماده باشند این فاصله را تیاه 

بسیارخوب اگر این جاده را رها کنیم واز طرف زاویه اناطولی 
برویم یعنی بین ساحل رود دریای سیاه و سواحل دریای مرمره 
خلاصه اگر راه را ميان بر کنیم میتوان ده دوازده فرسنگ را کمتر 
کرک 
این پیشتهادی است که من میکنم . 

راهنما گفت چه از کناره برویم يا داخل هیچگونه خطری 
موجود نیست . 
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در اوقاتی که از حنکلپا آمد ورفت میکردم این راه را 
چندین‌بار رفته‌ام 

کارایان گفت باید تردید کرد دوازده فرسنگ صرفه‌جوئی 
هگا : 

احمد باین سختان گوش میداد بدون اینکه حرفی بزند . 

کارابان پرسید : 

احمد تو دراین باره چه فکر میکنی ؟ 

احمد جواب نداد او نسبت به این راهنما احساس بدگمانی 
داشت زیرا از روزی که او را دیده بود بدون اینکه علت آنرا 
احساس کند نسبت باو اطمینان نداشت . 

درحقیقت رفتار درهم این مرد چند بار که بدون دلیل غیبت 
کر ده بود و اینکه درموفع توقف‌ها سعی میکردارآنپا دور باشد به 
بهانه اینکه میخواهد چادر را بزند نگاهپای عجیب وغریب او که 
گاهی دیده شده بود دردانه به آمازیا نگاه میکند مراقبتی که او 
نشان میداد در مورد دختر جوان مراعات میکر د تمام اینپها باعث 
بدگمانی احمد شده بود وقتی این راهنما را از طرایوزان انتخاب 
کرده بودند کسی نمیدانست از کجا آمده آیا کسی او را میشناخت ؟ 
هیچکس جز اینکه سینیور کارایان با سادگی باو اطمینان کرده و 
ی ی ی 
دستیاران او روبرو نشویم . 

اما عمویش اهل منطق نبود وامکان و بتواند با او کنار 
بياید و برای حقایق و احساسات درونی او ارزشی قائل تبود . 

قبل از اینکه تصمیمی درباره پیشنپاد راهنما بگیرد دومرتبه 
پرسید : 

احمد نظرت را دراین باره بگو در باره این برنامه چه‌میگوثی ؟ 

کوان ن کے که ایس از کار هرا اس وه مه 
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غاد ید از راه بی‌احنیاطی باشد که ما برنامه خود را تفییر بدهیم . 

برای چه؟ این راهنما از ما بہتر راهپا را می‌شناسد و 
پیشنهاد او به صلاح ما است از همه اینپا گذشته در راه و وقت 
صرفه‌جوئی میشود . 

مامیتوانیم با کمی سرعت بیشتر این تفاوت را جبران کنیم . 

کارابان گفت : 

سار وتا هو اتسور سر سرت بای اک ن را 
است ولی اگر او در اسکواتری منتظر ما بود پیشقدم میشدی که 
زود تر برسیم ۰ 

شاید اینطور باشد عموجان . 

اما من که اخنیار ۳ در دست دارم عقیدهام این است که 
هرچه زودتر برسیم بہتر است ما همیشه در راهپا دچار تاخیر 
میشویم و حال که میتوانیم دوازده فرسنگ جلو بیفتیم نباید آنرا 
از دست بدهیم . 

باشد عموجان حال که شما اصرار دارید من‌مخالفتی‌نمیکنم . 

این برای‌آن نیست که میخواهم . اما شما دلیلی در دست 
ندارید و من بہتر از تو چیز می‌فپمم احمد جوابی نداد و راهنما 
هم که میدانست احمد با این پیشنهاد مخالف است سعی میکرد 
مداخله نکند اما یکبار بگاههای آنها با هم برخورد و همین نگاه 
کافی بود که احمد باو فهماند که با تو موافق نیستم ولی احمد 
کاملا " مراقب او بود در نظر او این راهنما یک دشمن بود وهرکدام 
ارآ نہا انتظار داشت که به یکد یگر حمله کند . 

آن گذشنه تفییر برنامه مسافرت مطابق میل سایر مسافرین 

نبود و وان میتن و بورنو شتاب داشتند زودتر به اسکواتری برسند 
وباین زحمات پایاں دهند انار و سارابول می‌خواستند زودتر 
برسند و با کشتی به کردستان بروند آمازیا شتاب داشت هرچه 
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ودتر با احمد عروسی کند 

بنابراین پیشنپاد مورد موافقت واقعم شد تصمیم گرفته شد آن 
شت REA‏ تا اینکه برای روزآینده آماده‌تر باشند . 

این حال بعضی احنیاطہا هم لازم بود که راهنما توجه آنها 

۳ ام ن وج رة کل ر 
داشته باشند زیرا راهی را که میرفتند آبادی و دهات نداشت و در 
بین راه محلی برای استراحت موجود نبود ببابراین لازم بود همه 
چیز را درنظر گرفت . 

کارابان علاقه‌ای به الاغ داشت آزاین حهت در بین راه یک 
الاغ خوب خریده بود . 

ان الاغ حیوانی کوناه قد ولی تنومند بود که مینوانست بقدر 
کا ها حل وه 

اما در باره آذوفه چیزی کم و کسر نداشتند انواع گوشتهای 
گوسفند و پرندگان که همه را بار الاغ کرده بودند فردا صبح ۲۸ 
کی ال ار غ آنا ا را و واا الک د 
شد که هر کدام در جای خود فرار گرفتند احمد و راهنما سوار 
اسبهای خود شده و پیشاپیش الاغ براه افتادند . 

کا مه رمع رار بت هگا ا 
ناپد ید گرد ید جاده‌ای بود صاف و خلوت که جلو مسافرین باز شده 
بود . 

ا رکفت راهان دان چا ایوا اکت 

کارابان گفت منهم قبول دارم و دوست من وان میتن با دیدن 
آن جاده‌ها دیگر افسوس هلند و شهرهای اروپا را نخواهد خورد . 

سینیور یانار که سرشار از غرور و خودستائی بود گفت البته 
همینطور است 


وان میتن از کارابان شیطان بسختی متنفر شده بود که با این 
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سخنان او را آزار میرساند ولی باین دلخوش بود که تا چهل و 
هشت ساعت دیگر آزادی خود را بدست خواهد آورد . 

هنگام عصر کاروان بدهاتی رسید که چند آلونک کاهی برای 
حیوانات بریا کرده‌بودند . 

جمعی دهقان فقیر در این‌آلونک‌ها زندگی میکردند و بوی 
زننده‌ای به مشام میرسید که گوشتہا را با فضولات‌حیوانات آنشی 
تهيه کرده سرخ میکر دند . 
پاسبانی میداد و در حقیقت راهنما در نیمه‌های شب از دهکده 
خارج شد ومعلوم نبود مسافتی دورتر بکجا رفت . 

احمد بدون اينکه دیده شود او را دنبال کرد و هنگامی باردو 
برگشت که راهنما آمده بود اما او برای انجام چه کاری بیرون رفته 
بود ؟ احمد نمی‌توانست حدس بزند ولی اطمینان داشت که راهنما 
با کسی تماس پیدا نکرد و کسی را ندید که باو نزدیک شود و در آن 
سکوت شب صدا و فریادی بگوش نمی‌رسید و از هیچ نقطه علامنی 
باین طرف داده نشد . 

احمد وقتی درجای خود دراز کشید با خود گفت علامتی داده 
نشده ولی در افق دوردست آتشی که به چشم خورد این علامت 
نبود ؟ 

آنگاه موضوعی که بخاطرش نیامده بود از فکرش گذشت و 
بخاطرش میا مد که وقتی راهنما در یک نقطه بلندی ایستاده بود در 
فاصله دور آتشی روشن شد و سه بار این عمل نکرار و بعد از آن 
نابود گر دید . 

احمد ابتدا تصور کرد که اینآتش از آتش زدن کاه بود و اکنون 
که در سکوت شب دراز کشیده بود بنظرش‌آمد که این آتش علامت 
مخصوصی بود . 
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بلی این راهنما بما خیانت میکند ؟ او به نفع یک شخصیت 
مقتدر کار میکند . 

این شش کت ٩‏ اخ رامش ورف ای تام بیرق اا 
احساس میکرد که تمام این عملیات برای ربودن آمازیا است همان 
آمازیا که ما او را از چنگال کسانیکه او را ربوده بودند بیرون 
آوردیم , اکنون که چند ساعتی به اسکواتری فاصله داریم یا این 
دستها هنوز کار نمی‌کنند ؟ 

بقبه شب را احمد در اضطراب بود و ناراحتی سختی گذراند . 
وات وی که ا رار ا اک 
راهنما را آشکار کند؟ او اطمینان داشت که این راهنما خیانت 
میکند یا اینکه صبر کند و در موقع مقتضی او را به مجازات‌برساند . 

هنگامیکه روز شد کمی آرام گرفت و بفکرش رسیدکه آمروز را هم 
صبر کند تا بداند راهنما چه نقشی میخواهد بازی کند . 

تصمیم گرفت درحالیکه او را لحظه‌ای از نظر دور نخواهد 
داشت در مدت راه پیماگی يا توقف باو اجازه نخواهد داد ازآنها 
دول شوت 

این مسلم بود که همراهانش همه مسلح هستند و چون سلامتی 
آمازیا برای او اهمیت داشت تا آخرین لحظه مقاومت خواهد کرد . 

احمد بر اعصاب خود مسلط شد و سعی میکرد که در ظاهرش 
آثاری از ناراحتی دیده نشود حنی ناراحتی خود را از دوستان و 
آمازیا: که بسار ساس زد نان داشت 

اولین تصمیمی که گرفت این بود که نگرانیهای خود را با 
عمویش در میان بگذارد و در موقع خود اگر با گفتگو و بحث او هم 
روبرو شود احساس خود را باو خواهد گفت . 

فردا صبح زود دهکده مفلوک را ترک کردند اگر اتفاقی در 
آنروز واقع نشود آخرین روز نگرانی او خواهد بود . 
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اسبپا با کوشش و زحمت زياد از این‌جاده‌کوهستانی میگد شتند 
و احمد هنوز پشیمان بود که این تغییر برنامه را پذیرفته بود چند 
بار مجیور شد پایش‌را بزمین بگذارد تا کالسکه سبکتر شده نندنر 
بو :+ 
جاده را میدانست ودرعین‌حال بسخنان آنہا و شوخی و خنده‌ها 

ین داد فقط تنپا کسی که هشیار بود و بدگمانی داعت احمد 

بود و باید افزود که راهنما در تمام مدت آن روز از کاروان جدا 
نشد و در راس کاروان قدم برمیداشت . 
خآوجهساو رقت بر هرال انیا ار این بی بلدا کد د 
اگر چه خسته شده بود ند بعد میتوانستند استراحت نمایند در این 
پیشروی حنی الاغ هم که بار زیادی داشت‌براحتی راه میرفت . 

کارایان میگفت : 

من از این الاغ خوشم می‌آید دلم میخواهد تا ساحل بوسفور 
پشت او سوار باشم . 

مقارن ساعت نه عصر بعد از یک روز خسته کنند ۵ کاروان ایستاد 
و بنا باشاره راهنما قرار شد در آنجا اردو بزنند . 

احمد پرسید ما درچه فاصله اسکواتری هستیم . 

راهنما جوابداد در پنج یا شش فرسنگی هستیم . 

احمد گفت برای چه جلوتر نرویم نا چند ساعت مینوانیم 
رم 
راهنما گفت : 

سینیور احمد س دراین راهپای ناهموار هیچ اشکالی ندارم 
زیرا بان عادت کرده‌ام اما چون شب هوا تاریک است امکان دارد 
راه را گم کم و فردا صبح برعکس در پرتو روشنائی نگرانی‌نخواهم 
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داشت و تا قبل از ظهر به پایان مسافرت خود خواهیم رسید . 

سینیور کارابان گفت : 

حق با این مرد است باید با این شتاب خود را بزحمت 
بیندازیم در اینجا آردو بزنیم وآخرین 7 را بین راه صرف کنیم 
با فلا سامت هت بای بو عفر کر ف د 

تمام به استثنای احمد با این و 
نصمیم گرفته شد که در بهترین موضع اردو برپاکنند و اين آخرین 
اردوگاه بشمار میا مد . 
تقریبا " یک نوع نیه‌ای بود که شکل غار داشت و باین معبر نام 
گر دنه با غار نریسانام داده بودند. 

در انتهای نخته سنگهای بلند بیک رشته کوه می‌پیوست در 
سمت راست آن یک زیرزمین عمیق وجود داشت که این گروه کوچک 
میتوانسند درآنجا بگیرند بعد از دیدن زیرزمین این موضوع 
کاملا ‏ روشن شد 

اگر این محل برای بیتونه کردن یک شب مناسب بود برای 

در فاصله صد قدمی آنجا درخارج محوطه قسمتی دیده میشد 
که هم آب داشت و هم علوفه در آنجا بود که بوسیله نجیب اسبپا 
راهنماگی شد و محافظی می‌بایست مراقب آنپا باشد . 

نحیت بآن قسمت براه افناد و احمد نیز همراه او بود تا محل 
را بازدید کند و مطمئن شود از اینطرف خطری متوجه آنپانیست . 

درحقیقت احمد در آنجاچیز مظنونی ندید چمنی که در سمت 
مغرب راه را بسته بود چند تنه آنجا دیده میشد که کا ملا" خلوت 


بود . 
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در اول شب همه جا ساکت و ماه که می‌بایست ساعت یاز ده بالا 
بیاید آن قسمت را کاملا روشن نگاه مت ره 

چند ستاره بین ابرهای بالا منل اینکه خوابیده میدر خشید . 

اج کال وت اطراف ایی ورد ترا ور کت 
امشب مقداری آتش درآن تپه‌های دوردست به چشم میخورد . 

احمد به نجبب سفارش کرد که با ضهایت دقت مراقب اطراف 
باشد و معلوم بود که ازاین انتہا علائمی خواهند فرستاد که راهنما 
برای د ریافت آن باین نقطه خواهد آمد . 

ولی او هرچه نگاه کرد هیج آنشی دیگر دیده نشد و علامنی 
هم ارسال نشد باو گفت اگر جیزی دیدی و علا منی مشاهده شد 
قبل از اينکه اسبہا را از جا تکان بدهند بدون فوت وقت باید بمن 
خبر بدهی . 
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| (- مکالمات بین خانم سار ابول ونامردش 


وقنی احمد به نزد دوسنان خود آمد تصمیمات لازم برای 
صرف شام وبعد برای خواب گرفنه شده بود . 

اطاق خواب یا به عبارت دیگر خوابگاه همان زیرزمین بود که 
هگن متا تنم اش در ایا اتات ای 

مقداری آذوفه از گاری بیرون آورده با کمی پنبر عذای مناسی 
فراهم شده بود . 

دزا جرا ا سوب رو رانا تام مان 
راف تون روا انیم 

آقای کارابان درصدر مجلس نشسته و کباب خوبی درست کرده 
بود واحمد هم به خمع آنها پیوست . 

باید گفت که این همه خوراکیپا برای همه کافی بود و کسی 
شکایتی نداشت . 

اما سینیور وان میتن از ناراحتی بگوشه‌ای‌خزیده‌وخانم سارابول 
و برادرش در دو طرف اولمیده بودند . بورنو لاغرتر از همبشه 
برای انجام کارهای سرویس آمد ورفت میگرد . 

فقط سینیور کارابان امشب خلق خوشی داشت مانند کی که 
به پیروزی کامل رسبده اما برحسب عادت خوشحالی او گل کرده و 
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بگاهش را بطرف دوستش وان میتن خیره کرده بود . 

مثل این بودحادثه‌ای که وان میتن را تا اینجا رسانده چیز 
مهمی نبود تا دوازده ساعت دیگر این داستان پایان یافته و وان 
میتن دیگر نامی از این برادر و خواهر نخواهد شنید ویکی از 
دلائل خوشحالی کارابان همین بود که با او سربسرمیگذاشت . 

یانار از وان میتن پرسید خیلی سکوت میکنید . 

خير من با خودم حرف میزنم . 

خانم سارابول بازویش را گرفت و گفت با کی حرف میزنید . 

ا شما با سارابول عزیز صحبت میکنم . 

بعد وان میتن از جا برخاست و آهی کشید . 

این حرکت بقدری سریع بود که برادر و خواهر هم ناگهان از 
ایا و ال با همان آهنگ هی کی حون کت 

اگر شما بخواهید ما بیش از چند ساعت دراسکواتری‌نمی‌مانيم 

چرا همین را میخواهم . 

دخنر کرد با آهنگ عاشقانه‌ای کفت آیا شما آقای من نبستید 

بورنو آهسته گفت بلی او آقای خودش است مانند اینکه ارباب 
گنک اچ گل نا عنام که 

وان میتن با خود گفت : 

ببلی فردا دراسکواتری قطع وابستگی اجراخواهد شداما 
راستی چه صحنه جالبی خواهد بود . 

آمازیا او را با حالتی دوسنانه نگاه میکرد اما نتوانست با 
صدای بلند نسبت باو دلسوزی کند معپذا چند کلام از دهانش 
بیرون آ مد . 

آقای وان میتن سیچاره راستی تا کجا ابن مرد برای ما فداکاری 
نمو د ۰ 

نجیب گفت این ثابت میکند که آقای وان میتن دارای قلب 
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بورنو گفت : 

بسیار بزرگوار و سخاونمند از اینها گذشته از روزی که ارباب 
من با آقای کارابان این فر را شروع کرده همیشه باو میگفنم که 
بالاخره روزی بلائی بسرش مياأید اما یک چنین بدبختی را حدس 
نمیز دم ۰ 

نامزد شدن بیک چنین دختر کرد وحشتناک اگر برای چىد رور 
باشد بلای بزرگی است خانم اول وان میتن در مقابل این زن یک 
کبوتر چاهی است . 

هپدا مرد هلندی بروی خود نمی‌آورد و همیشه در گوته‌ای 
خزیده بود و نگاه میکرد بورنو برای او یک لقمه خوراک آورد مثل 
ات بود که هیچ آشنهائی ندارد . 

سارابول که از گوشه چشم باو نگاه میکرد پرسید سینیور وان 
میتن شما میل به غدا ندارید.. 


میگداشت گفت بلی در کرد ستان خیلی میخورند . 

خانم سارابول گفت : چیزی بنوشید . 

بلی حرفهای شما را می‌نوشم . 

و جرات نکرد بگوید نمیدانم حرفهای شما برای معده خوب 
ا 

نه ص نشنه نیسنم . 

در این مدت احمد که همیشه هشیار بود با دقت تمام راهنما 
را نگاه مبکرد . 


ابن مرد که در کنار نشسته بود قسمت غدای خود را مشغول 
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خوردن بود اما 0 نك نگران . کننده را مخفی 
خدا یواست ک که 0 ِ تر اینها د ز یرز مین بخواب ر رفته و 3 
و میدانست که او اعتمادی باین راهنما ندارد . 

کارابان ازهمه جا بی‌خبر میگفت یالا بچه‌ها امشب بپترین 
غدا را صرف کنیم ما قبل از حرکت قوای خود را تجدیدکرده‌ايم 
آمازیای زیبای من اینطور نیست ؟ 

دختر جوان جوابداد بلی سینیور اینطور است از آن گذشته 
اکر مسافرت شروع شود من خیلی آماد گی دارم . 

- شروع خواهیم کرد و کارابان با خنده بلندی گفت مخصوصا " 
بعد از اینکه در اسکواتری کمی استراحت کردیم یک توقف که 
دوست ما وان میتن در طرابوزان بجا آورد . 

وان میتن از شنیدن این سخنان از خشم منفجر میشد اما 
جرات نمی‌کرد مقابل سارابول که چپارچشم باو خیره شده 
حرفی برند . 

کار ان تیال حرش ان نود کف 

کمان نمی‌کنم عروسی آمازیا و احمد با شکوه‌تر از عروسی وان 
مبشس با خانم سارابول باشد البنه من نمیتوانم یک جشن بهشت 
آسانی برای آنپا فراهم کنم اما بالاخره کاری خواهیم کرد اینہا 
ان عروسی دعوت داشنه با شند و دوستان قسطنطنیه ما باغ ۳ 

کی 

د خر حواں گفت برای ما این چبزها لازم نیست . 


لىرىز 


rr امازیا‎ 


کارابان با شادی گفت انفاقا " من دلم میخواهد آیا آمازیا 

آه سینیور کارابان . 

این غدای پرسروصدا بالاخره تمام شد باز هم چند ساعت 
استراحت برای آنہا باقی می‌ماند و میتوانستند این سعر را بدون 

کارابان گفت : 

لااقل برویم تا صبح بخوابیم بوقت معین راهنما را مامور میکنم 
ما را بیدار کند. 

راهتما ا ا کم ا ر ان ی کیزوم 
پست نی‌زیب را در بالای سر اسبہا عوض کنم . 

احمد آمرانه گفت سرجای خود بنشینید جای نی‌زیب حیلی 
خرو راعت: ا ا ات ا ع اد ااه 
مراقب اسبہا خواهیم بود . 

راهنما بدون اینکه اصرار خود را وانمود کند کفت : 

تایا ا مرای ابا ی تیه زور 
آباطولی نگرانی وجود ندارد . 

احمد گفت ممکن است ولی احتیاط بیشنر ضرر ندارد من 
عهده‌دار میشوم یجای نی‌زیب مراقب اسبہا باشم بنابراین شما 
بمانید . 

راهنما گفت سینیور احمد هرجه میل تما است ترتیبی بدهیم 

احمد گفت این کار را بکنید و بورنو با شما کمک خواهد کرد 


ورور با او رو بد 
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راهنما و بورنو وارد زیرزمین شدند و روپوش و وسائل خواب را 
با خود بردند آمازیا و نجیب هم شام خود را صرف کردنددو 
موضع خواب هم برای آنها آماده بود . 

هنکا میکه آخرین مقدمات فراهم ند آمازیا به‌احمد نزدیک 
شد دست او را گرفت و گفت : 

ا اک روا اي 
بدهید . 

احمد که نمی‌خواست او پی به نگرانی وی ببرد گفت بلی آیا 
نباید برای کسانی که آنہا را دوست دارم مراقب باشم . 

بالا خره برای آخرین بار است . 

بلی آخرین بار است فردا تمام این خستگیها تمام میشود . 

د ختر جوان درحالیکه باو نگاهی میکرد جواب خود را با نگاه 
اکت ایک ا اوو فرا ر 

خانم سارابول هم دست نامزد خود را گرفت و احمد و آمازیا 
هد کت 

سینیور وان میتن آنپا را می‌بینید ؟ بعد آهی کشید و گفت 
ها را اه کیت 

مرد هلندی که افکارش جای دیگر بود پرسید چه کسانی را 

ee‏ نی زاو این شرا وزو یا کوش کل اک زانیا 
خائ دیگر انستا:: 

وان میتن گفت میدانید هلند کشور سدها است درهمه‌جای 
رىدگی سدها موجود است خانم سارابول که از اینهمه سردی قلب 
حرنحجه‌دار شده بود گفت در کردسان سد وجود ندارد . 

سنسور یانار گفت در اتجا شد وجو ندارد: 

کارابان گفت خوسجاه هرجه هست فردا آراد خواهد شد . 
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بعد رو به همراهان کرد وگفت : 

بسیارخوب اطاق خواب باید آماده باشد یک اطاق خواب 
دوستانه که همه میتوانند در ان استراحت کنند ساعت ییاز ده شد ۵ 

آمازیا بەنجیب گفت بيا برویم . 

خانم عزیز همراه شما هستم . 

شب بخیر احمد . 

احمد که او را تا دم در خوابگاه بدرقه کرد گفت بامیدفردا. 

خانم سارابول به وان میتن بطور ساده گفت شما هم میاًئید . 

مرد هلندی جوابداد البته اگر لازم باشد میل دارم با دوست 
خود احمد همکاری کنم . 

و و 
کم ! 

بسیار خوب . 

یانار از دست وان میتن گرفت و او را بطرف زیرزمین کشاند 
شما خیلی چیزها را نمیدانید برویم . 

- سینبور چیزی را که من نمی‌فهمم خواهش میکنم بگوئید . 

این است که باید بدانید که شما بعد از ازدواح با خواهرم 
با یک کوه آتشفشان ازد واج کرده‌اید . 

بافشاری که یانار میداد و نامزدش پیشابیش میرفت وان میتن 
بات زین شتسه 

در لحظه‌ای که کارابان میخواست بدنبال او برود احمد جلوش 
را گرفت درحالی که میگفت عموجان یک کلام حرف دارم . 

کارابان گفت بیشتر ازیک کلام نباشد من خسته‌ام و میخواهم 
بخوایم . 
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- باشد ولی خواهش میکنم به سخنانم گوش بدهید . 

- چه میخواهی بگوئی ؟ 

- میدانید ما اینحا در کحا هستیم ؟ 

-بلی در فیله غار ریزا ٌ 

- در چه فاصله اسکواتری . 

- پیج با شش فرسگ. 

چه کسی ؟ راهىمای خود مان . 

و شما باین مرد اعتماد دارید ؟ 

برای چه نداشنه باشم . 

- برای اینکه این مرد که چند روز است من مراقب او هستم 
دارایرفتار مظنونی است عموجان آیا او را می‌شناسید ؟ خیر . در 
طرابوزان او خود را بشما معرفی کرده تا بسفر برساند شما خدمت 
او را بدون اینکه بدانید کیست و از کجا آماده پذیرفنه‌اید و ما هم 

۳ تیان خوتبت آاحمد او نتان داده که حاده اناطولی را 
می‌ شناسد . 

ظاهرا" بلی . 

کارابان که ناراحت شده و ابروان را درهم کشیده بود گفت باز 
میخواهی جروبحث را شروع کنی ؟ 

خير عموجان خیر و خواهش میکنم خیال نکنید میخواهم 
شا رادتاراخت کمداها مه بای کرد عال من ]رام ت 
تمام کسانی که دوست دارم سخت نگرانم . 

اضطراب و هیحان احمد چنان آشکار بود که عمویش نیز نگران 
و پریشان شد باو گفت : 


به‌بینم احمد ترا چه میشود ؟ این ترسپا در موفعی که به پایان 
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مسافرت خود رسیدهایم از کجا است من حاضرم با تو همراه باشم 
و قول میدهم که بدون لج بازی ترا ترک نمی‌کنم هنوز ربودن 
آمازیا از خاطرم نرفته بلی تمام اینها تقصیر من است ولی بالاخره 
ما به پایان سفر خود رسیده‌ایم و عروسی تو یک روز تاخیر نخواهد 
شد فردا ما به اسکواتری میرسیم ! 

و کر وا ما چم اک ارق نیم چ کر اغلات 
گفته‌های راهنما از آنجا خیلی دور شده باشیم اگر او ما را گمراه 
کرده و براه‌دیگر آورده باشد و اگر این مرد یک خیانتکار باشد چه 
میگوگید ؟ 

رالات فان کید بک خان اس 

بلی و اگر این مرد خائن خدمات کسانی را انجام دهد که 
آمازیا را ربوده‌اند . 

خدایا احمد این فکر از کجا بسر تو زده و چه دلیلی داری 
نق ار ااي 

خیرعموجان روی اعمالی که انجام داده این حرف را میزنم از 
چند روز پیش این مرد در موقع توقف‌ها به بهانه دیدن جاده ما را 
ترک کرده و از آنجا دور شده چندبار با حالت نگرانی ما را ترک 
کرده و از ظاهرش معلوم بود که نمی خواهد کسی او را به‌بیند . شب 
گذ شنه مدت یکساعت اردوی ما را ترک کرد من درحالیکه خودم را 
پنهان میکردم او را دنبال کردم و باید بگویم یک علامت آتش از 
مسافت دور برای او فرستاده شد یک علامتی که او منتظر آن بود . 

کارابان گفت درحقیقت معلوم است که اینہا راست است ولی 
برای چه این وقایع را به حوادث ربودن آمازیا نسبت‌میدهی . 

-آه عموجان این کشتی که آمازیا را ربود کجا میخواست‌برود ؟ 
آیا مقصدش در آتینا بود که راه را کم کرده بود البنه‌اینطورنیست . 
مگر ما نمیدانیم که بر اثر طوفان بآن قسمت کشیده شده بود به 


ژول ورن ۳۳۸ 


عفیده من مقصد او طرابوران بود که حرمهای واب در این قسمتها 
است در آنجا آنپا فهمیده‌اند که دختر جوان ربوده شده به وسیله 
توفان نجات یافته و بعد بد بالش افتادند و این راهنما را بجلو ما 
فرسنادند که ما را بایں جادہ کتاند . 

بلی احمد حق با ہو اسب و ممکن است خطری ما را تهدید 
کند نو خوب مرافب بودی خوب کاری کردی و امشب منهم با تو 


بگهبانی میکنم . 


کارابان گفت جر گفتم ک ام نگیبانی میدهم ag‏ 
بعدها بکویند که دیوانگی یک آدم لجوج چنین ماجرائی را پیش 
آورده است . 

- خير خود را خسته نکنید راهنما بدستور من باید شب را در 
زیرزمین بگذارند داخل زیرزمین شوید . 

من بزیرزمین نمی‌روم ۰ 

عموجان. 

کارابان گفت دلت میخواهد با من یک ودو کنی . آه احمد 
مراقب باش مد تہا است که کسی با من سروکله نزده است . 

- بسیارخوب عموجان امشب هردو با هم مراقب خواهیم بود . 

بلی یک شمعک زیر اسلحه‌مان و وای بحال کسی که به ما 
زدنک ود 

کارابان و احمد میرفتند و میآمدند و چشمانشان بطرف معبر 
دوخنه شده بود و بکوچکترین صداهائیکه‌در وسط این شب شنیده 
میشد گوش فرا دادند و در داخل زیرزمین هم سخت‌مراقب‌بودند . 

دو ساعت بهمین ترتیب گدشت و بعد ازآن یکساعت دیگر 


امازیا ۳۳۹ 
چ رک موی میم د که ون ا اتسیو ره 
بنظرشان رسید که شب‌بدون حادثه سپری میشود که ناگپان‌نزدیک 
ساعت سه فریادهای حقیفی وحشتناک ازخارج معبر بگوشر سید . 

بلافاصله کارابان و احمد به طرف اسلحه‌ها حمله برده‌کهآنها 
را در کنار سنگی گذاشته بودند و چون کارابان از رولور و اطمینان 
زیاد نداشت تفنگی زاتب‌داشته: 

در همان لحظه نی‌زیب نفس زنان میدوید و وارد دفیله شد . 

اه آفا. 

نی‌زیب چه واقع شده؟ 

احمد گفت آنجا را نگاه کنید . 

-اسبها. 


کارابان او را تکان داد و گفت جوان حرف بزن اسبپا چه شده 

اسیا را دزدیده‌اند . 

- دزدیده‌اند ؟ 

نی زیب گفت بلی دو سه نفر خود را به چراگاه انداختند که 
اسبها را ببرند . 

- میخواهی بگوئی که آنہا اسبپای ما را تصرف‌کرده و با خود 
برده‌اند . 

ی 

احمد در حالیکه خط مستقیم را نشان میداد و گفت از این 
جاده بردند. 

کارابان گفت باید بدنبال این جنایتکاران د وید و خود را به 
آنا برسانیم . 


ژول ورن ۳۳۰ 
اش ناوتان تا شید اک بغرا کون ود را 
به اسبپایمان برسانیم بی‌فایده است چیزی که قبل از همه بايد 
انجام داد تمام اردو را در حال دفاع آماده کنیم ۰ 
تپ زیت گفنت آه اربات آنجا را عگاه کنیق.: 


دید ۵ میشد . 


۳- شاهکار کارابان 


کارآبان و احمد روی خود را برگرداندند خط سیری را که 
نی‌زیب نشان میداد بآنجا خیره شدند آنچه را دیدند آنها را 
چند قدم به قهقرا برد بدون اینکه کسی متوجه شود . 

در نوک یکی از تخته سنگپها در نقطه مقابل زیرزمین مردی با 
سینه بالا ميآ مد که خود را به با لا برساند شاید میخواست از نزدیک 
وضع اردو را به بیند از آنجا معلوم بود که بین راهنما و این مرد 
قراری گذاشته شده این کاملا " معلوم بود . 
و همراهان احمد همه چیز را دیده بود عمویش نیز بزحمت این 
جریانہا را فہمید و بایستی ننیجه گرفت که خطر بسیار زياد بود 
تمام کاروان در کمینگاهی کشید ه شده و خرابی بزرگی بدنبال آن 
استت:: 

در ادر ا کان که تفن( پور ادات پوت 
میخواست این مرد را که میخواهد بالا بیاید نشانه بگیرد یک لحظه 
بعد کلوله خارح شد و آن مرد که بسختی مورد اصابت واقع شد ۵ 


ژول ورن rrr‏ 


احمد آهسته گفت صبر کنید تیر خالی نکنید وخودش‌اسلحه‌اش 
را محاذی نوک تخته سنگ گرفت . 

احمد مواظب باش. 

خير نباید تیری خالی کرد که موجب حمله شود امااین‌مرد 
هرکه هست بپتر بود او را زنده می‌گرفتيم بايد دانست این 
جنایتکار بحساب چه کسی فعالیت میکند . 

ولی چگونه باو دست یابیم . 

اد گت کار بت انس کارا افهام میاه : 

و بطرف چپ ناپدید شد بطریقی که بتواند این تخته سنگ را 
دوز بوم 

در این مدت کارابان و نی‌زیب ساکت ابستاده بودند که در 
موقع مقتضی کاری بکنند . 

جاسوس روی سینه خوابیده و دراینوقت بانتهای ارتفاع تخته 
سنگ رسیده بود در مقابل روشنائی معلوم بود که میخواهد داخل 
زیرزمین را به‌بیند . 

نیم دقیقه بعد احمد روی ارتفاع تپه رسیده بود و روی سینه به 
طرف اومیرفت او بطرف این‌جاسوس که حتما ‏ او را دیده بود پیش 
رفت . 

بدبختانه یک حادته نامطلوب این مردرابحال‌مراقبت نگاه 
داشت زیرا میدانست خطر او را تهدید میکند . 

در همین لحظه آمازیا از زیرزمین بیرون آمد یک احساس 
بامرگی او را با حالت وحشت از جا بلند کرد ونتوانست بخوابد او 
میداست احمد نحت نهدید یک گلوله يا کاردی واقع شده است . 

نه محص اینکه کارابان دختر جوان را دید باو اشاره کرد که 
شتا ا کو ی وا ند اد رار 
حالی دید که روی سگ سر با شده است و فریادی از او بلند شد . 


rrr امازیا‎ 


بشنیدن این فریاد جاسوس روی خود را کرداند و با خنجری که 
بدست داشت باو حمله کرد و میخواست با خنجر کار او را بسازد 
اما کارابان باو مہلت نداد با تفنگی که بدست داشت بطرف او 
تیری خالی کرد . 

جاسوس که معلوم بود بسختی مورد اصابت گلوله در سینه وافع 
شده خنجر را به زمین انداخت و روی زمین در غلتید . 
و باو رسید . 

در این حال تمام مپمانان از زیرزمین به غير از راهنما خارج 
شده بودند . 
بوك . 

بورنو گفت هنوز خطر باقی است . 

سارابول درحالیکه بازوی‌نامزدش را گرفته بود گفت از من دور 
کو 

سینیور یانار گفت خواهر او از تو دور نمیشود . 

در اینوقت احمد به جسد جاسوس نزدیک شد و گفت این مرد 
مرده اگر زنده‌اش را می‌گرفتيم بهتر بود نجیب باو نزدیک شد و 
گفت این مردک ۰ ۰ 

آمازیا هم بنوبه خود نزدیک شده بود و گفت بلی خودش 
است اين یارهوت است او کاپیتان کشنی گیدار است . 

کارابان فریاد کشید بارهوت . 

آمازیا جواب داد بلی این همان مردی است که ما را از 
سزلمان ربود . 

احمد گفت من او را شناختم این همان شخصی است که کمی 
لاو اجر | تفای ا اف رویز جع و کر 
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اما او نباید E‏ جنایتکا O EE‏ 
ایک ما نتوانیم به مسافرت خود ادامه بدهیم اسبهای ما ر 
ربوده‌اند . 

سارایول گفت اسبهای ما را برده‌اند ؟ 

سینیور بانار گفت اگر از جاده کردستان رفته بودیم این بلا بر 

و در نگاهی که به وان میتن می‌انداخت مئل این بود که او را 

کارابان پرسید ولی بايد دانست این یارهوت به حساب چه 
کسی کار 0 

اگر او زنده بود میتوانستیم این اسرار را از او بیرون بکشیم . 

آمازیا گفت شاید در جیب لباس او نامه‌ای باشد . 

کارابان گفت بلی باید این جسد را جستجو کرد . 

احمد روی حسد یارهوت خم شد درحالیکه نی‌زبب جراغی را 
که اززیرزمین آورده بود جلو آورد . 

احمد دست خود را از جیب کاپیتان بیرون‌آوردوگفت یک نامه 

کارابان که نمی‌توانست خود را نگاه دارد گفت آنرا بخوان . 

کارایان گفت اسکارپانت نام راهنمای خودمان ۱ 

احمد نامه را خواند و نوشته بود اسکارپانت بايد وقتی همه 
خوابیده‌اند اسا را از آن‌جا دور کند 

احمد گفت دیدید درباره این راهنما اشتباه نکرده بودم 

و بدنبال نامه چنین خواند . 

در نامه نوشته بود اسکارپانت با آتش بما علامتی میدهد و ما 
رفقا را به زیرزمین نریسا میفرستیم بعد ازآن ادامه داد بابد این 


امازیا ۲۳۵ 


خبر زود تر بماً برسد . 

کارابان پرسید و این نامه بامضای کیست ! 

شخصی بنام سینیور صفر آنرا امضاء کر ده است . 

صفر؟ صفر ؟ يا این همان است . 

احمد جوابداد بلی این همان مسافر مزاحم بود که در قطار 
راه‌آ هن پوتی باو برخوردیم و چند ساعت بعد عازم طرابوزان شد 
نک اي همای یر اس که ابا رورت ناک میب مت فد 
میخواهد او را بدست بیاورد . 

کارابان با مشتهای گره کرده فریاد کشبد گفته بودم اگر روزی 
با تو روبرو شوم چه بر سرت میآورم . 

احمد پرسید ولی این اسکارپانت راهنما کجا است . 

بورنو بطرف زیرزمین رفت و فورا برکشت و گفت : 

او از راه گر شاید نایدید شده ااك . 

همین بود که واقع شده بود وقتی اسکارپانت دانست خیانت 
اوآ شکار شده از سوراخ دیگر فرار کرده است با این ترتیب فعالیت 
این جنایتکار در تمام قسمتها آشکار شد و ناظر سینیور صفر بود که 
اولین کارش این بود که بعنوان راهنما آنها را باینجا بکشاند این 
اسکارپانت بود که آنہا را از راه کوهستانی تا اینجا آورد و این 
بارهوت بود که علا مات او را شب گذ شته احمد از دور دیده بود و 
این کاپیتان کشتی گیدار بود که خود را از دیوار بالا کشیده و 
آخرین دستورات را با خود آورده بود . 

اما هوشیاری و زرنگی احمد بود که تمام این نقشه‌ها را برآب 
داد خیانتکار شناخته شد و نقشه‌های آنپا یکی بعد از دیگری برباد 
رفت اکنون نام رباینده آمازیا شناخته شدو این همان صفر بود که 
کارابان با خشم تمام او را تپدید میکر د . 

ولی کمینگا هی که کاروان انحا کشانیده شده شناخته شده باه 
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هم خطر وحود داشت زیرا ممکن بود تا چند لحظه بعد مورد حمله 
فرار گیرند . 

اوه اا تمس سر ا وه ان 
کاری میکرد . 

او میگفت دوستانم بايد بدون فوت وقت این غار نریسا را 
ترک کنیم اگر دراین تنگه باریک مورد حمله قرار گیریم چون مسلح 
به تخته‌سنگهای بلندی است از آنجا زنده بیرون نمی‌آئیم . 

کارابان گفت پس برویم بورنو نی‌زیب و شما سینیور یانار 
همیشه باید اسلحه‌های شما آماده برای هر پیش مد باشد ۰ 

یانار گفت آقای کارایان از طرف ما مطمتن باشید و خواهید 
دید من و خواهرم چه خواهیم کرد ؟و دختر قلدر کرد در حالیکه 
یاتاقان خود را از کمر می‌کشید گفت بلی خواهید دید وفراموش 
نمی‌کنم که اید از نامزدم دفاع کنم ِ 

اکر وان میتن مزرکترین آهانت رامی‌شنید. یاندازه این کلام 
ناراحت و عصبانی نمیشد و او هم بنوبه خود رولور خویش را از کمر 

همه آمادهء دفاع بودند بطوریکه تپه مقابل را اشغال کرده 
بودند بورنو هم که میخواست حرفی بزند گفت ولی این الاغ را 
نمیشود رها کرد و رفت . 

احمد گفت البته شاید اسکارپانت ما رادراین‌دفیله کوهستانی 
سرگردان کرده و شاید هم که ما از اسکواتری خیلی دور هستیم و 
نمیدانیم در این گاری تنہا آذوقه‌ای است که ما در اختیارداریم . 

تمام این فرضیات تقریبا" درست بود از کجا معلوم است که 
این اسکارپانت که جاسوس آنپا بوده این گروه را به بیراهه 
نکشانده باشد . ولی اکنون دیگر وقت این فرضیات نبود وبایستی 
بدون فوت وقت اقدام کرد . 
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کارابان گفت البنه این الاغ هم بدنبال ما خواهد آمد برای 
چه نیاید . بعد بطرف الاغ رفت وافسارش را گرفت وگفت : 

ر 

الاغ از جای خود حرکت نکرد . 

کارابان درحالیکه باو تکان سختی داد گفت خواهی آمد یانه؟ 

الاغ که در طبیعت از الاغهای لجوج و سرکش بود از جای خود 
تکان نخورد . 

نی‌زیب و بورنو او را از عقب هل دادند اما الاغ به عقب 
کشت » 
کارابان که داشت عصبانی ميشد فریاد کشید با من لج بازی 
وک 

و و کک اکر در ابل رک ر یوت 

در این حال احمد فریاد می‌کشید او را رها کنید باید هرچه 
زود تر برویم . 

کرابان گفت من تسلیم او یشوم هرگ 

وگوشهایش را گرفت و بسختی بسمت جلو کشید اما الاغ از 
جای خود تکان نخورد . 

کارابان فریاد کشید آه تو میخواهی من مطبع تو بشوم حالا 
می‌بینی و بعد هرچه تقلا کرد الاغ از جای خود تکان نخورد. 

کارابان بزیرزمین رفت و بسته علف بدست گرفت انرا جلو 
الاغ گرفت و براه افتاد الاغ کمی از جا تکان خورد . 

کارابان گفت آه باید اینطور ترا وادار به اطاعت کرد بار 
حوب برویم .۰ 

و لحظه بعد دسته علف را به پشت گاری بستند و فاصله آنرا 
زياد کردند که الاغ مجیور شود راه برود و با این ترتیب الاغ براه 
افتاد و حرکت کردند . 


ژول ورن ۳۳۸ 


همگی با این ترتیب محل اردو را ترک کرده براه افتادند . 

کارابان باحمد میگفت این صفر همان مرد خود خواهی است که 
در ایستگاه راه‌آهن کالسکه‌ما را خورد کرد . 

-بلی عموجان و این همان مرد جنایتکاری است که آمازیا را 
از منزل پد رش ربود ومجازات او بمن تعلق دارد . 

هنوز پنجاه قدم این گروه از دهانه غار دور نشده بودند که از 
بعالای تفت سکیا سروک یی له کد کان طا هر کر ید 
فریادها در فضا لبریز گردید و گلوله‌ها یکی پس از دیگری خالی 
هنت : 

یه رسای ی و تما ل ار ع رات وفریان 
کشید عقب بروید . 

دیگر خیلی دير شده بود که از جلو غار گذشته و بتوانند تپه 
بلندی را انتخاب کنند و باصطلاح محل دفاعی بگیرند مردان 
همراه سینیور صفر که تقریبا " دوازده نفر ميشدند شروع به حمله 
نمودند و رئیس و فرمانده‌شان آنها را به کشتار دشمنان تحریک 
میکرد و در وضعی که قرار گرفته بودند برتری با آنپا بود و در 
حفیقت سینیور کارابان و همراهان در اختیار آنہا قرار گرفته 
E‏ 

احمد فریاد می‌کشید حمله کنید و مپلت ندهید . 

آمازیا و سارابول و نجیب یک گروه سه نفری تشکیل دادند و 
کارایان و احمد و وان میتن نی‌زیب و بورنو آنپا را محاصره کردند 
اینپاشش مرد در مقابل دسته مپاجم صفر بودند باین معنی که 
هریک نفر در مقابل دونفر در حالیکه موضع دشمن برآنها برتری 
داشته 

در همان گیرودار درحالیکه جنایتکاران فریاد های پیروزمندانه 
کید تد از میت دشت واما نت یک بسن تخود را بین انا 


ِا 
امازیا ۳۳۹ 


انداختند. 

احمد فرباد می‌کشید نا به پای مرگ از خود دفاع کنیم . 

درگیری‌جنگ با نتهای‌خود رسید دراول نی‌زیب و بورنو زخسم 
مختصری برداشتند اما هیچ متوجه نشده وبه حمله‌های خود ادامه 
میدادند ویانار باآنپا کمک میکرد و تبرهای خود را پیاپی‌خالی 
میکر د . 

کاملا " آشکار بود که حمله کنندگان دستور داشتند که با مازیا 
دست يافته او را زنده دستگیر نمایند ازاین حهت حملات آنہا 
بسیار شدید نبود زیرا می‌ترسیدند به آمازیا صدمه وارد آمده 
EH‏ برای خود فراهم کنند و سعی داشتند که گلوله‌ها بطرف 


نتوانست کاری صورت بدهد و بسیاری از حمله‌کنندگان مورداصابت 


وارد میدان E‏ ند 


کارابان فریاد کشید . 

آه جنایتکار بدجنس این خودش است راهنمای ما است و او 
هم همان مردی است که در ایستگاه راهآ هن با او روبرو شده بود . 

چندین بار خواست او را هدف گلوله قرار دهد اما موفق نشد 
و مجبور بود در مقابل سایر حمله کنندگان ایستادگی کند . 

احمد و همراهان بسختی مقاومت میکرد ند همه اين فکر ر 
میکردند که بهر قیمت شده آمازیا را از ميان دربرده و مانع شوند که 
بدست صفر دستگیر شود . 

اما با وجود این همه مقاومت و شجاعت محبور بودند درمقابل 
حمله کنندگان تسلیم شوند . 


ژول ورن ۳۳۰ 


باین ترتیب کارابان و همراهان شروع به عقب نشینی کردند و 
از هم جدا شدند شاید بتوانند خود را به ارتفا تخته سنگها 
برسانند در این موقع اغتشاش وبهم خوردگی در بین آنها شکار 
ِِِ 

صفر این منظره را دید و درحالیکه دخترجوان را نشان میداد 
گفت او را به تو وامیگذ ارم اسکارپانت جوابداد بلی سینیور این بار 
او از د ست تو فرار نمی کند . 

و با استفاده از شلوغی معرکه اسکارپانت موفق شد خود را روی 
آمازیا انداخته و او را گرفت و سعی کرد که او را از معرکه بیرون 
بیاورد . 

احمد فریاد کشید آمازیا . . . آمازیا . .. 

وات غود را بطري او تد ارد اما گزوهی از دودان سل 
راهش را گرفتند و مجبور شد برای مقابله با آنا توقف نماید . 

با ای درف در وان را ار قوس اسر بات ک کک 
را گرفته بود بیرون بیاورد ولی او هم موفق نشد و اسکارپانت 
دختر جوان را بپوا بلند کرد و چند قدم بطرف دفیله غار جلو 
رقت ۰ 

اما کارابان او را هدف قرار داد و مرد جنایتکار که بسختی 
مورد اصابت گلوله واقع شده بود به زمین افتاد و مجبور شد آمازیا 
را رها کند وطولی نکشید که احمد او را از میدان درربود . 

فرمانده گروه دشمن فریاد کشید اسکارپانت مزدور انتقام او را 
بگیریم . 

و با تمام شدت بطرف کارابان و همراهان حمله‌ور شدند 
بطوریکه‌جلوگیری ومقاومت در مقابل‌آنها مشکل بود و چون از هر 
طرف بهم فشار میا ور دند میتوانستند از اسلحه‌های خود استفاده 
تما یش 


امازیا ۳۳۱ 


احمد در حالیکه فریاد می‌کشید آمازیا بطرف دختر جوان رفت 
که در همانوفت صفر پیشدستی‌نمود و دخترجوان را در آغوش 
گرفت وتلاش میکرد که او را از معرکه خارج کند . 

کارابان‌فریاد میکشید جرات داشته باشید . 

اما احساس میکرد که همراهان او از عهده تعداد دشمن 
ی 

در این موقع تیری که از بالای تخته سنگها شلیک شد یکی از 
حمله کنندگان را به زمین انداخت و : ی RON‏ 
چند جناینکار دیگر بزمین افناد و سقوط آنها دیگران را متوحش 
ساخت صفر لحظه‌ای توقف نمود و سعی میکرد وضع را در نظر 
بگیرد آیابرای و همراهان قوای کمکی رسیده است . 

دخترجوان در این موقع فریاد کشید پدرم ۰..پدرم . 

درحقیقت این سلیم بانکدار بود که فان پیت تفر ساج 
به کمک کاروان آمده و در موقعی که نزدیک بود اینہا را از بین 
بت ااا نات داد 

رگیس دزدان گفت فایده ندارد فرار کنیم توقف ما در اینجا 
با مرگ برایر است و با سرعت تمام همگی خود را به زمین انداخته 
و از راهرو دیگر زیرزمین ناپدید شدند . 

صفر که خود را تنها و بدون پشتیبان دید فریاد کشید ای 
بی غیرتہا بسیار خوب حال که اینطور است او را زنده بدست آنان 
نخواهم داد . 

و خود را روی دختر جوان انداخته درحالیکه احمد نیز خود 
را بروی او انداخته بود . 

صفر آخرین گلوله‌ای را که داشت بطرف احمد شلیک کرد اما 
او مورد اصابت واقع نشد ولی کارابان که خونسردی خود را از 
اد یود ارف ج کا کرک کت واک 


ژول ورن ۳۳ 


صربه خنجر قلبش را از هم درید . 

و ناله‌ای کشید و ساکت ماند صفر در آخرین تلاش مرگ این 
سخنان را از رقیب خود می‌شنید . 

این‌ضربه‌ای‌بود برای اینکه کالسکه مرا خورد کرده بودی. 

با این ترتیب سینیور کارابان و همراهان نجات یافتند بعضیها 
جراحت مختصری داشتند و معپذا همه عصبانی و خشمگین بودند 
بورنو و نی‌زیب که بحد افراط شجاعت نشان داده بودند یانار که 
در حقیقت شجاعانه جنگیده بودوان مین خود را بین گروه 
نشان داد دختر جوان هنوز اسلحه را در دست داشت . 

قبل از اینکه ورود ناگپانی سلیم را توضیح دهیم باید گفت که 
همه برای خلاصی آمازیا کوشیدند و تمام دشمنان از بین رفتند و 
قربانی این دختر بی‌گناه نک 

دختر جوان درحالیکه خود را به آغوش پدرش می‌انداخت 
گفت آه پدر تو هستی . 

کارابان میگفت دوست عزیزم تو چطور اینجا آمدی؟ 

بلی می‌بینی که اینجا هستم . 

احمد پرسید این چه اتفاقی بود که شما را اینحارساند؟ 

لے اند اف ایی ای تیوه ارات ی بی در وی 
دخترم بودم از ا رمانسی که این کاپیتان کشتی مرا مجروح 
ساخت . 

کار و کرو 9۵ ودي 

بلی بوسیله نبری که از همان کشتی بسوی من شلیک شد 
مدت یکماه براثر این جراحت نتوانستم از اودسا خارج شوم ولی 
چند روز پیش تلگرافی بمن رسید . 

کارابان که از شنیدن کلمه تلگراف شوکه شده بود پرسیدوسیلسه 
تلگراف ؟ 


امازیا ۳۴۳ 


بلی یک تلگراف از طرابوزان مخابره شده‌بود از طرف احمد 
بوك . 

۲ه که احمد تلگراف کرد . 

احمد که خود را بآغوش عمویش انداخته بود گفت شاید این 
خوبی کردم . 

لی وھ اا خی ری کدی لی د این ارا کے 
نمی‌کنم . 

سلیم بدنبال سخنان خود گفت بعد از وصول تلگراف دانستم 
که هنوز خطر از کاروان شما دور نشده این خدمتکاران شجاع را 
جح آوری کرده خود را به اسکواتری رساندم و بدون معطلی خود را 
بجاده کنار دریا انداختم . 

کارابان گفت به فضل خداوند خیلی به وقت رسیدید و اگر شما 
نبودید مانایود شده بودیم وقتی هم رسید ید ما در حال جنگ 
بودیم ۰ 

سینیور یانار گفت خواهرم هم نشان‌داد که‌میتواندتیراندازی 
کنف:: 

وان میتن زیرلب گفت چه زن عجیبی است . 

دراین موقع اولین شفق صبح شروع به تابیدن نمود و چند لکه 
ار کک بش آفتان راکرد 

کارابان پرسید دوست من سلیم , ما فعلا" در چه فاصله قرار 
داریم و شما چگونه توانسیتد در این‌جاده که آن مرد خائن ما را 
کشانده بود پبدا ES‏ : 

و احمد افزود در حالیکه از شهر دور شده‌ایم ۱ 

سلیم جوابداد نه دوستانم شما اشتباه میکنید شما فعلا " در 
جاده اسکواتری هستید و درچند فرسنگی دریا هستید . 


ژول ورن FF‏ 


کارابان با تعجب گفت چه گفتید ؟ 

سلیم با دست نقطه شمال غربی رانشان داد و گفت آنجا کنار 
بوسفور است . 

حقیقت همین بود و بتدریج که هوا روشن میشد ابرها کنار 
رفت و دریا نمایان گردید همه با خوشحالی فریاد میز دنددریا ...۰ 
دریا این دریای بوسفور اینجا هم اسکواتری است لحظه بعد در 
جاده شپر براه افتادند و چپار ساعت بعد از ۲۰ سپتامبر آخرین 
روزی بود که مراسم عروسی احمد می‌بایست برگزار شود بشهر 
رسیدند . 


۳ نقشه های وان میتن بر ای رهالی خود 


میا مد در خارج آن باغها و چمن‌های سبز و درختان سربفلک‌کشیده 
منظره بسیار باشکوهی را نشان میداد . 

ساعت نزدیک ظهر بود مپمانان تازه‌وارد در یکی از هنلپا 
استراحت کرده بود ند وخستگی چند روزه‌را با استراحت کامل‌جیران 
میکر دند کارابان از موفقیت خود خوشحال بودآمازیا و احمد مانند 
دو نامزد که بسوی عروسی می‌روند خوشحال بودند . 

کارابان که در طول و عرض اطاق راه میرفت دست وان میتن را 
می‌فشرد ومیگفت این غذای خوبی بود که وعده آنرا به شما داده 

وان میتن گفت دوست من کارابان من هیچ گله‌ای از این سفر 
ندارم . 

ابول کف اکر فا گر وان ماد ار این ر را 
پذیرائی خواهیم کرد . 

چطور خانم سارابول من قول میدهم که در کرد ستان از شما 
دیدن کنم ۰ 


و ما هم سعی میکنیم که از آمدن به نزد ما پشیمان نشوید و 


ژول ورن ۳۴۶ 


خانم افزود همچنین هرچه باشد از هلند بپتر بشما خوش‌میگذرد . 

و هنگامیکه سارایول بطرف پنجره رفته و خارج را نگاه میکرد 
وان میتن به کارابان گفت گمان میکنم وقت آن رسیده که باو بگویم 
این ازدواج بخودی خود باطل ان 

ای وت یرم این ارو اف ا ل اک هی 
واقع نشده . 

-آیا شما در این مورد بما کمک می‌کنید . 

البته اینہا از مسائل دوستانه است که گفتن آن لازم نیست 

بعد در گوشه‌ای نشست و در فکر این بود که چگونه باید بازی 
را شروع کند . 

کارابان پرسید احمد تو چه نظری در این مورد داری ؟ 

اه کے ان د اوی کت کا ای ایی ند اک تن مجرت 
ازدواج با او کرد برای‌رهائی ما بود . 

ی افد باد یه ار کاک ارتری آکا ر دک 
همه ما تهدید بزندان شده بودیم و او را مجبور کرد که این قباله 
را امضاء کند برای یک اروپائی باطل کردن این ازدواج کار آسانی 
است . 

در این وقت که آمازیا نزدیک آنها شده بود کارابان دستش 
را گرفت و گفت وقتی فکر می‌کنم بواسطه لجاجت من بود که شما 
نزدیک بود از دست بروید . 

احمد گفت هرچه بود گذشت و دیگر درباره آن صحبت نکنیم 

در اینوقت خانم سارایول نزدیک نامزدش شد که او را متفکر 
دید واحساس میکرد که مشکل است این مرد با او کنار بیاید . 

- دوست من وان میتن شما را چه میشود مثل‌اینکه خیلی‌متفکر 


FY امازیا‎ 


است این بوسفور را بما نشان بدهید همان طور که ما کردستان را 
بشما نشان خواهیم داد . 

وان میتن آزاین حرف نکانی خورد ولی‌سارابول باو مهلت‌نداد 
و گفت بیائید کمی بیرون برویم . 

وان ميتن گفت من در اختیار شما هستم . 

در این وقت سلیم نزدیک کارابان شد و گفت بايد هرچه زود تر 
مراسم عروسی آمازیا و احمد را برگزار کنیم من به نزد قاضی میروم 
تا وسائل این تشریفات را فراهم کنم و از در خارج شد . 

در این موقع یکبار دیگر سارابول نزدیک وان میتن شد که هنوز 
متفکر بودو در گوشه‌ای از سالن نشسته بود و باو گفت : 

تا مراسم این عروسی برگزار میشود آیا بهتر نیست ما برای 
گردش و سیاحت بسفر برویم . 

وان میتن با حالتی مبهوت گفت گفتید ساحل‌بوسفور . 

یانار گفت بلی بوسفور اما مثل اینکه شما در حال‌طبیعی‌نیستید 

موشالکه لته کفت بل من اضرم اما قبلا میخوانت 

چه میخواستید ؟ 

- میخواستم خواهش کنم که قبلا" با هم حرف بزنیم . 

یک ملاقات خصوصی بسیار خوب من شما را با خواهرم تنہا 
میگذارم . 

سارابول که نگاهش به وان میتن بود گفت برادر شما هم بمانید 
من چنین احساس میکنم که حضور شما ضروری است . 

کارابان که ناظر این منظره بود گفت خدایا او چگونه میتواند 
خود را از این تنگنا نجات بدهد . 

احمد گفت کار بسیار مشکلی است . 

از اینجا دور نشویم شاید بتوانیم تاسرحد امکان باو کمک کنیم 


احمد و بورنو و نجیب و نی‌زیب بطرف دررفتند که‌این‌مبارزین 


ژول ورن ۳۴۸ 


را آزاد بگذارند -کارابان وفتی از جلو او میگذ شت دستش رافشرد 
و گفت دوست من با جرات باشید من از اینجا دور نمی‌شوم و در 
اطاق دیگر مراقب شما خواهم بود . 

یک لحظه بعد خانم سارابول و وان میتن و سینیور یانار در 
سالن تنپا بودند و مرد هلندی با انگشت پیشانی خود رامیخاراند 
و با حالتی غیرطبیعی میگفت نمی دانم چگونه شروع کنم . 

سارابول بطرف او رفت و گفت : 

سینیور وان میتن چه میخواهید بما بگوکید . 

یانار گفت يالا صحبت کنید . 

وان میتن که زانوی خود را گرفته بود گفت ببهتر است‌بنشینیم 

سارابول گفت آنچه را نشسته میگوئیسد سریاهم میتوانید 
اظپار کنید ما گوش مید هیم . 

وان میتن باتوسل به آخرین انرژی خود کلماتی بر زبان آورد 
ها وه توت رغال ى رت 

خانم سارابول مطمئن باشید اما بسیار متاسفم . 

زن خودخواه پرسید مناسفید از چه چیز تاسف دارید آیا در 
باره از دواج است اگر بخواهید آنرا اصلاح میکنیم : 

با صدای بریده گفت مقصودم اصلاح آن است . 

سارابول گفت منپم متاسفم مرد جسوری که بخود جرات داده 
وارد اطاق من شده احمد یا دیگری نبوده است و افزود نه‌کارابان 
بوده او مردی نبودکه با او از دواج کنم 

سینیور یانار گفت خوب حرف زدید . 

اجازه بدهید حرف خود را بزنم . 

- شاید من در آنوقت درحال طبیعی نبودم وخانم سارابول 
هم آنجا نبود . 

نه اين یک اشتباهی است اطلا عاتی که داده شده درست نبود 


اما زیا ۳۴۹ 


03 اطاق را اشنباه کرده بودم . 

سارابول گفت حقیقت همین است ؟ 

- این یک سوءتفاهم بود که برای فرار اززندان‌برزبان‌آوردم . 

سارابول گفت : 

اشتباه نکنید هنوز ازدواج ما کامل نشده آنچه در طرابوزان 
عمل شد مقدماتی بود و بقیه آن بايد در کردستان انجام شود 
اطرافیان شما در مورد شما اشتباه کرده‌اند وقتی به کرد ستان رفنیم 
در موصل‌خون کردی در شما تزریق میشود . 

وان میتن گفت من قبول ندارم . 

برای بار آخر میگویم همین لحظه باید حرکت کنیم . 

وان مین ال گنت ا و 
خود میتواند بروید و کسی مانع شما نخواهد شد اما من نمیروم . 

خائم شا رابول با عم ماحد اک گیقندی :در ایل یری 
اعتراض میکند گفت نمی‌روید . 

خير . 

یانار در حالیکه دستہا را بغل کرده بود گفت مثل اینکه 
میخواهید در مقابل ما سرسختی کنید . 

-بلی من این قصد را دارم . 

رل کی درو واه کر ؟ 

-اگر صد برابر یک کرد باشید . 

سارابول درحالبکه بطرف‌او قدام برمیدآشت گفت: 

آقای هلندی میدانید من چه زنی هستم و چه زنی بوده‌ام ؟ و 
میدانید که در سن پانزده سالگی بیوه بودم . 

وان میتن گفت باشد خانم ولی آیا میدانید اگر من برخلاف 
میل خود این کار را بکنم چه خواهد شد . 

یانار که دست خود را به اسلحه خویش برده بود گفت برای 


ژول ورن ۵۰ 


ین کار فقط یک : تیر کافی ات 
ر یانا و ذر | ین مورد اشتباه‌میکنید وشمتیر شما تمیتواند 

E‏ ۷ بیوه کند ی 
aS‏ ح ما از این ساعت باطل است 

باطل است 

اکر مادام ۳ از شوهرهای خود بیوه شده من کسی نبودم 
که از طرف زنم بیوه شوم . 

سارابول گفت او شوهر کرده بود اما از گفتن این حرف پشیمان 


- بشما گفتم که من فقط برای خلاصی دوستانم بود که تن باین 
کار دادم و فداکاری کردم 

sS 
e, e ا‎ 
من اس‎ 

زن توهین شده رو به براد رش کرد وگفت می‌شنوید چه میگوید 

-بلی می‌شنوم . 

- خیال کنید که من خواهرتان را گول زدم . 

نه باو توهین کردید . 

و این خائن هنوز زنده است 

شما چند دقیقه بیشتر زنده نیستید . 

وان میتن گفت این ن دو نفر کرد از حال طبیعی خارج شده‌اند . 

یانار که با دست بالا بطرف وان میتن پیش میرفت گفت ولی 
من انتقام خواهرم را می‌گیرم . و در این حال سارابول با خشم و 
فریاد بطرف او حمله کرد که خوشبختانه صدای او در خارج شنیده 


شف ۰ 


۲- خشم 9 سر کشی سینیور کار ابان 


درب سالن با شدت باز شد و سینیور کارابان آنها را از هم 
جدا کرد واحمد گفت : 

آه خانم اشخاص را برای سوءتفاهم اینطور خفه نمی‌کنند . 

آمازیا که احساس محبت وقدردانی کامل از او میکرد میگفت 
به‌بینید او را به چه حالی انداخته‌اند . 

در این موقع نی‌زیب وارد اطاق شد و تلگرافی بدست وان‌میتن 
داد . 

وان میتن تلگراف را کشود و گفت این تلگراف از معاون خودم 
است بعد تلگراف را خواند نوشته بود هفته پیش خانم وان میتن 
درگذ شته است . 

وان میتن تلگراف را در دست مچاله کرد و مبهوت ماند 
چشمانش پر از اشگ شد . برای چه آنرا مخفی کند . 

سارابول از جا برخاست و بنای سخنرانی گذاشت بیچاره وان 
میتن روی مبل نشست و بورنو می‌گفت آخرش اوخود شرادربوسفور 
غرق خواهد کرد . 

کارابان گفت خودش را غرق میکند و از راه انتقام نجات خواهد 


نافت:: 


ژول ورن Far‏ 


اما صحنه دیگر بوجود آمد ویانار و خواهرش بزور او را ازسالن 
خارج ساختند و بورنو گریه‌کنان بدنبال او مید وید . 

احمد هم گفت برویم وبطرف در رفت . 

کارابان گفت باز چرا زیرگوشی حرف میزنید . 

احمد گفت مراسم عروسی در اسکواتری برگزار نمیشود . 

برای چه؟ 

- سلیم گفت در اسکواتری این امر امکان‌پذیر نیست بايد در 
قنتظتطنیه اجام شودد. 

مثل اینکه عوضی می‌شنود گفت چه گفتید در قسطنطنیه باید 
باشد و برای چه؟ 

برای اینکه قاضی اسکواتری از امضای قرارداد ازدواج امتناع 
میکند باین بپانه که محل سکونت احمد و کارابان‌دراسکواتری‌نیست 
و در قسطنطنیه است . 

ابروان کارابان درهم کشیده شد . 

سلیم گفت برای اینکه امروز آخرین مهلت ازدواج احمد و 
تصاحب ثروتی است که برای آنہا گذاشته‌ام بايد هرچه زودتر خود 
را به قاضی قسطنطنیه معرفی کنیم . 

احمد که‌بطرف در میرفت و گفت زود تر برویم . 

آمازیا که بدنبالش افتاده بود گفت برویم . 

دختر جوان پرسید سینیور کارابان آیا از آمدن با ماخودداری 
کارابان ساکت مانده بود . 

آمازیا که دست او را گرفته بود گفت عموجان باید با زور شما 

را ببریم . 

سلیم گفت من یک قایق خوب نپیه کرده‌ام و براحتی‌میرویم . 


اما زیا ar‏ 


کارابان فریاد کشید از بوسفور رد بشوم . 

و 'كنون که بدون پرداخت پارا دور د ریا راگشتید دیگردراینجا 

کارابان گفت من این پیشنهاد را رد میکنم . 

سلیم گفت آنوقت اجازه عبور بشما نمیدهند . 

احمد گفت . از دواج ما که باید امروز اجرا شود . 

- شما بدون من عروسی می‌کنید ؟ 
میدانید که حضور شما ضروری است . 

- بسیار خوب احمد صبر کن تا من منزلم رادر اسکواتری معین 
کنم بعد در اینجا ازدواج میکنید . 
متقاعد سازد . 

دوست عزیزم کارابان آمروز آخرین روز است می‌شنوید اگر دير 
شود تمام ثروت که باید به احمد برسد از دست خواهد رفت . 

کارابان با سر اشاره منفی نمود و حالت منفی بخود گرفت . 

احمد گفت عموجان شما نمی‌خواهید بعد از اینهمه‌بد بختیها . . . 

کارابان گفت اگر بخواهند مرا مجبور به پرداخت ده پارا برای 
عبور از بوسفور بکنند هرگز حاضر نخواهم شد برای آمدن به 

هرگز حاضر نخواهم شدو حاضرم دریای سیاه را دور بزنم و 
این جریمه را نپردازم 

و درواقع همان لجاجت اولیه را از سر گرفته بود . 

احمد گفت . 


ژول ورن ûr‏ 


در چنین شرایط بحرانی ازمردی مانند شما شایسته نیست ما نسبت 
بکسانی که هیچوفت بشما بدی نکرده‌اند اسباب ناراحتی آنہا را 
فراهم میکنید . 

- خیرعموجان قلب من دیگر طاقت ندارد و بايد آنچه را در 
دل دارم بگویم این حرفپا که شما میزنید آدم بدی این سخنان را 
میگوید . 

آمازیا گفت احمد عزیزم آرام باشید با عموی خود اینطور 
حرف نزنید اگر این ثروت با این شرایط از دست شما میرود از 
ازدواج صرفنظر کنید . 

احمد او را بخود فشار داد غیرممکن است از تو صرفنظر نمایم 
می‌ماند از بوسفور بگذریم . 

و احمد در حالتی که خودش هم نمیدانست چه میکند چون در 
حال طبیعی نبودآمازیا را بطرف در کشید . 

سلیم که باز میخواس تآخرین کوشش خود را بکند گفت : 

کارایان خواهش میکنم از این لجاجت دست بکشید . 

کارایان گفت سلیم مرا رها کنید . 

آمازیا در حالیکه آخرین نگاه خود را به کارابان میانداخت و 
رتش انک خووداریاسرد کت برويم وی آختوی: 

و بطرف در رفت که احمد باز برای بار آخر ایستاد و گفت : 

عموجان یکبار دیگر میگويم که شما حاضر نیستید با ما به 
قسطنطنیه بیائید , تا درآنجا قاضی مراسم عقد ما رابانجام برساند 

یا یلاها سیم سوه کت میا اکن 
امتناع میکنم این است که نمیخواهم برخلاف قاعده این‌مالیات‌را 


امازیا ۳۵۵ 


بیردازم . 

سلیم گفت کارابان بس کد . 

- خير به خدا قسم خير . 

احمد گفت بسیارخوب حداحافظ عموحان لحاحت شما بقیمت 
یک ارنیه نمام مینود » شما با این کار براد رزاده خود را ورشکست 
تردید من از پول و دارائی ناسفی ندارم اما تما تاخیری در 
از دواج ما بوجود آوردید و دیگر شما را نخواهیم 3 

مرد جوان آمارب! را با خود کشید و نجیب و نی‌زیب بدنبال 
" ها رفته لحظه بعد آپارتمان خلسوت شدو همه مسافرین سوار 
٣یق‏ شده به قصد قسطنطنیه خود را آماده کردند . 

بعد از رفتن آنا کارابان در حالت خشم و باراحتی در سالن 
ددم میز د . 

با خود گفت نه بخدا این کار شایسته من نبود دور دریای 

یاه را طی کردیم‌برای اینکه از اين‌مالياتهاندهيم و آنوفت آخرش 

ده‌پارا را از جیب برون بیاورم این برای من کار خوبی نیست با 
ا.ن ترتیب هرگز قدم به فسطنطنیه نخواهم گذاشت منزلی را که در 
کا نلا دارم میفروشم و از کار تجارت دست میکشم من تمام ثروتم را 
به‌احمد مید هم تا ثروتی را که از دست داده جبران کند . او با این 
ترتییب ثروتمند حواهد شد من فقیسر میشوم خیسرتسلیم اینکار 
رخواهم شد . 

و درحالیکه حرف میزد » در درون با خود در حال ستیزه بود 
و می‌گفت : 

تسلیم آنها بشوم و این مالیات را بپردازم » هرگز کارابان 
< نین کاری نمی‌کند جلو رئيس پلیس بروم که حرکات مرا مورد 
بی‌اعتنائی قرار داده بود و مرا دیده بود که از جاده دیگر رفتم و 
سالا برگشته‌ام و با مسخره باز هم این مالیات را بمن تحمیل‌کند . 


ژول ورن ۳۵۶ 


کاملا " آشکار بود که کارابان با وجدان خود در نبرد بود و 
میداست که لجاجت دراین کار علاوه برخودش بدیگران نیز ضرر 
خواهد زد . 

آری احمد حاضر نشد بپذیرد او با حالتی رنحیده و خشمناک 
در مقایل این لجاجت از نزد من رفت من او را می‌شناسم او جوان 
غیوری است آه خداوند باین رژیم ستمکار لعنت کند . 

کارابان در سالن با قدمپای نامرتب قدم میزد و با خشم با 
پای خود صندلیپا و کوسن را بطرفی میانداخت در جستجوی چیز 
شکسننی بود که با شکستن آن خشم خود را فرو نشاند و بلافاصله 
دو پشقاب بهوا پرید و او کمی آرام شد . 

آمازیا . .. آمازیا... نه من نمی‌خواهم باعث بدبختی تو 
بشوم وآنهم برای خود خواهی بايد جلو این حالت را گرفت اما من 

و بر اثر این خشم و ناراحتی که خود را نتوانست نگاهدارد با 


۵ ۱- باید حوادث کارها را درست کند 


اگر سواحل اسکواتری پر از جمعیت و هیاهو بوددرساحل 
قسطنطنیه نیز همین سروصداهای شادیو آمدورفت مردم توجه 
مسافرین تازه‌وارد را جلب میکرد آنجا بندر بزرگی بود که بوسیله 
بوسفور آ مد ورفت زیادی داشت و همیشه مردم سوار و پیاده‌ميشد ند 

بنابراین هنگامیکه احمد و سلیم و آمازیا و نجیب از پرداخت 
تاکس جدید وارد شدند از حدود میدان تروهانته تا میدان دیگر 
مدای شادی آمد ورفت مردم را می شنیدند . 

در بین تمام این جمعیت که هیاهو مبکردند وان میتن که حالا 
برای خودش یک سینیور کرد شده بود باتفاق نامزدش خانم سارابول 
و برادرش سینیور یانار که بورنو نیز بدنبال آنا خواهی نخواهی 
میا مد د يده میشد . 

احمد وقتی دراسکله رفقای همسفر خود وان میتن وسارایول و 
بانار را دید خیلی خوشحال شد زیرا اینها هم خانواده‌جدیدی 
بودید که وارد شدند . 

درهرحال وفتی‌سارابول آنها را دید جلو آمد و بنامزد خود 
در حالیکه میگفت : 

بلی سینیور وان میتن وقتی به کردستان رسیدیم ما هم چنین 


ژول ورن ۳۱۵۸ 


خی جام ا 

وان میتن در حالت اجبار میگفت خانم سارابول سعی میکنم 
آنچه را گفتید قبول کنم . 

الت این جوا کک با تا وا راج سانش ول کفت کار 
خوبی می‌کنید . 

د ر این حال باز فریاد های خوشحالی در بین جمعیت برخاست 
ولی احمد و آمازیا بان توجهی نداشتند . 

احمد در ضمن صحبت‌های خود میگفت نه آمازیای عزیزم من 
عموی خود را خوب می‌شناسم و با این حال انتظار نداشتم در یک 
چنین موقع حساس‌با لجاجت خود عروسی مرا بهم بزند . 

یت گت س دات ا اکن راا یرذا خت 
او قدم به قسطنطیه نخواهد گذاشت 

. احمد گفت او را میگوئی هرگز ممکن نیست چنین ثاری بکند . 

آمازیا گفت اکرچه من لجاجنی که عموی خود این نروت را از 
چنک ما بیرون آورد برای‌آن تاسف میخورم این برای خودم نیست 
اید ات رای غا ایت که متا وه 

احمد گفت نمام ابن ماجراها را فراموش‌کنيم و برای فراموش 
کردن آن بايد با این عموی غیرمپربان ویک دنده برای هميشه 
فطع رابطه نمود س تا امروز او را بجای پدر خود دوست داشنم ما 
از قسطنطنیه بطرف اود سا میرویم و همه‌چیز را فراموش میکنیم . 

بلیم که سخت عصبابی بود میگفت این کارابان لخو چه 
بلاهائی بر سر ما آورد او مسنحق بدنرین مجازاتہا است 

جيب گفت این ۱ ۱ است 
آا او نبود که ابن بلا زا بر سر او آورد . 

خونیخنانه خانم سارانول که با رور و حبر نامرد وان میتی 
سده بود ایں حرفہا را نمی شید ودرعالم خودش نود . 


امازیا ۳۵۹ 


- وان میتن را میگوعی بالاخره بر او توفیق یافته و خود را 
نحات خواهد داد . 

بورنو سری نکان داد و گفت شاید ولی درهرحال ارباب من در 
این دام افتاده است . 

ات و ی ده رات 
نداشتند آنها درشرایطی بودند که باین مسائل اهمیت نمیدادند . 

توجه مردم بیک بند بازی بود بنام استروچی که با مهارت 
تمام بندبازی اکروبات میکرد و همه فریاد میزدند آن است که از 
طناب پائین می‌آید . 

هوراهای بلند برای پیروزی او بلند میشد و با مهارت تمام از 
بند که ارتفاع زیاد داشت این میا مد و استروچی بعد از اینکه 
چرخی خورد جلو احمد و همراهان آن پیاده شد . 

اما دراین‌حال فریادی حاکی از حيرت از احمد شنیده شد, 
آیا آنچه را که میدید باور کردنی بود این رفیق اکروبات باز مشہور 
بعد از اینکه دست استروچی را فشرد جلو احمد ایستاده بود و او 
را نگاه میکرد . 

احمد با تعجب فریاد می‌کشید کارابان عموی من و درهمان 
حال وان میتن و خانم سارابول و سلیم و بورنو بطرف او آمدند . 

این شخص سینیور کارابان خودش بود . 

کارابان با حالت پیروزمندانه میگفت خودم هستم من بودم که 
این اکروبات‌باز مشپور را هنگام عریمت پیدا کردم این من بودم 
که جای همکارش را گرفتم و من هستم که از بوسفور گذشته و سشما 
ملحق شدم تا قباله عقد را امضا كنم . 

ار ادیک او یوان تیر رانا هس 
نن سید اس که هرگ سا را رها راه کرو 

نحیب درحالیکه کف مبزد میگفت باید همینطور باشد . 


ژول ورن ۳۶۰ 


وان میتن گفت شما چه مرد عجیبی هستید گمان نمی‌کنم در 
تمام هلند نظیر شما پیدا شود . 

سارابول گفت عقیده منم همین است . 

کارابان درحالیکه روبه رئیس پلیس کرده بود گفت : 

بلی من از بوسفور گذشتم بدون اینکه پولی بپردازم بلی 
بدون اینکه پول بدهم اگر این کار دو هزار پیاستر برای من تمام 
شد دوهزار آن مخارج بین راه را قبول کردم . 

رئیس پلیس که نمی‌توانست در مقابل چنین لجاجتی حرفی 
بات اکت مس تا بشما ر و گویز 

صدای تبریک و کف زدنپا از همه طرف بگوش رسید و تمام این 
تبریکات و هیاهو بنام آقای کارابان بود که خانواده خود را گرد 
خویش‌جمع کرده بود . 

اما او کسی نبود که در حال پیروزی وقت خود را تلف کند و 
فریاد کشید : 
1 گفت اکنون نزد قاضی قسطنطنیه برای عقد برویم . 

احمد گفت بلی عموجان نزد قاضی برویم شما بهترین مردان 

کارابان گفت هرچه شما از سرسختی من بگوئید فقط دلم 

دیگر در آنچه بعد واقع شد بی جہت نباید چیزی گفت بعد از 
ظهر همان روز قاضی قباله عقد را تنظیم کرد ودعاهای مخصوص 
خوانده شد و قبل از اينکه نیمه‌شب ۳۰ ماه بگذرد احمد طبق 
قوانین شرعی با آمازیا ازدواج کرده بود : 

عصر همانروز وان میتن که ازهر جبت وامانده شده بود خود را 
برای سفر کردستان آماده نمود و قرار بود در کرد ستان تشریفات 
دیگری بموقع اجرا گذاشته شود . 


2 (۳۶ 
میت تست ا ی ات نس 
در موقع خداحافطی درحالیکه احمد و آماریا و بور و و دنگران 

حاضر بودند وان میتن با آهنگی تمانتآ میزگفت : 
وقتی فکر میکنم آقای کارابان که برای اینکه ا تما مخالعت 

نکنم دوباره تن بازد واج دادم خودم نعجب میکنم ۰ 

تیور کارایان کفت؛ کوس من وان بی گر این. اردواج 
چیزی غبر از رویا باشد س هرگز خود را نخواهم بخشید . 

وان میتن کفت یک رویا ؟ آبا این ازدواج شکل رویارادارد ؟آه 
چه بگویم ودرحالیکه این حرف را میزد تلگرای را از حیب بیرون 
آورد و چنین خواند : 

خانم وان میتن مرده است وناید باو ملحق شوید . 

کارابان با تعجب گفت مرده وباید باوملحق شوی چه معنی 
دارد بعد تلگراف را از دست او بیرون آورد و تلگراف را که اوغلط 
خوانده بود چنین خواند . 

پنج هفنه پیش خانم وان مین نصمیم گرفت بشوهرش 
ملحق شود و عازم قسطنطنیه شد . 

۰ او مرد بیوه‌ای نبود . 

ین کلام از دهانی بدهان دیگر گذشت درحالیکه کاراباں 

ن کہ رست تست 

وان میتن فریاد می‌کشید این تلگراف اشتباه نیست من يوه 
نیستم و خیلی خوشحالم از اینکه به استقبال زن اولم میروم . 

وقتی‌سینیور یانار و خانم سارابول از جریان اطلاع پیداکرد ىد 
شنيدن اين مطلب برای آنها مانند انفجار بمبی بود ولی بالاخره 
لازم است که تسلیم شد وان میتن زن داشت و همان روز زنش به 
عنوان آشتی با دسته گلی خواهد آمد . 

یانار برای اینکه خواهرش را تسلی بدهد گفت خواهر بتر 
است که ما . 


ژول ورن و ار 


خانم سارابول این مرد بی‌قابلیت هلندی را فراموش کد . 

و بعد از آن هر دو یعنی برادر وخواهر بقصد کرد ستان حرکت 
کردند اما معلوم نبود ننیجه آن چه میشود . 

کارابان هم چون نمیتوانست از بوسفور بگذرد برای هميشه 
عبور از این دریا را فراموش کرد . 

کارابان چندی ساکت ماند اما یک روز بدولت مراجعه کرد که 
چون او نمی تواند از بوسفور بگذرد امتیاز این قابق را ازاوخریداری 

این مسئله باعث شهرت کارابان شد و اوراازسرسخت‌ترین و 
لجوج‌ترین مردان دنیا شناختند . 


پایان 


